]ریان کوده 


صادق هدایت 


ببرن؟ 5۳ 


چاپ سوم - ۱۳۴۳ 


چاپ این کتاب بتاریخ تیرماه ۱۳۶۲ درشر کت تابان چاپ شد 


حق چاپ محفوظ و مخصوص موسه چاپ و انتشار ات امیر کبیر است 


نیر نکستان 


دبباچه ك 
آ وا 7 
۱ ب و تشر بفات ز نا 
رن آستن 
اعمه ۱ 
۰ و تشر فا « ۱ 
۳ جتها 
م رکه 
۹ ناشی‌از اعضای 

بدن 
ِ ۱ تفو سل مروا 6 : ۱ 
۱ ۳ مرعوا » 
حکام عمومی ۱ 
دسئورها و احکام 
چمد اصطللاح دی 


چزها وخاصت آنپا. 
ناه ها ودانه ها 
خزند گان و گزند گان 
پرند گان وما کیان 

دام ودد 

بعضی ازجشنهای باستان 
جاها وچزهای معروف 
افسانه های عامیانه 


گونا کون: 


۱۲۱ ۰ 
۱۱۹ . 
۱۳6 
۱۳۰۰ 
۱۳۸ ۰ 
۱:۵ ۰ 
۱۵9 ۰ 
۱۷ 
۱۹۲ ۰ 


عنو آن نوشته های صادق هدایت در چاپ جدید 


موسسه چاب وانتشارات امیر کبیر 
محل و ار یخ چاپ نخست : 


۱- فوائد گیاهخواری برلن ۱۳۰۹ 
۷- زنده‌یگور (مجموعه داستان) تهر ان۱۳۰۵۹ 
۳- پروین دخترساسان تپر آن۱۳۰۹ 
( و « اصفهان نصف جپان » تپران ۱۳۱۱ ) 
( بهمر اه کتاب < ا نتظار 4 ازحسن قالمیان ) 
سه قطره‌خون(مجموعة داستان) تپر ان ۱۳۱۱ 
۵ سابه روشن (مجموعه داستان) تهر آن۲ ۱۳۱ 
1- علوبه خانم تهر آن۲ ۱۳۱ 
(و دولنگاری » ۱۳۷۳) 
۷- برنگستان تهر آن۲ ۱۳۱ 
۸- ماز بار ( با م . مینوی) تهران۲ ۱۳۱ 
۹ وغ وغ ساهاب بام . فرزاد) تپرآن۱۳۱۳ 
۰- ترانه های خیام تپرآن۱۳۱۳ 
۱-بوف کور نمی ۱۳۱۵ 
سگه ولگرد (محموعه داستان) تپر ان ۱۳۲۱ 
۳- گزارش گمان شکن تهر آن ۱۳۲۲ 


۶ - زند وهومن سن تپرآن۱۳۲۳ 
( و «کار نامه اردشیرپایکان» تهران ۲ ۱۳۷) 


۵- حاجی آ فا تپر آن۱۳۲4 
5- گروه محکومین ( باحن قالمیان) تپر آن۱۳۲۷ 
۷- مسخ (با حمن قائمیان) تهر آن۱۳۲۵۹ 
۸- مجموعهٌ نوشته‌های برا کنده تهران ۱۳۳ 


(شامل د استا نها » ثر جمه‌ها. مقا له‌ها وجزوه‌های گو نا گون. گر د آور نده حسن قا لمیان) 


- توپ مرو اری 


« بگر طر؛ مه طلعتی و قصه مگوی 
که مسععل اس اج و زرحلاست» 
حافظ 


دیب چه 


گوبا مردمان کهنه وملتهای قدیمی بیش از ملتهای جوان 
و تاه تتوران سم ها ات ی اقانتص ماو و۳ توش 
آنپائی که با نژادهای گونا گون اصطکا بیدا کرده و درنتسجه 
آمیزش و تمای عادات » اخلاق و آئینشان افکار و خرافات تازه‌تری 
تراوش نموده که‌یشت دریشت سر زبانهامانده‌است . 

سر زمین ابران علاوه بر اینکه چندین‌قرن تاریخ پشت سر 
دارد » مانتد کاروانسرائی است که همه فافله های بشر از ملل 
متمدن و وحشی دنبای باستان مانند کلدانی » آشوری » بونانی» 
رومی » بپودی » ترك » عرب و مفول بی در بی در آن بار انداخته 
و یا با هم تماس و آمیزش داشته‌اند . ازین رو کاوش و تحقیق 
در باره اعتقادات عوام آن نه تنها از لحاظ علمی و روانشناسی 
قابل توحه است لکه برخی ازنکات تاريك فلسفی و تارخی‌را 
برایمان روشن خواهد کردو بس‌از تحقیق و مقاسه این خرافات 
با خرافات سابر ملل میتوانیم به ریشه و مبدا آداب . و رسوم ‏ 
ادبان , افسانه‌ها و اعتقادات مختلف پی ببریم . زیراهمین‌فبیل 


۱۰ نیررنگستان 
افکار است که همه مذاهت را پروراننده »؛ ایچاد نمودهو از | نبا 
نگپداری مبکند ؛ همین خرافات است که کلهةٌ دمیزاد را در 
دوره های گونا گون تاربخی قدم بقدم راهنمائی کرده ؛ تعصب‌ها ‏ 
فداکاریها . امیدها و ترسها را در بشر تولید نموده است و بزر کتررین 
و قدیمی‌ترین دلداری دهنده آدمیزاد بشمار میاید وهنور هم در نرد 
مردمان وحشی ومتمدن در اغلب وظایف زند گی دخالت‌تام‌دارد - 
چون شر از همه چیز میتواند چشم بپوشد مگر از خرافات و 
اعتقادات خودش . بقول یکی از دانشمندان : «انسان بىك جائور 
خرافات برست است .۰ و هر گاه تحققات وکاوش مفصل تری 
راجم باینگونه افکار بنمائیم به حقيقت این‌مطلب پی خواهيم برد 
ولی این کار از موضوع ما خارح از 

در موضوع اعتقادات » بشر برای راهنمائی خودش به عقل 
ا تاکن مولی. تواسظه: هل وا ای که ان هلت 
وی آقام داز به قلیی اختاسات و و ون وی تاهتده 
میشود . فیلسوف سرشنای ادنست هکل درخصوص پیدایش خرافات 
و افسانه‌ها تزد اقوام اولیه بشر معتقد است که مبدا و اصول 
آنپا همه از يك احتیاج طبیعی ناشی میشود که بصورت اصل علت 
ومعلول درقوائین عقلانی بروز کرده و بخصوص این خرافات در 
اثر حوادث طسعی مانند رعد و برق» زمین لرزه » خسوف و 
کسوف وغیره که تولید ترس با تهدید خطری را مینمایدا یجاد 
میشود . لزوم وجود این حوادث طبیعی که محکوم قانون علت و 
معلول است تزد مردمان اولبه ثات‌شده و مبر‌ساند که انها این 


دیباچه ۷۱۱ 


خاصت رااز ناکان خودشان » مسمونهای بزر گث؛ به ارث برده‌اند ؛ 
چنانکه در نزد سابر جانوران ذوفقار نز دیده مشود . مثلا ىك 
سگه وقتی که در مهتاب عو عو مسکند و با اشکه صدای 
را میشنود وتکان خوردن چکش میان آنرا می بیند و با اهتزاز 
بیرقی دا در اثر وزش باد مشاهده میکند ؛ ازین آثار نه تنپا حس 
ترس باو دست میدهد بلکه بك احتیاج مبهمی در او تولید میشود 
که علت این حوادث و آ ار مجپول را یبدا یکند - يك قسمت 
از یایه مذهت را در نزد مردمان اتدائی فتطرضا در ین خرافات 
که‌باز مانده افکار موروثی اجدادمیمون آنپاست باید جستجو 
کرد و قسمت دیگرش مربوط میشود به نبایش اجداد و احتیاجات 
مختلف روح و آداب ورسومی که به [ نها وا کر فتذا وق : 

هر گاه خرافات و اعتقادات و افکار ملل وحشی ؛ نىمه متمدن 
ومتمدن ر! با هم مقایسه بکنیم این مطلب بر میخوریم که تقریبا 
همه آنها از يك اصل و چشمه جاری شده و بسورتپای گونا گون 
بروز کرده ۰ دانشمند بزر کت ادوارد تبلر که تحقمقات مفصلی در 
اه ۲ او وشوو راهان ال وم 6 توس وون: 2 
د وقسکه ما (عادات و اعتقادات ) چجادر نشنان وحشی رابا 
ممالك متمدن بسنجیم تعجب خواهيم کرد که چقدر از فسمتهای 
تمدن دست با تغسر جزئی در تمدن عالی دیده و شناخته مشود و 
کاهی هم مشابپت ۵ 
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5 تبرنگستان 


ولی چیز یکه مپم است باید دانست همه این افکار عجنت و 
غریب .واعتضاد کاهي خنده اور وزمانی شکفت انکز که‌نام 
خرافات شپرت دارد ابا در اثر تراوش فکر ملی بیدا شده با نه 
و رابطه آنها با یکدیگر چست ؟ 

ببداست که توده ملت درهمه‌جای دنا تنپا بفکر زند گیست 
وهمحوقت چبزی را اختراع نمیکند » ولی در هر زمان حتا در 
محبط های خبلی بدوی و اولبه در مبان توده منفی که تشکیل 
| کثرت‌را مندهد کسانی پندا منشوند که فکر میکنند و اختراع 
قکیاسته تاهازت دی ار و ایایات قوخه هت زا کات 
صورت حمله‌های احکام آمیز در میاورند و از همن طبقه است 
که توده عوام دانش و اعتقادات خودش را هبگرد. ولی باید 
دانست که يك قسمت این عادات و خرافات که امروزه در نظر 
جامعه زشت و نا سند مباید بی‌شك فکر ابرانی آنپا را ابجاد 
تکرده است بلکه در جه معاشرت با نژاد های بسگائه و بواسطه 
فشارهای مذهبی و خارجی تحمبل شده است چنانکه اینك بطور 
اختصار اشاره خواهیم کرد . 

بی‌انکه خواسته باشیم این موضوع را تجزیه و تحقیق 
کامل بنمائيم ميتوانيم بر حسب اصل و مبداً همه این افکر را 
بچندین بخش قسمت کنیم . گذشته از تقسیم بندبهای فرعی که 
در این مختصر نمی گنجد انها را به دو دسته عمده قسمت 
مینمائیم که بحث درهر کدام از آنپا درجای خود موضوع جدا گانه 
ومهمی است . 


دساچه ۷۳ 


۱- افکار و اعتقادات بومی که‌در نجه آزماش روزانه , 
خانواد گی ۰ مذهبی و انفرادی و با از جمله باد کارهای خیلی 
بشن نژاد هند وایرانی است که در ابران بجامانده است . 

اینگونه عادات و افکار را میتوان ابرانی دانست و تحفیق 
در باره آن قابل توجه خواهد بود چه بعضی از قسمتهای آن بی 
اندازه قدیمی و شاید باز مانده باد گارهای دوره ابتدائی بشر و 
بزمان کوچ خانواده آربائی بفلات ابران مربوط میشود مانند 
اعتقادات و افسانه‌ها راجم به ماه . » خورشد . ازدها » صحبت 
کردن با جانوران » گیاه‌ها و غیره که بطور تحقیق مبداً و 
ال انش فیس امه اه مت کرون ا #ری 
نشان مسدهد 9 آتزمان نه تنها برای کناه‌ها روح و زند گی 
قائل بوده اند بلکه آنها رادارای هوش ونکاوت نبز مىدانسته اند 
و گمان سکردند که زبان ادمیزاد را میفهمند . هر چند در 
فلسفه دین زرتشتی روح بجندین درجه فسهت میشود و همه هستیپا 
دارای فروهر هستند و لی فوه هوش و ذکاوت برای کناه فائل ست 
واز اینجا پبداست که‌این اعتقاد پیش از ظهور دین زرتشتی وجود 

داشته: ان هنت یله است. خرف رون ادها هراق فاد 
۱ - رجوع شود به صفحه ۳۹ . 

۲ - دراصطلاح عوام جانوران را «زبان بسته» خطاب میکنندوهمین‌میرساند 

که‌آنها را دارای‌هوش وفهم میدانند وعلت سکوتشان راهمین نقص‌نطق وزبانشان تصور 

میکنند. حکایت‌هایراجم‌به‌مسخ‌جا نوران! بن‌مطلب را تا بیدمیکند .بومیانامر یکاو افر بقا 


معتقدند که میمونهای‌بزر گه‌بایکدیگر گفتگومیکنند ولی‌جلوآمیزاد خودشان را به 
نادانی وخاموشی میزنند تاآنها را بکار نگمارند . 


ء ۱ رشان 


ار درا ها و یوم هه ها را خی 
حلول ارواح داسته‌اند . 

دیگر تفائل و تطیر زدن عوام است از آواز جانوران و 
بعضی اتفاقات و تصادفات و اشکال چیزها وهمجنین موضوع آمد 
تيامد , بد شگون و خوش شکون و غیره که مربوط بهمین 
قسمت است ودر تجه صادف و ازماش يك با چند نفر که در 
نظر. تغوام: آعشاز. ,واشعه‌انت. سر زبانها افاجهت: اشکوية فانل ور 
نزد همه ملل دنبا وجود دارد و خلی نزديك و شببه سکدیگر 
میباشند . 

برعکس می بينیم که دین زرتشتی در ابتدا مخالف خرافات 
است و اوستا يك جنبه دفاعی بخودش میگیرد و خیلی سخت‌به 
جادو گران و خرافاتی که در اثر نفوذ تورانیان در ایران رواج 
بیدا کرده بود حمله میکند ؛ جادو گرا را دیو مننامد و برای 
جلو گبری از کار های زشت آنبا دستور هائی ها ۳ 
| نجمله بنهان کردن دندان ؛ ناخن و موی سر است تا بدست 
جادو گران نیفتد . معلوم نیست در زمانیکه این فسمت از اوستا 
هشن ایو گرا یی شاف عاته نت سل ۱ 


درخت مراد در اغلب شپرها و دهکده های ابران وحوددارد رجوع‌شود 
به فسمت جاها وخبرهای معروف . 

۲- اوستا فر گرد ۱۷ وبادداشت ذبل قسمت تفائل ناشی از اعضای‌بدن . 

۳ قد‌یمیتر ین قسمت اوستابعقیده دانشمندان کاتها میباشد وقسمتهای‌دیگر 


بعد به آن ملحق‌شده . 


دساچه ۱ 


۱ 
این حکم صادر شده . 

از زمان ساسانبان چندین کتاب مانده که وجود بعضی ازین 
اعتقادات ر در آن دور ه درایمان خونی آشکار مسکند مانند 
«اردا وبراژنامه » «شاست شاست» « دشکرت »> ( ند هشن > 
و کتا ن ۳ نکستان » بپلوی که مانند کتاب دعاهای معمولی 

0 1 ۳ ۲ 
است و تاثیر عجیب و غریب برای بعضی ادعیه فایل میشود 
۳ کتاب « صددر بوندهش > که نزبان فارسی در هندوستّان 
چاب شده و از کتب فوق تن ۳ است و در ضمن این 
کتات ناد داشتهای زرسادی از آن ۳۹ ده اس . در اغلب 
آنها بر میخوريم به همین اعتقادات عامیانه که بعضی از آنها تا 
کنون هم رواح دارد مانند احترام به چراغ , احترام به نان » 
1۳ 11 ۱ : ۰ 
تأثیر چشم زخم چشم شور ۰ ادات نورور » هفت سن_ و عمره 
که در دنل , کتات اشاره مشود : 

۲ - اعتقادات و خرافاتسکه از ملل دسگانه مانند مستیبا ۱ 
بارتپا بونانها ۲ رومسان بحصوص ملل سامی مانند کلدانان » 
بابلیان » بهودبان و عربها به ابران سرازیر گردیده وبا در نتیجه 

0- حمّا تأثر خراقات مصر ی از زمان خیلی قدم درایر ان بوده . درموزه 
معارف‌تهر ان از جمله‌اشیائی که‌در کاوشهای‌شوش‌متعددپیدا 
شده طلسم‌چشم زخم مصری » چشم مقدس‌است که از جینی 
بخنه شده‌و لعاب آ بی دارد . 

۲- چون ازحیث عنوان‌موضوع بی‌تناسب نبوده 
عنوان‌این کتاب از کتاب‌پهلوی فوق گرفته شده . 

۳- در اوستا دیو چشم زخم « اغشی » نامیده 
میشود و دربدد‌هشن همان‌دیو «عش» میباشد . 


۱۹ نیرنگستان 
تحمیل مذهبی بمردم تزریق شده و با تحریف و دخل و تصرف در 
آداب بومی که وتان جوز ۲ مزدها نک 

بی آنکه بخواهیم داخل مبحث تاربخی بشویم این تأثیر از 
زمان هخامنشیان و نفون مفپا در دین زرتشتی شروع میشود . چون 
میدانیم که اغلب آنها از نواد بسکانه بوده‌اند مانند : ست ها 
و پارتها و سامی ها و کار آنان اختر شناسی » طالم بینی و 
جادو گری بوده و بالاخره همانها سبب شدند که دین زرتشتی را 
بواسطه خرافاتی که به آن بستند ضعیف نمودند . برای نمونه 
این قسمت از کتاب تفائل تزد کلدائیان تأللف لونورمان " را 
نقل ميکنيم : 

« چوبپائی که کلدانیان و بتقلید آنها عربها برای طالع - 
ببنی استعمال مبکردند مانند تر که‌های گزاست که مفان مدی 
برای همین نیت بکار میبردند ۰ . . وقتیکه در دین زرتشتی متنفن 
شدند استعمال برسم را در آن‌داخل کردند باوجود اینکه روجیه 
دین زرتشت از پیشگوئی و خرافات متنفر و کریزان است . برسم 
یکی از لوازم آداب پیشوایان مذهبی گبر هاست که به کیش 
بدرانشان وفادار مانده‌اند . . » 

ی توافت شاف اند کد دور تفای کت اوتتا اشاره 
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دساچه ۱۷ 


به برس " و استعمال آن نشده . 
اتطراف ویک اسان مانتد. کلده‌و اغور کف فتوان 
آنها را مادر خرافات و جادو تامید با خدا های ترسنا کشان » 
فرشا تیا مهد قح رو رها م-حاعا ناشن ضتاره ها روو صن ی 
توشت اسان و ره کی سق او اسان کر ا تا بان ادا 
گرفتن خرافات را داشتند ولی رویهمرفته افکار آنان در ابران 
بدون تأثیر نبوده است . از آنها که بگذريم هجوم بونانیان با 
پیشگو ها » خدا ها و یمجه خدا هایشان » بعد مجاورت با رومیان 
با منجم باشیها . معبرین و اختر شناسانشان از طرف دیگر مهاجرت 
بهودیان و خرافاتیکه از مصر و بیابانپای عربستان با خودشان 
سوغات آوردند و بالاخره حمله عربها بابه این خرافات را در ابران 
مستحکم کرد . 
بپودیها بواسطه خویشاوندی خون و نژاد با عربپا موقع را 
غنیمت شمرده کمک بزر کی به شیوع خرافات نمودند. حدیث 
توس و اخبار نوبس و بکدسته خرافات تراش ِ«۳ ق | 
ملحق شدند و در افواه عوام افکار پوسیده و خرافات انگیز را 


۱ ۶ برسم شاخه های باريك پی کرده بود بدرازی يك وجب که از درخت 
گزوهوم وا گردرخت گزوهوم نباشد از درخت آنار ببر‌ند و زسم بر بدنش [ لست کهاول 
برسمچی را که‌کاردی باشد که دسته آ نهم آ هن‌بود پادبادی کند یعنی بشونند پس زمزمه 
نمایند .. هر گاه خواهند نسکی ازنسکهای زند بخوانند با عبادت کنند با بدن‌بشویند 
با خوردنی بخورند چند عدد برسم بدست بگیرند و هنگام خوردنی پنج برسم بدست 
بگیرند و از شروط گرفتن برسم بدست بدن شتن وجامه پا کیزه پوشیدن بود . » 


فر‌هنگ جهانگیری . 


۱ نبرنگتان 


تبلیغ کروند " از بن فسا ل افکار کتابهای سشماری در دست هست 
انوس چی بجاپ رسیده و کتابخانه های بازار حلبی 

ها رایر کرده است . 

وضع افکار و زند کی بطور عموم و بخصوص وضعیت زن بعد 
از اسلاء تغییر کرد چون اسیر مرد و خائه نشین شد . تعدد 
زوجات » تزریق افکار قضا و قدر » سو گواری ؛ غم و غصه فکر 
مردم را متوجه جادو » طلسم » دعا و جن نمود و از کار و جدبت 
آنپا کاست . یك رشته خرافات جدید ازین راه تولید شد . 

نذر های خونین ‏ , قربانی و تشریفات مربوط به آنهمه این 
عادات وحشی از برستّش اریاب و انواع ناشی شده و بطور من 
اک فک مان سای فتب‌افن. شون اسان با دان نو اولت از فوای 
طبیعت میترسیده و خودش را مقهور آن میدانسته . هر کدام ازین 
فوا را خدائی تشنه بخون پنداشته و برای فرو نشاندن خشم و 
حرص آ نان ابن معاوضه و تاخت زدن را برای معافیت جان خودش 
تصور کرده یعنی مرا نکش و این جانور را بخور . این شاهکار 
فکر سامی و متعلق به کلدانبان و بهودیان و عربها بوده و در 
مذاهب آرین قربانی خونین سابقه ندارد " 


۱ - یکی از راویان مهم اخبار اسلامی کعبالحبر ( کمب الاخبار) بپودی 
بوده است. (تاریخ طبری) 

۲ بطور کلی آ زار حانوران وشکنجه نمودن آ نها ازعادات ابرانی نموده واز 
خارج به ابرانآمده حتا جانوران زندبار که بقول مورخین بعد از اسلام کشتن آنها 
مسمحن بوده مانند ملخ , مار و مورچه اخمراع مغهاست که اغلب از نراد بگانه 
بوده‌اند . بپتر ین دلیل آآنکه فر دوسی که بهفلسفه وروحیه وعادات آبران‌باستان‌بخویی 


آشنا نوده میگود : 
میازار موری که دانه کش است که جان‌دارد وجان شیر بن‌خوش‌است 
سیاه اندرون ناشد و ول که خواهد که هموری شود کل 


پستندي و همداستانی کنی که حان داری و جانستانی کنی ؛ 


دیسأچه ۱۹ 


چیزیکه فابل توجه است این میباشد که نه تنها ملل 
سگانه خرافات زیبادی برای ابران آوردند بلکه برای از سن بردن 
آثار ایران کوشش نمودند انحه که اصل و ریشه ایرانی داشته 
صورت اجشی ور اور ففه هلا سکن بونانی که در ادیسات 
ابران شهرت بی جا بیدا کرده همان کسی است که ابراننان 
او را ملعون مینامیدند بعد از اسلام صورت پیغمبر حق بجاتب 
بخودش می گیرد . هر گاه اسکندر و رستم را تا کیک ماه 
بکنیم خواهیم دید که اغلب افسانه های جعلی که به اسکندر 
نسبت میدهند بی شباهت بداستان رستم نامی نمیباشد . رستم کله 
دیو سفید خودش بوده و اسکندر را عربپا ذوالقرنین ترجمه می- 
کنند " افسانه اب حوان و مسافرت اسکندر بظلمات بی - 
شباهت به هفت خوان رستم نست که از افسانه های ابرانی است ". 
فوس قزح با کمان علی در قدیم به کمان رستم شپرت 
اه اشته ایا یهن و فا فاد اشت. که افتانه ها 
و باد گار های تار یخی ابرانی را منحرف کرده رنگ و روی اجنبی 
به آن بسته اند .مثل نسبت قبر مادر سلیمان به قبر کوروش در 
مرغاب و دادن لقب دیو بند به سلیمان درصورتیکه ازهمه قراینی 
که در دست است تهمورث مشپور به دیو بند بوده و نسبت این 
فدرت به سلیمان بهودی جعلی و مقلطه محض میباشد . در نسخه 
خطی اسال و سلامان ( سلامان و اسال !) مینوسد : «سلیمان - 
۱ این نکته را آقای ذ . بپروزمتن کر شدند . 
۲- رجوع شود به قسمت افسانه های عامیانه صفحات مربوط به جابلقا و 


۳ رجوع شود به قسمت افسانه عامیانه . 


۲ در نکتان 


این داود از انسای نی اسرائیل ود . بعد از موسی و قبل از 
عسی نه در تورات و نه در انجبل خبری از دیو و از انگفتر 
فست ‏ سلیمان لغت فرس است که سلامان خوانند » اشست که 
جمشید را سلیمان فهمیده اند و مورخن آن اساس که نست به 
سلیمان نوشته اند از جمشید بوده است . حضرت سللمان صاحب 
تا اتقو شیف است رشق کایبه از ایام آن نز دنس میاه 
و ضارا و اسلام می‌باشد. : انتگوته اخار قه در کب شود . اور و 


نه در تواریخ بپود و تصارا شست جون اسم پسر‌جم سلامان نو ده 


۱ 
است . » 


در تاریخ طبرستان میئوبسد : «.۰. در اخبار اصحاب احادیث 
چنانست که صخره جنی صاحب انگشتری سلیمان نبی چون حضرت 
سلیمان او را بسگرفت آنجا ( در کوه دماوند ) محبوس کرد . » 
صاحب عجایب المخلوقات همین خبر را تکرار میکند » در صورتی 
که مطایق همه اسناد و روامی که از قدیم مانده فر دون ضحال 


را در دماونه محبوس کرده . معلوم نبست به تحريك و اختراع 
چه کسی سللمان فائم مقام و جانشین همه اسمپا و افسانه های 
ابرانی همسشود و باین اصر ار شش کرده اند تایاد گار های 


۱ در دشکرت هیئو سد که کیکاوس بر‌هفت کشور فرمانروائی داشته وهمه 
آدمیان و دیوان و پربان فرمانبردار او بوده‌اند و بيك اشاره او احکامش را محرا 
میداشته‌اند . درینابیع الاسلام ص۲۱۵ نوشته : « .. وعلاوه بر اننپمه واضح است که 
چون درن سفر زرتشمی : (یشت۲۱۹ ه ۰ ۳۱) درخصوص ح<مشید نوشته شده است 
که اوبرانس وحن و عفر مها وغیره سلطنت مینمود والته آ نچه که اهل بهود از ین 
قبیل در باره حضرت سلیمان میگویند ازهمین ینبوع جاری شده است و مسلمانان 
همان فصد را ازاشان اخذ نموده‌اند . » 


دساچه ۳۱ 


پیشین را از خاطر مردم محوبکنند ۰" 

از همین قبیل است افسانه هائی که از ابران بخارح رفته 
و پس از تغییرات کم و بیش بشکل نازه ای در آمده مائند 
کتاب « الف لبلة ولبله » که همان «هزار افسان » زمان ساسانبان 
بوده و از پهلوی بعربی ترجمه شده و عربها در آن دخل و تصرف 
زباد کرده‌اند . 

علاوه بر انحه که ذ کر شد دسته ای از خرافات در اثر 
اختراع و تحمیل افسانه سرا ء حدیث و اخبار نوس ؛ منجم پیش 
کو » جادو گر و دعا نویس که بچشم عوام دارای قدر و منزلت 
بوده اند برای استفاده خودشان و گول زدن مردم درست کرده اند 
و روی آن صحه گذاشته اند و با اشخاص زرنگ نیز برای استفاده 
شخصی وبا تفریح و با از جهالت و ادانی خرافات را وضم کرده - 
اند . مثلا یکی از خرافات اروپائی که به روایتی در هنگام جنگ 
بين المللی وضع شد و اکنون در طبقه فرنگی ما بهای تبران هم 
و اتتشیت. همه متا را نناید با مک کرت آتش 
زد » چون سومی خواهد فده روف ای که ور شتدان ع کف 
سرباز سومی که شب سیگار خودش را با يك کبریت روشن می- 


کرده هدف گلوله دشمن میشده و بروایت دیگر « کرو کر : 


۱- مسعودی در مروج ص ۱۱۸- ج ۲ میگوید که شرح همه وقایم تاریخ 
ابران و افسانه‌هایش از قبیل رستم داستان » سیاوش وهمهآنپا مفصلا در کتابی‌موسوم 
به السکیسران (سکیسران با سران سیستان) نوشته شده که اززبان قدیم ایرانی‌این 
مقفع بعربی ترجمه کرده است . گوبا مورخین و اخبار نویسان اسلامی برای تغییی . 
افانه های ابران ازاین کتاب خیلی‌استفاده کرده‌باشند . 


۲ ترنگتان 


تاجر کبرت فروش این فکر را مابسن مردم شهرت داد تا مال - 
التجاره خودش را سشتر بفروشد » ولی یس از چندی علت اصلی 
داش اعتقاد و با افسانه فراموش مشود و فقط خود آن‌س 
زیانها مبماند . افسانه مرض جوع " و حکات فیل که بادشاه 
هندوستان ۳ نمونه خوبی از یداش خرافات بدست مدهد . 
ولی چیزبکه قابل توجه است در همین افکار عامیانه بر میخوریم 
به امثال و احکامی که عوام بر ضد افکار خرافات آمز وضع 
کرده است : 
بتراش سر و بگیر ناخن هر روز کز آن بتر نباشد 
یکی شب چهپار شنبه پول گم کرده » یکی پول پیدا کرده 

همه ماه ها خطر دارد بد ناش صفر دارد . 

بوشده نباشد که در ین کتاب تنپا انحه از اعتقادات و 
خرافایی که در افواه شهرت دارد( قرماً. بپمان زبانی که از 
گفته های عوام باد داشت شده ) مینگاریم و کاری ب۵ کتایهای 
گرانبپائی که در این خصوص نوشته شده نداریم مانند تعبیر 
خواب و با خواص جانوران و چیز ها و ادویه ها که مربوط به 

طب قدیم است " و با رساله هائی که در علوم مخفیه وجود دارد 

۱ رجوع شود به قسمت ]داب ناخوشیها . 

۲ رجوع شود به اواخر قشسمت دام ودد . 

۳ در عجایب المخلوقات نوشته : « ا کر کسی گوشت طوطی بخورد فصیح 
میشود » تقریباً میشودازهمین نمونه خواص عجیب وغریبی که در کتابپای قدیم روی 
هستیها گذاشته‌اند سنجش کرد چون طوطی‌تقلید صدای‌انسان را میکند گمان کرده‌اند 
که ازخوردن گوشت اوفسیح میشوند . این‌فکر نزدباث‌بفکروحشیهای استرالیاست که 


کمان میکنندهی کس قلب ببررا بخورد دلیر‌ميشود. تناسب دل‌ببر باشجاعت بیشتر است 
تا کوشت طوطی‌بافصاحت واز ین گذشته این‌مطلباختراعیو از افکارعامیانه بشمارنمیا بد. 


دمساچه ۲۳ 
همه انا اتباشته شده از موهومات و کسانبکه طالب باشند باید 
مستقیماً به‌آن کتابها رجوع بکنند . 

تنپا کتابی که میشود کفت راجم به داب و رسوم عوام 
تشه فته همان کان روف کلتومانته عالف. ۱ فا تخمال غوتاری 
است که بزبانهای خارجه هم ترجمه شده و فارسی آن در دستری 
همه میباشد . ا گر چه بعضی از مطالب آن اغراق امیز ننظر 
میاید زبر! نباید فراموش کرد که بیدتر این عادات و خرافات 
امروزه منسوخ شده و از بن رفته است و چیزیکه فابل توحه 
است حتا پیر زنها هم آ ترا بانظر تمسخر تلقی میکنند . 

خرافات هم مانند همه گونه عقا بد و افکار زند گی بخصوص 
دارد . گاهی بوجود میاید و جانشین خرافات دیگر هسمود.و 
زمانی هم از بين میرود . ترقی علوم . افکار و زمان بایشکار 
خبلی كمك مننماید . بسا اتفاق میافتد که بکدسته از آنها 
را از بين میبرد در صورتبکه بکدسته دیگر خیلی سخت‌نر جای 
آنها میاورد . البته اگر آنها را بحال خود بگذارند جنبةٌالوهیت 
خود را تا دیر زمانی نگهمیدارد چون مردم عوام آنها را مانند 
مکاشفات و وحی الهی دانسته بیکدیگر انتقال میدهند . برای 
از یی وت موهومات هیچ چیز بپتس از انیت 2 
چاپ بشود تا از اهمست و اعتبار آن کاسته سستی انرا واضح و 
آشکان این مها سامت کنامه دا اند ند 
شود زیرا اند اشتناه کرد که این افکار بوسنده هبجوقت 
خود بخود نابود نمیشود . چه بسیار کسانی که پایبند هیچگونه 


۲ نیرنگتان 
فکر و عقیده ای نمیباشند ولی در موضوع خرافات خونسردی خود. 
را از دست مبدهند و این از آثجا ناشی مشود که زن عوام 
این افکار را بگوش بجه خوانده است وبعد از آنکه بز رک 
میشود هر گونه فکر و عقیده ای‌را میتواند بسنجد» قبول و 
با رد بکند هگر خرافات را چون از بحگی باو تلقین شده و 
هیچ موقع نتوانسته آترا امتحان بکند ازین جهت تاثیر خودش 
را هميشه نگپمیدارد و پیوسته قویتر میشود . و درمقابل اعتراضی 
که میشود میگوید « النفوس کالنصوس .» 

تبلر از کتاب مفصل خودش ابنطور نتیجه میگیرد :<... 
ولی معرفت طبقات امم وظیفه دیگری را بعهده دارد که بسیار 
مهم و دشوار میباشد و آن غبارشنت: از اشکه آمیناستی. انجحه 
را که تمدنپای پست و خشن قدم در جامعه ما بصورت خرافات 
اسف آور باقی گذاشته است برده از روش بردارد و آنها را 
یکسره نابود و ريشه کن بنماید. اینکار اک چه چندان 
کوارا نیست ولی برای آسایش و آرامش جامعه بشر لازم و واجب 
است و باین طرز علم تمدن هماتطوریکه برای بیشرفت جامعه 
جدا کوشیده و کمك میکند برای از هم گسیختن و شکستن 
زنجیر هائی که او را مقید کرده نیز باید اقدام بکند و بخصوص 
این علم برای پیشوایانی است که بجپت اصلاح و نجدد جامعه 
کمر مجاهدت برمیان می‌بندند .» 
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دییاچه ۲9 
ام تن وگ جای تردید نست که تا این افکار به اسم 
اوهام و خرافات جدا کانه تدوین نشود ببگانگان این عقاید 
سخبفه را جزو .عادات ملی ما میشمارند و حال آنکه تدوین آن 
بنام عقابد منسوخه قدمت و بی اهمبتی آنرا مبر‌ساند . 
ولی نباید فراموش کرد که دسته ای ازین آداب و رسوم 
نه تنپا خوب و بسندیده است بلکه از باد گار های روز های 
بر افتخار ابران است مانند جشن مهر گان » جشن نوروز . 
جشن سده . چپار شنبه سوری و غبره .۰. که زنده کردن و 
نگاهداری 9 از وظاف مهم ملی بشمار ما ند و برای آن 
بای مقام حدا کانه ای فائل شد . مثلا آتش افروزی در زمان 
قدبم مانند یک « کارناوال » وحود داشته چنانکه امروزه هم در 
نزد اروپائیان مرسوم و طرف توجه است . آداب عقد » عروسی » 
شادی ۰ تمبزی و با افکار بی زبان خنده اور و افسانه های 
قشنگ ادبی بطور کلی تأثیر خوبی در زند کی دارد و همین قدمت 
ملتی را نشان مبدهد که زیاد بر شده » زیاد فکر کرده و 
زباد افکار شاعرانه داشته است ۰ ولی خرافاتسکه از خارج به 
ابران امده زندگی را مشکل و زهر آلود ممکند مانند اعتقاد 
بساعت خوب و بد » قربانی » سعد و نحس ستار گان » تقدیر 
و 
امروزه در همه ممالك متمدن دسته‌ای از دانشمندان خرافات 
همه ملل دنبا را از ممالکك متمدن گرفته تا قبابل وحشی افربقا 
و استرالا جمع آوری کرده اند و تشکیل صد ها کتاب را 


۷۹ تیرنگستان 
متشه تا تکه شین از عقا ففی قطیه ا ایا کدی رنه 
عل تازه ای بوجود آمده که داش عوام با « فلکلر» " 
مینامند که در اغلب علوم شیوضا روان شناسی و تجز به روج 
و تاریخ تمدن و تاریخ مذاهب و غبره خلی طرف توجه علما 
می باشد ولی جای تمجب است که تا کنون آداب » رسوم و 
اعتقادات عوام ایران جدا گانه جمع آوری نشده بود باستثنای 
مختصری در کلئوم ننه و انجه در کتابها دیده مشود عبارت از 
بعضی خرافات است که مسافران اروپائی دروغ با راست در 

کتابهای خودشان ضط کرده‌اند . 

عفا و اولین قدم این محموعه را که متمم کتابجه ای 
است که قبلا در جزو همین کوده بنام « اوسانه » چاپ شد 
تقدیم هیداریم که تشکیل مختصری از دانش عوام ابران را هىدهد 
و امد وار یم که ود ۱ فتاه آنرا تکمیل کرده و نیز مجموعه ای 
از قصه های‌عوامانه بچاپ برسانیم . در ضمن از آقابان دکتر 
پرتو » جواد کمالیان » ع . مقدم ».میرزا حسین خان معینی 
کرمانی » ح . یغمائی » پ . علوی » س . هشترودی و آقای 
دپ » از خراسان و بسیاری دیگر که هر کدام بنوبهةٌ خود از 
کمک دریغ نداشتند بی نهابت متشکرم . مخصوصاً آقای مجتبی 
مینوی که علاوه بر کمکهای بسیار باد داشت های گرانبهائی باین 
جانب دادند و رهین منت ایشان میباشم . 
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دباچه ۳۷ 

چون تقیم بندی این مجموعه بطور مطلق صورت نمیگرفت 

جنانکه ممکن نود اغلب این افکار در چند‌ین حا تکرار سود 

از این رو برای احتر از از تکرار در آخر کتات نک حدول 
راهنما اضافه ميکنيم تا پیدا کردن مطالب آن آسان بشود . 


تهران- ۱ فروردین ۱۳۱۱ 
ص . هدابت 


آواب و نشر یفات رناشوئی 


]داب عقد - اطاقی که در آن اداب عقد را بجا می- 
آورند باید زیرش پر باشد . زنپائیکه موقع عقد در آن اطاق 
هستند همه باید یک بخته و سفید بخت باشند . رو بقبله سفره 
سفیدی پپن منکنند » اینه ای که داماد فرستاده « آینه بخت » 
تالا رمق کن رنقه وه روط اه ف‌ذارنن که وه 
آنها یک شمع باسم عروس و عکث شمم بأسم داماد روشن مبکنند . 
جلو آبنه مشتی کندم پاشیده رویش سوزنی ترمه میاندازند بعد 
یبه سوزی از عسل و روغن روشن کرده روش یک تشت وا گون 
همکنند » روی تشت بکث زین اسب مبگذار ند و عروس روی 
این زین می نشیند . 

اون دز هام عققر در ۱۰ ام مب کته ی ون لاش 
های او تباید گره باشد همچنین بند های لباس او باید باز باشد 
تا گره در کارش نخورد . 

چیز های بل در سفره سر عقد لازم است : 

قرآن - جا نماز - قدح شربت - نان سنگک بز رکه - 
خوانحه اسفند- نان و پثبر و سبزی- گردو - جبوه - کاس 
آب که رویش یک بر کك سبز باشد - دو کله قند که در موقع 


و 


ا واه افو 7 
خواندن خطبه آدم " بالای سر عروس بهم هیسایند - میوه 
و شیرینی - هفت جواهر که در هاون میسایند - در یک قپوه 
جوش قلیاب سر که و فلفل سفید میجوشانند و در قپوه جوش 
دیگر روی منقل دو تخم مر ع در هفت ادویه به نست اولاد می - 
جوشانند که یکی از آنها را عروس میخورد و دیگری را داماد . 
یکنفر هم بالای سر عروس با نخ هفت رنگگ زبان مادر شوهر و 
خواهر شوهر را میدوزد و با یک زبان از شله سرخ درست می- 
کنند و آنرا زیر عروس بزمین میخکوب میکنند و میگوبند : 
دزبان مادر شوهر » خواهر شوهر » جاری و پدر شوهر را 
0 

در همین وقت یکنفی قفلی را دائماً می بندد و باز میکند 
و همینکه خطبه تمام شد آنرا قفل میکند و آن قفل تباید تا 
موی ما فقوق ای که اما با رن دس ه. اهنا 
2 

مفز یکث فتو راز هن ان جیوه میر بزند و سوراخ 
آنرا با موم میگیرند و آنرا همراه عروس میکنند تا همانطوری 
که جبوه در فندق مبلفزد دل داماد برای عروس ند . 

پس از انجام مراسم عقد کاسه آب را میربزند بسر عروس و با 
کفش های او شمم‌ها را خاموش میکنند . 

هفت جواهر و جیوه برای سفید بختی است » آب روشنائی 

است » بر کف سبز خرمی است » روی زین نشستن عروس برای 


۱- دعائی که در موقع عقد میخوانند 1 


ات که ی هش قاط سا غایی ع تور عز توا اس 
که چرب و شیرین باشند . اسپند شگون دارد . نان و پنیر 
و سبزی بر کت دارد و هر گاه اهل محجلس از آن بخورند هیچ 
وقت دندان درد : 

عروسی - جهاز عروس را که بخانه داماد میفرستند اول 
افو فر او لالفا ویو اه ورس اش ورن اس 
دود هنکنند . 

در شب عروسی اشعار مخصوصی میخوانند ". 

هنگامیکه عروس را بخانه داماد میبرند پسر نا بالغی 
بکمرش نان و پثبر می بندند و برای سفید بختی یکك لنگه 
کفش کهنه عروس را در درشکه بپلو ش میگذار ند . عروس را 
که هی او وهای بای سار رود هگم ار و اساد 
بطرف عروس نارنج می اندازد و هر گاه عروس آنرا گرفت بر 
داد مت ام رنه وی کل واوی ان شوه نییعت اوروید 
دب عز یز ال > برای اشکه عزیز شود . داماد تباید برود بالای 
سر در خانه که عروس از زیر پایش رد بشود تا بسر او مسلط 
بشود . موقع ورود داماد در اطاق عروس کفشهای عروس را بالای 
قوش رن تا وامای ار ری اهر توا وواقت اش داماد 
بهمه زنهائیکه در آن خانه جمعند محرم است و نقلی که سر 
عروس و داماد شاش میکنند . هر کس بر دارد و بخورد اسباب 

کشاش کارش میشود . در موقع دست بدست دادن هر بک از عروس 


۱- رجوع شود به « اوسانه » صفحه ‏ ۲۵-۲ چاپ اول . 


آ داب زناشوئی ۳۱ 


و داماد که در گذاشتن پایش روی بای دیگری سبقت بگیرد 
زبانش سر او دراز خواهد بود » بعد از دست بدست دادن 
شست پای عروس و داماد را بپم می بندند و با گلاب میشویند 
ولی ایشکار خیلی تر دستی لازم دارد چه هر گاه شست یکی از 
آنها ۳ قرار ود بر سر او مسلط خواهد 
شد » سپس داماد پول طلا در آن لگن میاندازد و یک رو نما 
هم هروس میدهد و آن گلات را بدیوار مییاشند که مایه 
بر کت خانه مسشود . 

رختخواب عروس و داماد را باید زن بکث بخته بیندازد که 
هوو نداشته باشد . صبح پا تختی از خانه عروس برایش کاچی 
فیفناغ میفرستند ‏ 

در شب زفاف باید بکه زن از طرف خانوادهٌ عروس پشت 
در اطاق حجله بخوابد . 

داماد را که بیان شیر تسا نهر یکقسش که ( با لک ) 
از اقوام معتبر او که هنوز زن نگرفته باشد دوش بدوش او 
همه جا برود و بیاید و آن شخص زود زن خواهد گرفت همچنین 
غروشن ناند. مک شکه داشته: ناشن و که هدن مامت سقید بشتی 


ات 


رت آستن 

چله بری - برای آبستن شدن آب چهار گوشه حمام را 
گرفته در پوست تخم مرغ میکنند و بسرشان میریزند. 

هنگام کرفتن خورشید با ماه زن آبستن هر جای تن خود 
زا نبخارانت:همان قطه رم سخهرا عام هکره : 

رن شین تفا یه را با گونه اش کاز بز ند روی لب 
بچه اش چال میافتد . 

اگر خوراک خوشبو بپزند باید بزن آبستن کمی بدهند 
و گرنه چشم بچه زاغ میشود ومشفول مه او خواهند شد . 

ه کاه قن اس کی اه که ور عیام لا 
بجه در زهدانش تکان بخورد ( رو بان کس بجنبد ) بجه بشکل 
آن شخص خواهد شد . 

در آذربایجان معتقدند که هر گاه زن آبستن خوراکی از 
کسی بگیرد بچه اش بشکل آن کس خواهد شد باین جهت 
باید از گرفتن خورا کی از اشخاص ناشناس پرهیز بکنند . 

زن نه ماهه که از زیر قطار شتر رد شود سر ده ماه 


خواهد زاشد. 


زن آبستن ۳۳ 

زن آستن که صبح ببدار میشود جاروب پشت در اطاق او 
بلرزه میافتد و با خودش‌میگوید :یقین امروز مرا خواهد 
۳ 

زن آبستن که صورتش لك و پیس بشود بچه‌اش دختر 
خواهد بود . 

اگر زن آبستن در کوچه سنجاق پیدا بکند بچه اش 
دختر میشود و اگر سوزن پیدا بکند پسرمیشود . 

هس رن شون بر نزند بدون اننکه ملتفت 
شود » و بعد دستش را ببرد به پشت لبش بچه‌اش پسر خواهد 
شد وا گر به زلفش دست بزند بچه دختر میشود . 

شبر زن آبستن را در آب بدوشند هر گاه ته تشن کرد 
ادن ی هل خی اکن وف نت تانق ای ات . 

زن‌آبستن که زیاد سیب بخورد بچه‌اش پسر میشود و 
اگر ویار او ترشی باشد بچه دختر است و اگر به شیرینی 
بیشتر مابل باشد بچه پس خواهد بود . 

آخر‌غذا وته‌سفره بپر زنئی برسد پسر خواهد زائید . 

جلو زن آبستن قیجی و چافو بگذارند وچشمش را 

۱- زن آبستن باید زیادچیز بخورد . 

۲ «ا گر خواهند که بدانند که درشکم حامله دختراست با پسرشیرحامله 
بر کف دوشند وشپش درو فکنند.| گر بیرون‌رود بچه دختر باشد وا گر نه‌پسرز بر اشیر 


دحمر تنك نود از آن عمور تواند کرد وشرپسرزای غلظط بود گذر ند هد وآین‌امن 


فیاسی است وحقیقت ان‌خداتمالی داند.» نز هةالقلوب . 


۳ نیردگستان 


قمی زا ات اش دی اش .و ۲ ان 
تاش اش ها ی الست: 
زن آبستن که زیاد کار بکند و راه برود بجه‌اش مسر 
است و هر گاه بخورد و بخواید بحه‌اش دختر خواهد بود . 
| 


و هت 
دور دگمه پستان زن هر قدر غده دارد بشماره نها بحه 
ند با 


هر گاه جلو زنی که بچه دارد تخم مرغ بخورند بابد قدری 
باو بدهند و گرنه مشغول مه اوخواهند شد . 

کر خواهی که بدانی زن حامله بسر دارد با دختر 
او را تزد خود طلب کن »| کر نخست پای راست پیش نهد 
فرزند پسس بود واکر پای چپ پیش ماند دختر بود . نوع 
دیگر : اگر اول سبنه راست زن بزر گث شود قشن و وی ۱ کن 
سینه چپ بزر که شود دحتر و اک سوستان زن سرخ بود دسر 
بود و اگر سیاه بود دختر باشد . نوع دیگر : اگر زن حامله 
چست و بکو روی و خندان‌و خوشخوی ود فرزند سرودو 
اگر مقبوش و ترشروی و کاهل و بد خوی بود فرزند دختر 
بود واله اعام" .» 

«و گویند که بزر گان چون بازنی با کنیز کی نزدییکی 
خواستندی کردن کمر زرین بر مبان بستندی » و زن را 


۱- هزار اسرار بارهتمای عشرت ص 1. 


رن من ۳ 


فرمودندی تا پیرابه بر خویشتن کردی » گفتندی‌چون چنین کنی 
فرزند دلاور آ ید و تمام صورت ونسکو روی و جردمند و شرین 
بود در دل مردمان » و چون بسر زادی درستی رر و سیم بر 
گپواره او بجنبیدی ,_ گفتندی که خدای مردمان این هر دو 
اند . *) 

قفل کردن شکم - زن آبستن که لك ببیند با خطری 
متوجه او بشود بکمرش نخ بسته سر آنرا ففل میزنند بعد باسین 
مبخوانند و هفت‌مبین آنرا بان قفل فوت می کنند و آن را 
هقی اتفهاه. را یار هت کتو: 

اگر زن و زیاد درد بکشد ی (سفره) بدل 
او به ندند دردش آرام و و با ماما از برون بحه 
خطاب میکند . «بیا بیرون » نود باش » آب گرم برای 
شستشویت. ددست کرده‌ايم » دخت نو برایت دوخته‌ايم چرا! 
معطل میکنی ؟ » با چادر سیاه زن زائو را کرو گذاشته‌خرما 
میخرند و خیر میکنند - پنجه مریم در آب میاندازند ۰ اذان 
میگویند » و با شوهرش در دامان لباس خود آب ربخته باو 
توا تن بعد از آ نکه فارغ شا اعد زور اووا . فان 
شمالتهو غال. آیروهگذازت .. 

زنی که ححه‌اش مرده باشد نباید داخل اطاق زائو شود . 


آل - بشکل زنی است که دستها و پاهای استخوانی‌لاغر 


۱- نوروز نامه ص ۲6۵ . 


۳۹ ن نان 


دارد » رنگگ چهره اش سرخ و بینی او از کل است شاععر 
گوید : 
رن او سرخ و بیئیش از گل 

هرجادیدی زود بگیرش کار از او ی ههد : 

کی ات کر راون تال کرادت 
ی رای ۱ ار ها هس و ای 
پیش بینی از خطر آل بيك سیخ پنج با سه پیاز کشیده گوشه اطاق 
فک اروت تفنگگ و شمشر در اطاق زائو باشد خوست ۱ 
دور رختخواب او طناب یشمی ساه یب 3 اون و دوازده فسله 
پنبه‌ای که يك طرفش سفید و طرف دیگرش را باپشت ديك 
سیاه کرده_باشند دور اطاق می چسبانند برای اینکه ال شرسد . 

روایت دیگر : رختخواب زائو نباید سرخ باشد در دامن 
زائو جو بربزند و اسب بباید آثرا بخورد . دور رختخواب او 
با شمشیر برهنه خط کشیده بگویند : حصاد میکشم برای 
کی ٩‏ براک مریم و بچه اش - بکش مبادك باشد " و 
شمشیر برهنه را بالای سر زائو بگذارند تا روزی که بحمام 
مبرود 

روز ده که بحمام میرود سیخ پیاز را همراهش می‌برند 

اس کی ی وال ماع 
و برنده‌برای راندن جثیان موّثراست . 


٩‏ در کلوم نمه | یخطور نوشته ۰ «خش‌میکشم. خش‌میکشم. خدهپای شش 


سب 


زن استن ۳۷ 
و روی بله حمام پباز ها را درآورده زیر پاش له میکنند و 
با يك گردو زیر پاش شکسته ویبازها را باب روا مدهند 
و با جام چهل کلید آب بسرش میربزند . بعد از حمام هر گاه 
وا ها تا نف هی ‏ وع یا اف ‏ ارسسفاق 


رحچه 


ین 

بجه که بدئنا مباید بس از شستشو بك تکه چلوار ر۱ 
چاك زده سن او میوشانند این لاس را ببر‌هن قیامت مننامند 
و بای بکش و يك روز بتنش باشد . سپس بجه را در قنداق 
سفید می بحند ودر ننو مسخوابانند . ننوی اورا روی تنور 
آویزان می کنند و در آن قدری برنج تانق که تیدا 
میدهند . روز هفتم بعد از تولد ماما وفتی که ید ناف بحهرا 


بجه که تازه بدنیا آمده تا ده شب بالای سرش شمع می - 


سوزانند تا اشکه روز دهم با جام چپل کلد ات ده سرسص 
۱ 


:۱ اینکه چون زن آبستن‌در خانه باشد جهدباید کردن در آن‌خانه‌پیوسته 
آتش باشد و نبك نگاهداشتن «۲» چون‌فرزندازمادر جدا بشودسه‌شبانه‌روزچراغ‌با ید 
افرروخت اگر آتش میسوزند بهتربودتادیوان و دد و جان گز ندی‌وزبانی‌نتواند کردن 
چه عظیم نتازك مسباشد آن سه‌روز که‌فرز ند زاید ۳ که دردین به پیداست کهزرتشت 
اسفنتمان ازمادرحدا شد سه شب هرشی دیوی باه 6 ۱دیوییامدند تا زرتشت راهلالد 
کت چون روشنالی آتش بدبدند بگر بختندی وهیع گز ندو زبان نتوانستندی کردن 
تا چهل روز فرزند تنپانشاید که بگذارند وئیز نشاید که‌مادر بچه‌پای‌بر آستانه 
درسرای نهد باچشم بر کوه افکند که کفتهاندبدشتان (بدیشان)ید باشد . » صد در 


ص ۵ ۱ در شانر دهم . 


مج ۳۹ 

دبچه که بدنیا آمد شش شب باید روی زمین بخوابد 
و شب هفتم خود زائو اورا در گهواره بگذارد و آنشب را شب خیر 
گویند و باید شیرینی و خشکه بار حاضر نمایند و ماما دست 
بجه‌را بادستمال به پقتش ببندد و از ان اشاء مذ کور اند کی 
به بچه بخوراندو این عبارت را بحضار بگوید: بگیر بچه را 
(یکی از او بگیرد » او را هم بدیگری بدهد ) و آخری 
۵ خدا نگهدارو .>" 

شب شش بچه که اسم او را مبگذارند نباید بچه را به 
رمین داش و در آن شب شش انداز هم باید درست کرد . 
اسم ائمه روی بجه بگذارند , روز محشر امام هم اسم او آمده 
فان ۱ هن 

بجه يك مهره « چاق » اکر مپره بشت او را شمرند 
هت ۵ + 

کت کهنوعا قعر اه اواوو نا بت دار سایق تشون من 
اینکه دعای خود را در خارح بگذارد . 

قباچهٌ بچه اولرا درصورتیکه بماند برای شگون بسایر 
بحه‌ها مبپوشانند . 

۱ کلئوم نثه ص ۱4 چاپ بمبتی . 

۲- در زمان ساسانیان بکی‌از گناهان‌بزر گااین‌بوده که روی‌بچه اسم‌بگانه 
یعنی بعیر ازفارسی‌بگذارند «دینکرت۱۵ -۳۱ - ۸ بعدازاسلام‌اسم‌فارسی و عربی 


دون انتخاب می‌گذاشتند مانندسعدء فیروز », همن» حسن؛عمر وغیره ه سظر‌میا ند که 
اين قانون اززمان صفویه به بعد اختراع‌شده باشد . 


۰ ۶ در نکتان 


ا گر بحه روز حجمعه بدثیاً بياید باید هم وزن او خرما 
یکشند و بتصدق بدهند و الا بز رک خانواده منمنرد . 

کسی که‌هفت دختر داشته باشد ا کر بسر بیدا بکند 
بدشگون است . 

زن بجه شیر ده ا گر جوش بزند و اوقاتش تلخ بشود شیرش 
اعراض مىشود و برای بحه زیان دارد . 

بچه‌ای که‌روز عبد قربان‌بدنیا بیابد حاجی است . 

بچه ای که زباد گربه بکند خوشآواز میشود . 

بجه‌ای که زبان خود را زباد ببرون بباورد دلیل آنست که 
مادرش وقتی او را | بستن بوده‌مار دیده‌است . 

بدر و مادری که هرچه بجه پیدا کنند زود بمیردو بحه 
هاشان با نگیرند اسم بجه آخری را ا گر دختر باشد بمانی خانم 
شبگذارنه: وا گر مسر باشد: اورا اقا هائدی با دا بگذار و یا 
تفع شام 

در آذریایجان وقتی در خانواده‌ای اولاد دخترزیاد است 
اسم هفتمی آنها رادقز بس > یعنی دختر بس است میگذارند 
تایشت او اولاد شسن. اتته | کته 

بچه را باید از کسانیکه چشمشان شور است ونظرمیزنند 
بنپان کرد . 

بچه که دمر بخوابد و پا را از پشت پلند کند پدر یا 
مادرش هیمیرد . 


یش اسم در ست که درزمان ساسانبان معمول بوده گو با بهمین نیت است : 


جیوه ۰۱ 


بچه که بدنیا بباید ویکی از خویشانش بمیرد بد قدم است . 

بحه که درابتدای راه رفتن کونخیزه بکند بشتش دختر است. 

بچه که در شروع راه رفتن دمر راه برود پشت اوپسر است . 

هر گاه بچه بخواهد شست پایش را در دهنش بکند پشت 
مخواهد . 

پوستی که در موفع ختنه میبر ند بابد جدا گانه کباب کرده 
با غذا به بحه بخوزانتهها از ندشن چیزی کته نشور . 

موه ی و سای نیو 

بجه که انگشت در بینیش بکند کجل میشود . 

بجه کوچك دروازه باز بکند ( پاهایش را کشاد گذاشته‌سرش 
را به زمین ) مهمان میا بد . 

بجه کوچك خانه را جاروب بزند مهمان مىاً بد . 

بچه کوچك | کر میوه با خورا کی به بیند که میخورند ودلش 
بخواهد باید کمی باو داد و گرنه مشغول ذمه او مسگوند . 

ای روتکو 

بای ديك سمئو پسر بجه نباید بباید زیرا که حضرت فاطمه 
| نجا حاضر است . 

بچه که آ تشبازی بکند شب در رختخوابش میشاشد . 

پس بچه خورا کی به بیند و باو ندهند نری اش میتر کد . 

پس بچه که چیق بکشد قدش کوتاه میماند . 


ا برای انکه روز پنحاه ه«زارسال وقتیکه باد ذرات بدن را جمع میکند 
و آدمها دوباره درست میشوند چیزی ازبدن او کم نياید . 


‌ تبرنگستان 

پسر بچه که تر باك بکشد دربزر گی ریش در نمیاورد . 

بچه که بدنیا میا بد روزش را با خودش میاورد . 

پس بچه که برنج خام بجود کوسه میشود . 

آورده اند که کودك خردرا چون بدارودان زرش شیر دهند 
آراسته سخن آید و بردل مردم شبرین | ید وشن مردانه و ایمن بود از 
بیماری صرع و در خواب نترسد .. 

«و چون تیغ برهنه پیش کودك هفت روزه بنهند آن کودل 
دلاور و 

بچه که نحس باشد و زیاد گربه بکند شب چهپارشنبه سوری 
هش که ابا ارس ارم شاه و کته هجوگ کندم 
ربخته بزمین بزنند تا دانه های گندم را کبوتران برچینند . 

لامچه - چیزی باشد که جپت چشم ز خم از مشکه و عنبر و 
سپند سوخته برییشانی و عارض اطفال کشند ‏ ۶ 

تقا آ که ماوق قح اش وا کر دوشن وا مهن 
مسزند تا درد و بلای بحه برود بزمین . 

همزاد - مشپور است که چون فرزندی متولد شود جنی هم 
بااو بوجود می‌آبد و با آن شخص همراه میباشد و آن جن را 
همزاد میگوبند . 

۱- نوروزنامه ص ۱ ۲. 

ات تلو وراه اس ۳ 

۳ نقاره خانه سردر اراد بوده وخراب شده . 

4 برهان قاطع . 

6 برهان قاطم . 


بجه ۳ 

تخم شکستن - برای دفم چشم زخم با زغال سر تسخم مرغ 
را باسم و ته آنرا باسم پدر بجه با نا خوش نشان می گذارند » 
سپس همه کسائنکه بچه را دیده اند اسم برده روی تخم علامت 
می گذارند بعد در يك تکه از پیراهن چركك بچه تخم را با _یکشاهی 
بول و قدری نمك و زغال گذاشته بالای سر او از نو اسم همان 
اشخاص را تکرار کرده تخم مرغ را فشار میدهند ؛ باسم هنر کس 
شکست او بچه را چشم زده است کمی از زرده آنرا بکف پاو مفز 
شیر تفه معا لنقو | نا فکقاه وا سکدا نهد 

اسفند دود کردن - بجه کوچك را وقتیکه نشان می دهند 
هر کدام از حضار يك تکه از نخ لباسشان میدهند تا آنرا با اسفند 
دود بکنند که بچه نظرنخورد. 

برای رفع بیماری و چشم زخم اسفند دود ۳ 
اگر اینکار را نزديك غروب بکنند بپتر است . بك تکه بارچه با 
نخ با بك تار از بند تنبان و با خاله قه کفش کننکه مت ستاو 
بد کمانند گرفته با قدری اسفند دور سر بجه با ناخوش مبگردانند 
و منگویند : 

اسفند و اسفند دونه اسفند سی و سه دونه 


۱- بچه نوژاد را باید ازچشم زخم مردم ناپاك حفظ کرد . 
( دشکرت ۸-۳۱-۲۲ ) 
۲ <(۷) وچون بوی بر آتش لهند وباد بوی آن میبرد تا آنجا که‌آن بوی 
بر‌سدهز اربارهز ار دیو ودرو ج‌نیست بپاشندو کم‌شوند وچندان‌جادوودیووپری(۸)و نش 
که درخانه باشد به نیمه‌شب برافروزند هزاردیو نیست‌شوندودوچندان جادو وپری ۰ 
صد در شدهش ص > ۸ 


31 شرکت ان 
از خویش وقوم و ببگونه 
هر که از دروازه ببرون برود هر که از دروازه تو بساید 
کور شود چشم حسود و بخیل 
شنبه زا ؛ یکشنبه زا ؛ دوشنبه زا ...جمعه زا . 
کی کاشت ؟ بیفمبر ۰ کی چبد ؟ فاطمه » برای کی دود کردند؟ 
9( 


بحق شاه مردون درد و بلارو دور گردون 
۳۳ و تن 
مشق او سک پیغمبرما کرد پسند 

علی کاشت » فاطمه چبد هر حسین و حسن 


۳ زا کته زا قو لته را تمه زار نس رن 


روی زمین » سیاه چشم » آزرق چشم » زاغ چشم » مش چشم » 
هر که دیده هر که ند نده . همسانه دست چب ؛ همسابه اس 
پیش رو » پشت سر » بتر کد چشم حسود وحسد . 
بحه عشی با سایه را معتقدند 9 بحه از ما 
بهترون عوض شده او را بزگ میکنند و کنج ویرانه میگذارند تا 
از ما بهتران بچه خودشانرا برده و بچه عوض کرده را بیاورند. 
بجه که دندانش از بالا در بناید ید قدم است برای رفع‌آن 
او را از بالای بام کوتاهی در چادر مباندازند . 


۱ « مسایه گفته‌اند نام دبوی, است وجن را نیزسابه گویند و صبب این تام 
ابشت که هر کس که دبوانه میشده میگفتند که جن براو سایبه انداخت؛ منی دراو 
تصرفی کرد و او را سابه زده مینامیدند با سابه دار میخواندند . .. > 

فر‌هنگکاتجمن را 


موه ۵ 


دابه که شیرش کم میشود رو بقبله نشسته آش رشته را با 
صد دینار شیر درهاون مبکوبند و باو میخورانند . 

و فش عقموان است. .25 دوست خننه را به شاخ درخت انار 
سیخ مبکنند و تا هفت روز بالای‌سر بحه ای که ختنه شده 
رن 

برای چشم درد » چشم طلابانقره درست مسکنند ویامامزاده‌ای 

نذد پسر - نذر میکنند | گر بچه پسر بشود تا هفت سال 
موی سر او را نزنند بعد از انقضای این مدت موی او را چنده به 
وزش طلا بگیرند و آن طلا را طوق با کشکول درست کرده به 
امامزاده ای ش‌ستند . 

عقیقه - کسبکه پسرش نمیماند نذر مبکند که گوسفند عقیقه 
بکند و آن عبارتست از اینکه گوسفند دو ساله ای را در زیر زمین 
سر میبرند تا آسمان نبیند بعد آثرا درسته در دك میپزند بدون 
اینکه بآن چاشنی و نمك بزنند . گوشت انرا اشخاص بال باید 
بخورند ولی استخوانهایش را نباید دور بریزند » آآن استخوانها را 
جمع میکنند و در همان زبرزمین چال میکنند ." 

بچه ا کر بیوقتیش بشود باید مادرش با بکدختر پشتشان 

۱- جمع کردن و نگپداری استخوانها در قصه‌های عوام دیده میشود مانند 
پسری که مادرش او را کشت و گوشتش را بهوهرش داد و خواهر او استخوانهاشرا 


جمع کرد وپسر بلبل‌شد ( منم منم بلبل سر کشته از کوه و کمر بر گشته) و همچنین 
در ین اصطلاح گوشت هم را بخو زر ند استخوان هم را دور لمیر برند . 


۹ تبرنگستان 
را بهم داده و بچه را از میان پای آنها رد بکنند و بعد هم سه بار 
اقا ازفان شت قتة بکذرانته: 

ور ذا - بجه ای را میگویند که مادرش آ بستن مرده باشد 
و آن بچه در قبر بدنیا بیاید . برای اینکار زن آبستن را که میمیرد 
در قبر مبگذارند و برای‌راه نش کش تتبوشه در قبر میبگذارند که 
بخارح راه دارد تا انکه بحه بدننا تباید و صداش را شنوند بعد 
او را در ما ور ند ویزر کک میکنند . 

در مازندران معتقدند که در گلوی بچه کوچك بسن پنج یا 
شش ماه استخوان در میاورد . برای بسرون آوردن آن پر زنهائی 
هستند که در چپار شنبه بازار با نهایت تردستی استخوانی را لای 
انگشتان خود پنهان کرده و چنان وانمود میکنند که آنرا از دهن 
حه در میاورند . 

علی موجود - برای باترسونه بچه میگو ند : میدهیمت 
بدست علی موجود . ابن علی موجود درویشی است که بچه را برده 
به چپار میخ میکشد وزیبرش يك چراخ موشی میگذارد تا روغن 


آدم بگیرد .۰ 


اعتقاات و تشر یفات گوناگون 


مسافرت - در هنگام حرکت مسافر در يك سینی آینه بيك 
شقاب آرد يك کاسه آب که روش برك سبز است مباورند بس از 
آنکه مسافر را از حلقه باسین ردکردند و از زیر قرآن گذراندند 
باند و ۱ شا کوک و رد بزند به بسشاننش 
بگذارد و پشت پایش آن آب را بزمین بپاشند. 

نس 

سه روز وبا هفت روز مد از خر کتش ه آش بشت با» که 
اه اهنت نن: 

اک کی هسافن داروی از ناو خن ندارزذشت. یمه اپرنوو 
سرون شهر سر بك چاه کهنه او را باسم ۱ کر ای 
خنده از چاه سرون اه رنه اه اگر صدای کربه ظد 


هر ده ار 


مسافر که از سفر برمیگردد جلوپایش گوسفندقر بانی میکنند. 
خواهر خواندگی - « هر گاه دو زن بخواهند خواهر خوانده 


۱۱۶۱ اینکه چون در روز کار پیشین کسی بسفری خواستندی شدن که 
کمتراز دوازده فرسنگ بودی این يك درون ( خشنومن ) بیشتندی تا اندران سفر 
رنحی نرسید و کارها سرمراد بودی و شفلها کشاده شدی ۱ ۲ و همه کش فر صه 
است: .که.جون سفر‌ی خواهند شدن ادن درون شتن . » 

صد در ص ۸ درینجاه و سوم 


1۸ نیرنگستان 
شنت مان تقو ات‌ناه یواست یات رز هی که سارت 
اطمینان هر دو باشد و باصطلاح زنان «یاسبز » نامیده می‌شود 
عروسکی از موم بسازد در میان سینی پر از شیرینی بگذارد و آن 
زنی که مابل است خواهر خوانده بشود برای طرفش میفرستد. 
| گر طرف چادر سیاه سر عروسك انداخت دلیل بررد است و اکر 
گلوبند بعروسك انداخت و به قاصد انعام داد هر دو طرف راضی 

داجراء صیغه خواهر خواند گی باید روز عید غدیر باشد 
و در یکی از امامزاده ها اتفاقی میافتد . صرف شربت و زدن دایره 
و اب اس کار فا عسکزنن: 

«-: بحق شاه خیبر گیر .» 

دیگری جواب مبدهد : « خدایا مطلب مارا بر آورده بیذیر. > 

بعد اسم خودشان را برده شپادت میدهند و لوازم آن دوازده 
دستمال است که باقسام گونا گون می‌بندند و هر کدام از آنا 
اسمی بخصوص دارد بعد برای یکدیگر هدبه میفرستند بطوربکه در 
کتاب کلئوم ننه نوشته انش 

از ما هتران احتیاج به مامای آ دمها ۱ را چشم 
بسته برای خودشان میبرند و در مراجعت بجای پول بك مشت 
پوست پیاز به آنها میدهند . ا گر آن پوستها را زبر قالی بریزند 
هر روز صبح يك سکه طلا سر جایش است ولی هر گاه بکسی‌ابراز 
بکنند خاصیتش میرود . 


۱ کلنوم نله صس 6 ۲ - ۱-۷6 ۲. 


اعتقادات گونا گون 1۹ 

روز بیست و هفتم ماه رمضان که قتل این ماجم است زنها 
سرخاب و سفید آب میکنند و از پول کدائی پارچه‌میگیرندو 
مان دو نماز در مسحد ببرهن مراد مىدوزنتد . این ببرهن را 
هر گاه به نت سلامتی » بخت گشائی و با اولا دیدوزند مراد بر 
آورده منشود . 

برای اینکه بخت دختر باز بشودو شوهر بکند اورا میبرند 
بحمام جپودها . 

پس از انجام مراسم عقد ا گر دختری را سر جای عروس 
بنشانند بختش باز میشود وزودشوهر میکند . 

بررای بخت گشائی چادر نماز دختر را از توی روده گوسفند 
کنر تنل 

در بم کرمان معمول بوده شخص مهمی که وارد شهر 
میشده برایش ك درخت خنك خرمای نر را قربانی مسکردند » 
باین ترتیب که سر درخت میبریدند و پنیر خرما که‌مایع بسته 
شده شر ین است و در گلوی درخت قرار گرفته در مبآوردند و 
پیشکش برای آ نشخص میفرستادند . 

قربانی - گوسفندی که برای اینکار انتخاب می‌شود بابد 
سالم و بی نقص باشد . واجبست که او رارو بقبله بخوابانند و 
در دهن او نبات کرده در ساورند چون آن نات رگ است 
وا و رش را کفیا. کنته‌ساه وود اوقت اسان واه 
خواص بسیار دارد چشمش را نظر قربانی درست می کنند ومعروف 
است که در روز پنجاه هزار سال همین گوسفند داوطلب‌میشود 


2 نبرنگتان 
که قاتلین خودراسوار کرده از روی بل سراط بگذراند . 


ماه دیدن - برای هر ماه چیز مخصوصی را باید دید 


چنانکه شاعر گوبد : 

محرم زر است و صفر آبنه ربیع نخست آب دییگر عنم 
جمادی نخستین بسیم سفید جمادی د گربر کسی محترم 
اقا مت وها وتان تن مه روزه تیغ جهاندار جم 
شوال سبزه بذ‌شعده طفل ند بحجه دیدار زا تن 


در موقع روت هلال بطور کلی پیر مرد » آب؛ اسب 
سفید » سبزه ۰ شمشیر و فیروژه خوبست واین شعر را میخوانند : 
ای بار خدای عرش و کرسی شش چیز مرا مدد فرستی : 
علم و عمل و گشاده دستی ایمان و امان و تندرستی . 

برای آمدن باران در دهات خراسان معمول است سرچوبی 
را بشکل عروسك درست کرده رخت می بوشانند و دنبال آن 
می خوانند : 

چولی فرك بارون ِ_ بارون بی باون اکن 

برای بند آمدن رگبار هفت کچل زنده را اسم برده يك 
نخ را باسم هر کدام يك کره میزنند و رو بقبله در حباط آویزان 
میکنند با روی آسمان با انگشت باعلی خیالی نقش مبکنند 
با قاشق ارئی را زس انش آر سوه ودک و با چپل «ق » 
روی يك تکه کاغذ نوشته رو بقبله آویزان میکنند . 

۵ یره مار - برای گرفتن مهرة مار وقشنکه مار ها حفت 


۱- تصاب چاپ برلین ص ٩1‏ . 


اعتقادات گو نا گون ۱ 
می‌شوند کسیکه داوطلب گرفتن مهره است بابد تنبان آپی پایش 
باشد » بمحض دیدن مارها تنبان خودرا کنده روی آنپا بیندازد 
و | نقدر دود تا از روی هفت‌حوی آب بگذرخ زنشو یر گفقه 
مپره‌ها را جستجو بکند . برای امتحان آن هرگاه کسی مپرء 
اصل همراهش باشد ودر دکان انوائی برود نانپا از جدار تنور 
هه هن تم 

برای پیدا کردن دزد - شمعدان با قلیان و با سرپوشی 
0 اسم چپار ملك مقرب را مینویسند بعداسم 
اشخاص مظنون را جدا گانه روی کاغذهای کوچك نوشته هر کدام 
از آنپا را بتوبه میگذارند روی سرپوش و نیت میکنند بعد دو 
نفر دستگیره سرپوش را با سر انگشتان بلند کرده باسین می - 
خوانند اگر سرپوش چرخید کسیکه اسمش را روی سرپوش 
گذاشته‌اند دزد - 

چله نشستن - درمسجد های کپنه جائبست معروف به- 
چلخانه که عبارتست از غرقه‌های کوچك تو درتوی تاریك » کسکه 
می‌خواهد چله بنشیند تااینکه با جن ها و پریان رابطه پیدا 
بکند رباخت میکشد باین ترئیب » که در چلخانه رفته‌دورخودش 
خیط میکشد و میان آن دایره می نشیند و پیوسته از خورال 
خودش که مغز بادام با گردوست میکاهد باین طور که روز اول 
چهل بادام مبخورد روز دوم ۳۹ تا روز سوم ۳۸تا و بهمن 


۱- در کتاب حاجی بابا تفصیلی ازپیدا کردن پول ارثی بوسیلهةٌ جادوجنبل 


۲ 6 فوکت ان 
طریق تا روز آخر خورا کش منحصر می‌شود بيك بادام تا اینکه 
روز چپلم ارواح وشیاطین باو ظاهرمیشوند . 

برای آوردن شخحص عایب 2 ذِ 


السون و بلسون ( فلانی)ارا برسون 
| کر نشته‌باشونش | گر باشده‌بدووتش 
فلفل و فلفل دو نه زودر‌سونش توخونه 


در موفع گرفتن روغن بادام خانگی برای اینکه روغن 
بادام زیاد بشود زنها از فراوانی سیلان مایم‌ها میگویند . مثلا 
میگویند سس کوچه یکنفر را کشتند خون آعد به چه فراوانی با 
سیل آمد بقدری آبش زباد بود که خانه‌ها را خراب کردوهر 
دفعه | ترا فشار میدهند . 

اکر بخواهند که قد کسی بلند نشود آن شخص کنار 
دیوار ایستاده و یکنفر حاجی از آب گذشته بالای سر اومیخ 
بدبوار میکوبد. 

سالك‌را بخواهند بزر کک نشود دور آن را حاجی بابدخط 

چپارشنبه آخر صفی در جندق تیر خالی میکنند بعد 
يك سبوی آب آورده و کمی بته آتش میزنند و بالای بام میبرند 
و میگویند : 

بلا بدر قضا یدز از خانمان ما در 
تن تن کوره ترا از سای سام:هتاندارند:ه 
برای محبت با کینه انداختن در دل کسی درآذربایجان 


اعتقادات گونا گون ۳ 
معمول است که ماست و کفور را با هم مخلوط میکنند میبرند 
در قبرستان و آنرا روی تابوت میربزند و میگویند :« محبت 
مرا در دل فلانی بنداز »و با : «فلانی را پیش فلانی سباه - 

بخت کن .» 

برای سیاه بخت کردن کسی پشت دو تاسوسك رابا نخ 
آبی می‌بندند سه دفعه دعا به‌آن می‌خوانند وچال مسکنند . 

پای بز افکندن - « افسونی بر پای بز دمند و در جای کوی 
پنهان کنند بزان آنجا جمم شوند و قصابان آنها را گرفته 
ه_ 
لباس تو که بیوشند برای شگون میگویند : 

سلاهتی تن درسی بپوشی بری عروسی 

برای تسخیر جن و پری و مراوده با روحانیات بابدیکشب 
تا صبح اه قل اوحی را بخوانند . 

احضاد خواجه خضر - دنی که اش کر شیاه هت که 
باید یائسه باشد. ابتدا مدت چپل روز صبح زود که همه 
خواب هستند دم در کوچه را آب و جارو بکند وتا ببست روز 
باید روژی _ دو ر کمت نما حاجت دم در بخواند روز چپلم سر 
تفه آفتاب که بیرون میرود و بدعا مشغول است نا گهان خشض 
را بشکل چویان با خرده فروش و با لحاف دوز یا مرد سید 
و با بشکل سس مرد رش سفند هی ند و درین هنگام او می - 
فهماند که مقصود تو چیست و در خواب باو الهام میرسد وحاجتش 
را بر میا ورد . 

۱ فرهنگ انجمنآرا . 


آداب ناخوشیها 

مرض جوع - کسبکه مرض جوع دارد يك جفد در شکمش 
است که هر چه مبخورد خورال آن جغد میشود و بناخوش وصلت 
نمیدهد . برای معالجه آن بابد چند روز پنا خوش کرسنگی داد ؛ 
بعد دستّپا و با های او را محکم بست آنوقت خورا کهای خوشبو 
و خوشمزه در اطاق او گذاشت تا آن جغد بوی آنپا را شنود و 
از شکم ناخوش بیرون بباید و ناخوش معالجه بشوو " 

هر گاه کسی دچار سرما خورد کی و زکام شود برای رفع 
آن باید پباز را گاز زده روی بام همسابه بیندازد و با از کسی 
بشوخی بپرسد : « بز از کوه بپتر بالا مبرود با دزد ؟ » طرف خواه 
بگوید بز با دزد در جواب میگوید : « زکامم را بدزد .» 

توی چشم که تورك پیفتد به برنج دعا میخوانند و در آب 
هر یزند . 

برای جوش کوشه چشم صبح زود بکنار آب رفته اشعار ذیل 
را بخواند : 


۱- این افسانه و معالجه‌اش از اشتباه تلفط عوام ناشی شده که جوع را جوغ 


تافط هگنت و حفدر ا هم حم باحوغ شکور وازایشرو اننیمه معلومات‌بر ای‌ناخوش 
بیچاره وضع شده است . 


آ داب ناخوشیها 0 


سنده سلامت میکنم خودم و غلامت میکنم 
| گرچشمموخوب‌نکنی هپول هپالت میکنم 


هر گاه مرش کسی بطول انجامد یکنفر زن که شوهر داشته 
باشد هفت خانه را در نظر می گیرد که اسم زن با دختری که در 
آن خانه باشد فاطمه باشد از خانه هر يك دو سه مثقال ارد گندم 
کدف از آن قدری روغن کرچك برداشته سرود سر چهار 
راه این آرد که موسوم است به آرد فاطمه خمیر می کند و آتش 
روشن می کند بعد اين خمیر ها را گلوله گلوله میکند و روغن را 
در طرف روی آتش داغ می کند و گلوله هایآرد را در روعن سرخ 
میکند پس از آن این گلوله ها را به نع میکشد و در قلیش نیت 
می‌کند که تا مریض من خوب نشود این گلوله ها را از نخ بیرون 
نخواهم آورد . آنوقت خشتی می‌آورد و سه گوشه این خشت را 
قدری نمك میریزد بك گوشه این خشت را هم سه دانه از گلوله‌ها 
۳ میگذارد ومیان خشت را هم قدری اسفئد دود کرده سرچهار راه 
میکذارد و بالای آن میخی کوبیده آن گلوله ها را به میخ‌آویزان 
میکند . اين عمل در شب چهار شنبه بابد بشود . 

خشت‌چربادشنبه سودیه برای ناخوش شب چهار شنبه بك 
خشت را آورده چپار گوشه آن نه شمع با فتبله روغن زده روشن 
مبکنند و بعد يك پول ساه کمی زغال اسفند و ادوبه روی آن 
هگا رفس دراه لس انا مشک ایض وا کش کسامن 
آست نباید بر گردد و پشت سرشرا نگاه بکند . 

شمم و مشك و زغفران بالای سر ناخوش روشن مبکنند بعد 


۰۹ ترتکیان 


به پشت ناخوش میزنند و میگویند : « درد و بلات برود تو صحرا» 
برود تو دربا . » 

برای رقم چشم زرخم ناخوش را از دروازه شهر رون مسر ند. 

در جندق هر گاه کسی ناخوش سخت بشود یکنفی زن لباس 
سفید میپوشد و بکدانه چشمچین ( کارد مخصوص ) بيك دست 
می‌گیرد و زنبیلی بدست دیگر ۰ اکر ناخوش مرد باشد کلاه‌او 
وا فرش سک ارونو ار رن باشی. لاش را یوت وین ان 
مردم مبرود . هرچه از دوا و خورا کی که به او بذهند آنپا را 
میجوشاند و بناخوش میدهد وا گر پارچه بدهند لبای چهل که 
درست میکند و تن بچه ناخوش میکند . 

کسبکه گرفتار نوبه سبك ( بعنی که سه روز يك روز تب 
کند ) شده باشد زنی شوهر دار سه خانه را در نظر می کیرد که 
مرد آن خانه بك زنش مرده باشد یکی را طلاق داده باشد و یکی 
هم در خانه اش باشد نزدبيك غروب آن زن میرود در آن خانه 
بطوربکه شناخته نشود و می گوید : زن مرده و زن طلاق و زن 
در خانه نویه سبکی بگو چیش درمانه ؟ آن مرد بی اراده چیزی 
می گو بد هر چه را بگوید صبح که شد آن زن مبرود و همان 
چیزی را که آن مرد گفته می گیرد وبه ناخوش میدهد . 

برای کسیکه شب تب میکند زنی بهمان فسم غروب آفتاب 
پنج خانه را در نظر می گیرد که مردش دو زن داشته باشد مرود 
و می‌گوید : مرد دو زنی تب شب را چه دوا ؟ آن مرد باید بی اراده 
جواب بدهد هرچه بگوید همان را به تاخوش میدهد . 

اکر کسی لرز سخت بکند هروقت که بنای لرز را 


آداب ناخوشها ۷ 


می گذارد پالان الاغ سیاهی را میأورند و روی رختخواب او 
می گذارند به تبت اینکه لرز این آدم به آن خر بگیرد . 

برای بریدن نوبه ناخوش را لب یله می نشانند و از بالای 
سرش بی هوا کوزه پرت میکنند از صدای شکستن آن نوبه می- 
ترسد و میپرد و با بی‌هوا باو کشیده میزنند . 

کسی را که تشخص بدهند در أثر چشم زخم نا خوش شده 
قدری اسفند وزاج سفید را به نیت چشم زخم دود میکنند پس از آن 
از سوخته آن هفت جای بدن ناخوش راخال مسگذارند . 


برای‌بر آمدت حاجنها 


در کرمان معتقدند که از همزاد با سابه » ناخوش و با 
کسبکه کره در کارش افتاده كمك بخواهد چه‌علت پیش آعدهای 
بد را در اثر نا برهیزی و آزار رسانندن به از ما بهتران‌سدانند . 
ا گر ناخوش دولتمند باشد برای سالامتی او سفره سبزی مباندازند و 
هرآینه فقیر باشد بوسیله بوی خوش او را مداوا میکنند لزوم 
سفره را فالگیر باید تصویب بکند . 


بوخوش - نزديك غروب پیرزنی که مجرب و طرف اعتماد 
است اسفند و کندر دود منکند و بته ۳ هیزند ائوقت نا خوش 
از روی آن میپرد و اگر حالش بداست او را از روی آتش رد 

سفره سبزی- در کرمان کوهتسانش است. که (تندرستان» 
می نامند و عقبده عوام ایشست که از ما بپتران در آنجا جمم 
مبشوند . پبرزنی که مجرب باشد بدا متکنتة ۱ 
زرتشتی باشد . در سایر شپرها این کار را کنار جوی آب مجرا 
مبکنند و شرطش آینست که دران اطراف هیجکس نباشد . 

کین کهعای شف مسر است کاملا مطیم اوامر ۳ 
زن است ودرین‌سفره آنحه که در هفت‌سین است وجود دارد باضافه 


خورا کهای کون گون وباید دقت بکنند که همه آنهاپاکیزه و 


برای بر آمدن حاجتها ۹ 


خوب باشد بخصوص کماح »سمنو ۰ نمکدان » چراغ روغنی ویا 
شم در آن لازم انفتنک ره 

آن پیرزن_ بتنهائی سر سفره می‌نشیند واز دختر شاه پربان 
خواهش میکند تا ناخوش شفا بیابد و با مراد آنکس برآورده 
شود و پس ازانجام داب مخصوصی هر گاه کربه با کبوتر سیاه 
قش شفی مسا نهر آسن | هن انح موی استهه هی کر ]سور 
شاه پربان بآآن شکل در ببایدو با اینکه دختر شاه پربان چبزی 
از سر سفره مبشورد و انگشتش را در نمکک میزند و گرثه بابدااین 
کار تجد‌ید بشود . 

آجیل مشکل گشا - برای بر آمدن حاجت ها و دفع بلاها 
ماهی بکبار تا هفت مرتبه جبل مشکل گشا بابد کرفت و قصه‌اش 
را هم تقل کرد » ماه اول بای روز جمعه صد دینار ببندند گوشه 
دستمال و بدهند به آجیل فروش بدون اینکه چیزی بگوبند آجیل 
فروش خودش میفهمد و آجیل را میدهد . آجیل مشکل کشاهفت 
است : خرما » پسته ۰ فندق» مغزبادام » نخود چی ۰ کشمش» 
توت خشکه , که بابد میان هفت‌نفر تفسیم کرد . 

قصه | جبل مشکل کشا : 

« جونم برایتان بگوید » آقام که شما باشید . ۰ یکی‌بود 
۱ 
خبلی پرشان بود و هبحی نداشت . بکروژ رفت صحرا خار بکند 
يكك سواری دید » سوار گفت : این اسب مرا نگهدار من بروم 
بیرون و بانیم وقتی که بر گشت مك مشت ریگ از ریگپای ببابان 


۹۰ در تکستعان 


داد باین مرد بعد اسش را سوار شد و رفت غروب که خار کن 
اتف کی ای و ارو ار وت که تاو 
خانه گفت اینجا باشد بچها باهاش بازی کنند خودش رفت خوابید . 
شب زنش باشد رفت بای کهواره بحه شیر بدهد دید توی صندو فخانه 
روشن است شوهرش را صدا کرد کفت اینها چییه ؟ بعد 
فهمیدند که اینها قیمتیه صبح چند تاش را برد بازار فروخت و 
9 کرد بچهاش را نو و نوار کرد کار و بارش خوب شد " 
کم کم تاجر ناشن شله و فول. توافت رف کارت وان کفت 
من که میروم ماهی صد دینار آجیل مشکل گشا بگیر بخش کن . 
این رفت » زنش با زن پادشاه دوست شده بود با هم میرفتند 
حمام بعد از مدتی که با هم حمام میرفتند یکماه آجیل را بادش 
تیه تج اتف کبفاه هت و تضا 
عنبر چه زن پادشاه گم‌شد . گفتند کی دزدیده کی ندزدیده ؛ 
ائتاخفته: تردن ان رن کرفتندش و هه واکت ور فتاشخ 
گرفتند آوردند خانهٌ شاه زنیکه را هم کی وگن 
تاجر باشی از سفر که آمد رفت خانه‌اش دید خانه‌اش خراب است 
و زن و بچه‌اش هم نیستند . خبر رسید باندرون شاه که تاجر باشی 
آمده اورا هم گرفتند و حبس کردند . نصف شب خوابید خوابش 
برد همان اسب سوار آمد يك تك پا زد گفت : « ای کور باطن 

۱ - بر گوینده‌وشنونده معلوم‌است که آن سوار علی‌بودهو آن‌ریگهاازیر کت 
دست او گوهر شبچرا غ‌شدهبوده‌است.هشکل گشائی ازصفات مخصوص‌علی‌ودست‌مشکل 


گشای او معروف است . 


| گر دست‌علی‌دست‌خدا لیست چرادست‌د گر مشکل کشانست؟ 


برای‌ر آ هدن حاجتپا ۹ 


من نگفتم ماهی صد دینار آجیل مشکل کشا بگیر ؟ صد دیتار 

هی ار ۰ خاش کل ها کم نها غیت 
شد او هم از خواب پربد. پا شد آمد دم زندان بیکه جوانی 
گفت این صد دینار را برایم آجیل مشکل کشا بگیر . او گفت 
برو من عروسی دارم فرصت ندارم ایک نو ای 
حوان که عروسیت عزا شود . یک جوان دیگر آمد گفت : این 
ضذ وشار .زا اختل ,کل کفا بکترم کفت من لتاغوشن دارم 
دم مر کث است میخواهم بروم سدر و کافور بگیرم . کفت الهی 
ناخوشت خوب بشود » جوان رفت آجیل برایش گرفت و آورد 
هیچی این را آورد و بخش کرد , قصه اش راهم گفت . از آنجا 
بشنو زن پادشاه رختش را کند رفت توی حوض آب تنی بکند 
یکوقت دید یک کلاغی عنبرچه اش را دم تکش گرفته آورد 
انداخت روی رختهاش . زن بادشاه گفت ای داد بداد این چه 
کاری بود که من کردم اینپا را بیخود حبس کردم ؟ آنها را از 
حبس مرخص کردند و اسباب زند کیشان را پس دادند . اینها 
رفتند بی کار خودشان اون دو تا جوان که دم زندان رد شدند 
اولی رفت خانه دىد عروس مرده دومی رفت دید مرده شان زنده 
شده . خدا همجین که مشکل از کار آنها وا کرد از کار شما هم 
وا کند. > 

سفره بی‌بی سه شنبه - این سفره در روز سه شنبة آخر 
شعبان بهن میشود . چیز هائیکه و ان است عبارت است از کاچی 
اان فتاه شش تن که ری تزا دا کانهاعبگذا رفن« 


فطیر » خربزه و ا کر فصلش نباشد تخم خربزه میگذارند » خرما . 
فاوت ۰ آجیل مشکل کشا آش رشته » کوزه » پنیر و سبزی و 
غیره و مخلفات آن با پول کدائی تهبه مشود . 

صاحبخانه روزه میگیرد » زنپائی که دور سفره هستند همه 
انگعتشان را در کاچی زده دستشان زا بالا که هنتارزن و یکی 
از آنها قصه مفصلی میگوید که مختصی آن از اینقرار است : 

د یک دختری بود زن بابا داشت » این زن بابا خیلی او 
را اذیت میکرد و هر روز باو گوسفند میداد که ببرد بیابان 
بجراند . ,بکروز گوسفندش گم شد این دختر از ترس زن بابا 
بعد هو زاری نذر کرد که ی یبدا بشود 
| پول گدائی سفره بی‌بی سه شنبه بیندازد . دست برقضا کوسفندش 
بیدا شد . اتفاقاً پس بادشاه هد بشکار او را دید و نک دل نه 
صد دل عاشقش شد و او را با خودش برد . دختر چون در اندرون 
شاه بود و نمیتوانست با پول کدائی سفره بیندازد درهای اطاق 
را بست و آرد و روغن را در طافجه گذاشت و از طاقحه کدائی 
کرد» به طاقجه می گفت » خاله خیر نده محض رضای خدا آرد 
بده » روعن بده و بهمین تر تنب » بعد آنپا را برداشت و برد در 
صندوقخانه کاچی بار گذاشت . مادر شوهرش اتفاقا او را دید . 
رفت به پسرش کفت : تو دختر گدا را کرفتی و آبروی ما را 
بردی اصلا بست فطرت است و عادت به کدائی دارد» با وجود 
اینیمه خورا کهای خوب . که ابنجاست از توی طافحه کدائی 
0 


برای برآهدن حاجتها 4۳ 
« پسرپادشاه اوقاتش تلخ شد همین که زنش را پای دبگذدید 
لگد زدبه دبک کاچی که بر گشت و همه کاچبها ربخت و دو 
چکه از آن روی ملکی او چکید . بعد پسر پادشاه با دو نر 
از بسر های وژزیر شکار رفت و در خورجینش دو تا رنه داش 
در راه بسر های وزیر گم شدند . وفت نهار همیشکه خورجین را 
باز کرد دید خربزه ها دو سر پسر های وزیر شده و دو لکه کاچی 
که روی ملکی او بود دو لکه خون شده نود . درش بقین کرد 
که او سر های وزیر را کشته و او راحس کرد. در حیس 
پسر بادشاه به مادرش ببغام داد تا از دختر بپرسند که این کاچی 
چه بوده » آن دختر حکایت نذر را نقل کرد و دو باره کاچی را 
بخت . سر های وزیر یبدا شدند و شاه هم پسرش را رها کرد . » 
نار اب‌کهین. کهنور ای رده توداند سی‌کیه. 
سفره فاطمه ذهرا -زنی که میخواهد این ختم را بر دارد 
باید پاك باشد و این سفره را برای رفع پریشانی » قرض با 
تو ی و ابه شت. قناو نو اعات ویک سای رد ان رن 
ادا نت مبکند با فاطمه زهرا برای اینکه من از این گرفتاری 
خلاص بشوم متوسل بتومیشوم و حاجت بتو میأورم . 
این سفره را باید روز پنجشنبه در شب جمعه انداخت و در 
سه شب جمعه این کار تکرار مشود . برای دقع اول باید مقدار 
هفت سیر و نیم آرد خالس پا زا قزر کته تن کترروهبهفت 


در اطاق باویزند تا صاحب نذر از تشن ره رد بشود ( دفعهُ دوم 


۹ نیرنگستان 


۸ سس و دفعه سوم ده سس و ثم ) و صبح آن آرد را در 
جای تاریکی که آسمان نبیند با روغن و شیرینی کم کاچی 
هرت تن فا ان ها ادن کاسه هش که روش را تفت 
فک روز دنتسه ان نف فا تاش ان دی شفه .۱ 
اینقرار است : شیرینی - آجیل شیرین - فطیر - شربت - نان 
سزی - موه و یک موه در سته ( هندوانه با خریزه ) ۳ 
غیره و موقع ظهر همه کساتیکه دعوت دارند سر سفره حاض 
میشوند بعد روضه خوان روضه یمج تن را مبخواند بعد روی 
کاچی رایس میزنند و جای انگشت فاطمه روی آنست وهمهة 
حضار برای تبرك از آن کاچی ممخور ند و تنقلات دیگر را مبان 
خودشان قسمت میکنند ازین کاچی مرد نبایید بخورد و هر زنی 
که می‌خورد باید پاك باشد . سفره دوم را هم بهمین ترتیبٍ می - 
اندازند ولی سفره وگن وف مسدارند تا حاحتشان ود 
۳ 

ختم امیر الموّمنین - این ختم دارای نماز مخصوص است 
که در چپار شب جمعه می خوانند و فبل از نماز این شعر را 
می‌خوانند : 

قا اله ال بان که 

با امیرالمومنین درخواست کن » 


مشکلی افتاده اندر کار من با دو انگشت بداله باز کّ 


۱ سفره های دیگرازقبیل سفرهٌ بی‌بی‌حور وبی‌بی نور وغیره هم هست که از 
شرح آن چشم پوشیدیم وتفرریبا همهٌآ نها شبیه هستند . 


برای بر آمدن حاجتها ۹ 

این نماز دو یا سه ساعت طول منکشد ویس از ادعبه 

و ورد های مختلف از حالت طبیعی خارح میشوند و به خیال 

خودشان در عالم ملکوتی میرو ند » شب جمعهٌ چهارم که دست به 

دامان حضرت میشوند حضرت با يك اسب و شمشیر در نظر آن 

شخص مجسم میشود که او بدون اراده روی انگشت های پای 

خودش در حالت قیام چرخ می خورد و جلو حضرت قرار میگیرد 

وتقاضای خود را بحضرت میگوبدبعد بزمین می‌خورد وببهوش میشود 
و نتیجه در خواب باو آشکار میشود . 


خواب 

شب جوراب بالای سر باشد خواب آشفته می بینند . 

هر که در خواب سند مرده است عمرش ژباد مشود . 

ا گر کسی خدا را در خواب سند کافی است . 

شب شلوار بالای سر باشد و خواب بد ببینند تعبیر ندارد . 

در خواب بینند کسی قرآن هدیه بدیگری داده کسیکه 
گرفته صاحب اولاد مسر مشود . 

خواب زن چب است . 

رو به طیسا بخوابند خواب سنگین و آشفته هی‌سنند . 

زن آبستن شمشیر در خواب ببیند پسر خواهد زائید ". 

رن ام مروارید در خواب سند بحه اش دختر است . 

در خواب اسب سنند مرادشان داده مشود . 

در خواب حمام بروند زبارت خواهند رفت . 

مرده در خواب چیز بدهد دلیل زیادی عمر است و ا گر 
کم 

ماج کردن در خواب مفارقت میآورد . 
مرغ و ماهی در قوانستته مر ادعان» اد شتفود؟ 


۱- با تعبیر فروید ۳۲6۱0 . 5 صدق میکند . 
۲ اگردرخواب‌بینی‌مرغ وماهی نمیری تا رسی بر پادشاهی 


خواب ۷ 


در خواب توی چاه بیفتند خواهند مرد . 

در خواب بالای بلتدی بروند کار آ دم خوب مشود . 
در خواب توی خلا بیفتند پول زیاد می‌بابند . 

مار در خواب دولت است . 

هر که در خواب سند دندانهاش افتاده میمیرد . 
کاو و گوساله در خواب دشمن هستند . 

ماه را در خواب ستند خبر خوش مترشد . 


مرک 


شب جمعه مرده ها آزادند و میا ند بالای بام خانه شان » 
بنا بر این نباید از آنپا غیبت کرد و باید بدعای خیر آنپا را 
باد کرد . 

هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد وقتنکه میمیرد 
ا نع 


هر گاه در خواب مرده ای را ببینند باید شست بای او را 
گنفت فا از | نذا خعانت بکند:: 
کسیکه شب بد خواب بشود و تا صبح بیدار بماند نشان 
اینشست که یکی از مرده هاش را شکنجه مسکنند . 


<۱ اندردین گوید که هربار که روز کار پدر و مادر و فرزندان با 
خویشاوندان باشد روان اشان بياید برسرای بایستد و گوش میدارند که آفرشنگان 
ابشان گو ند ۰ هر گاه که میزد و آفرشگان ننتتاد اسان , راحت وشادی وخرمی 
براشان میرسد + وهر گاه که نکنند تا نمازشام گوش‌میدارند <4» وچون نمازشام 
باشد و نکنند تا نیم شب امید میدارند «۵» وچون میزد وآفرشگان نکنند اسان 
توهید بگر دند و گوندای دادار (اورمزد) وه افزونیاشان نمیدانند که اسان حپان 
بمی باید آمدن هم چون ما مینو را بشت بردن برایشان (را) نیز بر درون ومیزد 
آفر ینگان دبکر کان حاجت باشد نهآنکه ما را بدیشان حاجتی هست لیکن چون 
میزد ما نکنند, آ فر‌ینگان ما نگویندنیزبدان بلاکه بدیشان خواهد رسیدن بازنتوانیم 
داشت ۹۶ این بگوند باژجایگاه خویش شوند.» بند هش ص ۱۱۱ . 

همچنین رحوع شود به صد درنثر در ۳ ۱ص ۲ ۱در ۳۷ ص۲۸ نند هش‌ص!4 ۲ ۰۱ 


م رگد 1۹ 


صبح زود که سگها زوزه مسکشند برای اشبت که عزراثء 
رامی‌بینند وبرای اینکه عزرائل توی خانه ناید باید لنگه کنشن 
را دمر کرد . 

هفت قدم دنبال تابوت بروند ثواب دارد " 

برای ثواب هر مردی که تابوت را می‌بیند خوبست زیرآن 
برود هفت قدم نرا بدوش‌ببرد وبا اینکه درصورتی که‌از جهت مخالف 
هرود تن کزاخذرو هقت فیم از رآدشین ناوت بردارد . 

کسیکه شب بمیرد تباید تنها باشد و بالای سرش شمم 
می‌سوزانند . 

بالای سرمرده سنگک لحد میگذارند تا وقتیکه نکیر و 
ومنکن میآبند بسراغش سرش به آن سنکث بخورد عطسه بکند و 
بگوید : الحمدله رب‌العالمین تا بدانند که مسلمان است و بپمین 
جپت باید پس از عطسه عادت کرد بگفتن ابن جمله تا ملکه 
انسان شود . 

وقتیکه مرده را از اطاق بیرون میبرند سرجایش بکث 
خشت میگذارند رویش يك تکه گوشت و شب ك کاسه شربت 
و يك شقاب حلوا و چراغ روشن ۱ در آن اطاق مبگذار ند 
صبح آ نها را میبرند سرقبرش . 


۱- « وچندانکه از پس تابوت نسا بتوانند رفتن بروند ,چه هر کامی‌را کهاز 
پس نسا شوند سیصد استیر گرفته‌بود وهراستیر چهاردرمبود چنانکه‌سیصداستیرهز ارو 
دویست درم بودبهر گامی‌چندین گر فه بود . »صددرش ص ۱۲ . 

۲ <۱۰ وهرسه شب هم‌جایگه که روان ازین جداشده باشدباید که‌آن سه 
روز روشنائی نهاده باشند.» بند هش ص ۰ ۱۱ . 


مرده‌را که ازخانه سرون میبرند رد سرخ کرده (حلوای‌پیش 
تاره انا بات رانک شفتف ها تا وزت: هس ان 

شپای جمعه برای خبر اموات باید خرما تا دا 

درهنگام مر کک باید چشم و چانة مرده را بست اکر چشم 
مرده باز باشد معلوم میشود که از دنبا دل نمبکند . 


اکن فده تقو شقن است. و کل ,ید: قافه ناش 


مرده اگر واب کار باشد اورازود یخاك مسر ند ۱ 


تابوت | گر صاف برود وسك باشدمر ده واب‌کار ات و 
اگر ناخوشص از تب نمنرد کناهانش آمرزیده مشود . 
آب رزوی مر ده را در خانهةٌ کسی بریزند آوار گی‌هاً ورد. 


آدم رندء درتأبوت بخواید تادوت اورا فشار مند‌هد . 


بجه که کمتر از هفت سال دارد اگر سرد منرود به - 


۲ 


دهست 


۱- وچون همیشه دردفن‌اموات تعجیل‌میشودازین روبسااتفاق‌ميافتد که‌دراش 
غش یا سکته ناخوش رادرقبر میگذارند وبعد بهوش میا بد ومدتهاطول‌میکشد تادوباره 
درقین پمیرد . 

۲ ۱ اشکه‌چون کودله هفت‌سا له بمیرد بابد که پشت‌سر وش از بهر وی‌بما دد 
کردن و درون‌شب‌چهارمشتن<۲» چه‌دردین گوید که‌روان کودکان‌بر وان‌پدرومادررودو 
| گر پدر بپشتی باشدباوی ببپشت شود ا گر دوزخی‌باشدبدروزخ‌رسد | گر مادربپشتی‌باشد 
باوی‌ببهشت رسدوا گر دوزخی‌بودباوی بدوز خ‌رسد «۳»پس‌هر گاه که‌پشت‌سروش‌بکر دند 
روان کودلازروان‌پدرومادر جدا شود وببهشت شودودرپیش بزدان پدرومادرراشفاعت 
خواه‌باشد بدان‌حهان .» صددر ص ۳٩‏ در ۷ . 


مر گ۵ه ۷۱ 


روا کر رازن ناشن فان آ بکه دوف ند اشته نکر 
از خویشان محرم باید روش را باز بکند . 

مرده را که چال کردند هفت قدم دور مسشوند دو باره بر - 
فب 333 چونکه چشم براه است . 

هر کس از حلوای عزای آدم پیر بخورد عمرش درازمیشود 
ا وی ار وان دای شون 

هر کس عادت داشته باشد حنا به ناخن خود سندد شب 
اول قنر از او برسش نخواهند کرد. 

روی سنه مرده قرآن مب‌گذار ند و گر نباشده شبطان در 
جسیش حلول میکند .. 

معروف است که حهود ها توی مشت مرده نخودچی می - 
ریزند و در دهنش 11 بر کرده و این سفارش را باو مسکنند : 

انکر و منکر که امد فوتی تو چشش کن 
حضرت موسی که آمد نخودچی جیبش کن 
کلید در بهشت را بگیر و بپر تو بپشت 

جر یدتین - زیر بغل مرده دو تا ترکه مبگذارند تا در 

۱- معروفاست که درمسجد نا بپ‌السلطنه مرده‌ای‌راشب بامانت میگذارند و 
آ خو ندشلی که‌خادم‌مسجدبوده‌تنها بالای‌سر اوقر آن‌میخواند . دراین‌بین‌می‌بینید که‌مرده 
در تابوت بهجنبوجوش‌میافتد. اوهر اسان‌با پای‌شل‌بلند میشود کشودررا میکشدوازاطاق 
بیرون‌میدود. مرده‌نیز بلند شده‌اورا دنبال میکند , آشیخ فرآلی که دم‌دستش‌میرصد 
بر داشته‌به‌سینهءر ده‌میز ند وبسم‌اله میگوید [ نوفت‌مرده جابجابز مین‌میخورد. از اختصاص 
ایشگونه مرده‌ها که‌جن درجسمشان‌میرود اینست که حرف‌نمیتوانندیزنند ولی‌همه‌کاراز 


دستشان بر میا بد و بمحض | ینکهسفیدءصیی بز نددو باره‌میمیر ند.ا ین توصیف اخیر به‌اعتقاد 
غول (وامپیر 2017۳0 ۷) اروپائیپا درفروندسطی بی‌شباهت نیست . 


۳۳ 3 
موفم سوال دود هی نا فا که نکن 

کاسهالعفو - آخرین ابی که بسر مرده مبر بزند از کاسه‌ای 
است که مرده شور العفو میخواند و به آن میدمد و بسر مرده 
من بر و 

قر که فشار مىدهد انسان هرچه شر از مادرش خورده از 
دماغش بیرون میا بد . 


۱- جر یدتین باید ازشاخه‌درختهای تر مثل بید واناروانجیر باشد که باندازه 
معین‌قطع ميشود. اين مسئْله بر‌سمپای زرتشتیان رابخاطر میا ورد. 


تفائل ناشی از اعضای بدت 


۱ 


پیشانی بلند علامت دولت است . 


۲ 
پیشانی کوتاه علامت تنگدستی و زبونی 


رش دراز علامت حمافقت است . 


ریش کوسه و چشم زاغ نشان بد جنسی است . 
قد بلند نشان حمافت ات 


قد کوتاه شمان زیر کی و دانائی و ژرنگی است 4 
کف دست را نیشگون بگیرید علامت وعده دادن فا 


۱ مثل مازندرانی: کته پا چوبون کته سر‌سلطون . 

۲ « حکماء گفته‌اند که پیشانی فراخ که بر وی خطوط عنی‌چن وشکنج 
نباشد نان خصومت وبلاعت . . . . و لاف و گز اف بود وپیشانی تحیف و باريك نشان 
فروما یگیوخساستوعاجزی بودوپیشانی‌متوسط نشان فهم وعلم وهشیاریو تدبیر است» . 

۳ بز رکگان گفته‌اند : کوتاه خردمند به ازنادان بلند . 
شمر ازرسول خدا چنین‌نقل است کادم قد بلند کم عقل است 

ددرتوار یخ‌مذ کوراست که مردی کوتاه‌قامت در پیش‌نوشیروان دادخواهی کرد 
و گفت کسی‌برمن‌ستم کرده است‌نوشیروان فر‌مود که : کسی‌برمرد کوتاه بالا سم‌نتواند 
کرد بلکه اوستم کند. وتو کوتاه فدی . گفت :ای شاهآنکس که بررمن ستم کرده‌است 


ازمن کوتاه‌تراست»نوشیروان تسم‌فرمود وداد او بداد .» اخلاق محسنی‌ص۸ ۱۸ 


۷ ترنگتان 

چشم که ر کث شود (راه باز کند ) مپمان ما ید . 

کسکه سقش سیاه باشد نفرربنش کیر است " . 

کسیکه با دست چپ ناخن دست راستش را بگیرد نان 
خودش را در میآورد . 

ناخن کرفته شده را ا کر زیر دست و پا بریزند فقر می- 
آورد بلکه آنرا باید در باشنهٌ در گذاشت تا روزبکه دجال ظهور 
کت ها نف سونو تفه ند اود اهل خانه خارج بشوند . 

موی سر را اگر سر راه بریزند گنجشکک برده و با آن 
لانه میسازد وصاحب موسرگیجه میگیرد . 

دندان افتاده را باید سه بار کر داد و سیس دفن و کفن 
کرده در سوراخ دبوار گذاشت " . 


۱- زاغ زبان کنابه ازمیدم سیاه زبان باشد یعنی کسانیکه نفرین ایشان را 
اثری هت . (برهان) 

سمان دهن ازبالا! کر از پشت دندانها بقدرنیم گره سیاه باشد اورا سق سیاه 
گویند بیاربد است خصوص ازبرای صاحبش هرچندر کك سفیدی داشته باشد.» 

فرسنامه اسداله خوانساری 

۲ ۰2 ۱ هر گاه که بکتارموی بیفکنه و دردل دارد که‌نگیرد ونپرهیزد 
فررمانی گناه باشد ا گر کوچك باشد وا گر بز رگك ۰ صد در بشدهش ص ۸۱ 

ات پنهان کردن ناخن‌موی سرودندان برای آ نست کهآ نها بدست دشمن نیفمد 
زیرا بکیازعملیات جادو گری که امروزه هم درمحلهٌ جهودها رواج دارد دنبه گداز 
۲ است برای ابنکارجادو گر دمك کوچکی‌ازموم درست کرده دندان 
با موی سرویا ناخن‌دشمن را در آن عروسك مومی‌میگذارد ویس ازبجاآوردن مراسم 
مخصوصی هرنقطه ازتن آدمك مومی را که زخم پزند صاحب ناخن با موی‌سرازهمان 
قطه رنجورميشود. این‌عمل را باموش‌زنده وچال کردن شمع درقبرستان نیزمینمایند. 

بقيةٌ پاور قی در صفحه مقا بل 


تفائل ناشی‌ازاععای بدن «۷ 

سبنه مرد که زیاد پشم داشته باشد مهر علی اسنت:: 

از بینی کسی نباید عیب جوئی کرد چون خدا آنرا با دست 
خودش درست کرده . 

سر بینی که سفت بشود علامت سن بلوغ است . 

سربینی بخارد به مپمانی خواهند رفت . 

۳9 با که بخارد راه دور مرو ند . 

کف دشتم ز اسیت که بخارد باید آنرا روی سر بسر اول 
قالنت. با افو . ک‌شان دا نن: 

کف دست چپ که بخارد خرج زیاد میکنند . 

يك عطسه علامت صبر است در جوابش میگویند : عافیت 
باشد و برای که صر هفت صلوات با ید فرستاد . دو عطسه 
علامت جخد ( جهد ) است باید تعجیل کرد . چه سالم وچه 

۱ 
نود . 

یه از صفحه قبل 

در فصص العلماء ص ۲ ۱۳نوشته که مر زام<مداخباری بوسیله گداز سر اشپختر 
(سیتانوفی) سردارروسی را برای فتحملاه آ ورده درممل هستگو زان که اش هت 
را آوردی » ۱ 

دراوستا(فر گرد ۱۷) تا کید شده که درمواظت موی سر‌وخرده ناخن بکوشند 
تا بدست (بادوك) حادونیفتد . 

۰ ان که چون ناخن‌خلال کنند. بابد که درکاغذی کنند ۲۶ باژسروش 
فرازباید گرفتن وسهایتا اهوویر یو گفتن. ۱۰۶ البته باید که (ناخن) تاصوده‌نگذار ند 
که سلاح جادوان بکارآ ید: صد درتثرص۳ ۱ در چهاردهم . 


۱- خبر: العطایامان من‌الموت الی‌ئلنة ابام . بهمن‌جپت بعدازعطه باید 
بقیه پاورقی در صفحه ۷۱ 


۷۹ برنگتان 


هر کن سکسکه بکند باو تپمت میزنند که چیزی دزدیده 
است تا این ترس باعث بر طرف شدن سکسکه او شود . 

رو بروی کسی نباید خمیازه کشید چون برای آ تشخص 
بدبختی میا ورد برای رفع آن باید به پشت کسبکه خمیازه کشیده 
است بزنند و به بالا تگاه بکند . 

اک کنین طمیای بیاف حتماً دو تفر دیگر هم در همان 
تالم توافت کشت . 

پلك چشم چپ بپرد خوشحالی میا ورد . 


بلك چشم راست برد عم و اندوه ری 
وی که ین نی نان 


بقه از صفکه ۷۵ 
شکرخدارا کرد و گفت : الحمدلذرب العالمین. خاصیت آن اینشت که درقبروقتی‌نکیر 
ومنکربالای‌سر آدم می آ[ ند وسرانسان بسنگث لحد میخورد وعطسه می‌کند جون عادت 
دارد الحمدئه رب‌العالمن راخواهد گفت ومسلمانیاو بر نکیرومنکرواضح میشود. 

۰ اینکه چون از کی‌عطه فرازآید يك ایتها اهووبر بوويك اشم‌وهو 
تباید خواندن زیرا که درتن مادروحی است وماره‌ای است که پیوسته با مردم کوشد 
تاعلتی وبیماری برمردم مستولی کند ودرتن ما تش‌است که اورا چپره خوانند با آن 
دروج پیوسته‌کارزارميکند واورا ازتن‌مردم‌بازمیدارد. پس چون آ تش‌بر آن‌دروج چیرء 
شود واورا هر نت کند عطسه ازبپر آن آید که آن دروج سرون 1 ید ۰ پس‌جنان 
با بد که بن‌باژیر‌خوانند و آن] تش‌راآ فر ین کنند که دبر گاه‌بمانادتااین‌دروج راشکسته 
میدارد.چون‌عطسه‌از کسید یگرشنودهم| ین‌باز بعنی‌ببا بد گفتن‌واین | فر بن‌مینوبکردن.» 

صد در ص ۷ درهعتم 

۱- معروف‌است که مردی خمیازه کشیدزش‌هم با اوخمیازه کشید چون کس 
دیگری‌در آن خانه‌نبود | نمردبه حستجوی‌شخص‌سومرفت و فاسقز نش‌رادر گنجه‌پیدا کر د. 

۲« جستن پلك بالای‌چشم راست‌علامت خوشحا لی بعداز تنگی و از چپ‌شانة رسیدن 
غایبی‌است و (جستن‌پلك‌پائین) ازراست غم وازچپ رسیدن خبری است که در آرزوی 
آن‌باشد و باازراست بیماریو ازچپ خوشدلیعا ید گردد. » جنات الخلوه 


تفائل ناشی‌ازاعضای بدن ۷ 


هر کس زبانش زا کار کرد در آن ساعت غسمت او را 
مکنند . 

در موقع صحبت بی اراده اسم کسی را ببرند معلوم میشود 
آ نثخص در همان ات ناد او نوده است : 

هر گاه کسی چذمش را بکس دیگرچپ بکند و موشی از 
سوراخی بسوراخ دیگر برود چشم او چپ خوآهد ماند . 

شکن. کول با روی چشم کسی را ماج بکنند از چشم 
آنکس میافتد . 

ا کر فان ایس وا یکی را تس قن شکن 


هر که دارد خال دست آن نشان مشهد است 
هر که دارد خال یا آن نشان کربلا است 
هر که دارد خال سننه آن نثان وصله یینه 
هر که دارد خال رو آن نشان | کت 


سبیل در نزد عوام بخصوص داشها دارای اهمیت و اعتبار 
محصوصی دوده . نشمان مردی دا نی و احترام به آن واجب 


نو ده ات ۰ 


تفال » ننوس , مرو ا. مر غوا 


پاشنه های کفش که جلو هم جفت بشود صاحبش پولدار 
مشود : 

دود سوی کسی برود پولدار است . 

اول روز با اول ماه با اول سال از کسی پول دشت بکنند 
که دستش خوب باشد تا آخر پولدار خواهند بود. 

میلاب قلیان بیفتد پول گیر کشند؛ قلیان میآید بشرط 
آنکه میلاب را از کوزه ببرون بباورد . سرش را پبوسد و دوباره 
سر جایش بگذارد . هر کس ندانسته لبای وارونه بپوشد پول 
کیرش میا بد . 

پشت لبای مرد که تا بخورد پول گیرش میاید . 

1۳ 
تواند در بیاورد . 

بشقاب که سه تا قطار بود مپمان میآبد . اکر ظرف 
کوچکی پهلوش باشد بچه هم همراه دارد . 

تفاله چائی که در استکان راست بایستد مهمان میا بد . 


تقال هنوت ی وا زره وا ۷۹ 

تکه که از دهن بفتد مپمان مباید , قلان که صدا بدهد 
و جرقه بپراند مهمان میا ید . 

آب سللام بکند ( در هنگام رختن روی خودش بر گردد 
هیآ دمن ها تب 

روی کوزه که عرق مبکند مپمان مسا ید . 

افیا مه بیخ گلو بجپد سوقاتی میخورند . 

لبوان آب بر کردد روشنائی است . 

سیگار که از بکطرف آتش بگیرد زن خوب گیرکشنده 


آن ماید . 
۳ مخت عروسی بشکند مک از عروس یا داماد 
خو اهد مرد . 


زن و خانه و اسب خوشقدم و بد قدم دارد . 

از مان دو نفر زن رد بشوند کار | دم گراته مىافته . 

زن شوهر دار | گر سفره بدزدد شوهرش میمیرد . 

زن اگر تو خزانهٌ حمام سرش را ببافد هوو سرش میابد . 

دختر چادر سیاهش را وارونه سرش کند بختش باز میشود . 

دختر نکه بدر دارد اکن گس وا توی خانه باز کند ید 
یمن است ؛ از مبان کلهٌ کوسفند با از زیر طناب قطار شتر رد 
شوند فقر میاًورد . 

هر کس در خانه بد قدم منزل بکند یا ناخوش و گرفتار 


میشود و با میمیرد . 


ور برنگتان 


هر گاه مسافر ناپاك در اتومبیل باشد اتومبیل خراب میشود 
ق و وش 

استاده شلوار بو شند فقر مىا ورد . 

هر گاه ار بشکل شتر شود از و با خواهد امد . 

گرم هر چیزی خود بخود باز بشود خوب است و اسباب 
کار کشائی است . 

تار عنکبوت که مثل نخ صاف باشد علامت اینست که 
سفری میا بد . 

مسافر که ازخانه بیرون میرود ا گر پیر زن موسرخ جلو 
او کی ب ‏ ف ات 

اعقعازغم نوی خانه سقند و عروسی مشود . 

ستارءٌ دناله دار | مد و ننامد دارد ؛ ممکن است خوش یمن 
و با بد یمن باشد . 

چنباتمه توی در گاه بنشینند بهتان خواهند خورد برای 
رفم آن باید بدر طرف خود تف انداخت . 

اهر اد میآورد و زود مباستد در صورتنکه این 
خاکستری بارانش دشت ند دا 

تیفه های قیچی که باز بماند با بهم بزنند دعوا میشود . 

پول با دسته کلید که بهم بزنند دعوا میشود . 


۱- از ابر سیاه متری دمرد تیه ریش 
از ابر سفید بتری ومرد کوسه ریش . 


تفال , نوی , مروا , هرغوا ۸۱ 


قیجی بدست کسی بدهند با نشخص بد خواهند شد . 

دوتا کفش رویهم سوار بشود صاحبش راهء‌دور میرود . 

چاقو بکسی هدبه بدهند رشته دوستی را مسرد . 

کلاهرا تباید وارونه بزمسن گذاشت صاحش منمنرد . 

خرد کردن کاعد و کپنه با فیجی فقر میآورد . 

ظرف بلور با چینی بشکند نبابد دلجر کین شد چون قنا 
نالا بوده است . 

دمر آب خوردن عقل را کم میکند ". 

چند نفر دور هم نشسته‌اند تباید سرشماری کرد از عده 
آنها کم میشود . 

درمبال آواز بخوانند دیوانه منشوند . 

سربرهنه در مبال بروند دبوانه میشوند . 

توی خمره واز وا نف وی اه هتفه نف 

در بازی تخته نردطاس که‌ازدست سفتد نشان‌داخت است . 

اقتادن شاه درشطر نج نشان مات شدن است . 

هر کس چپل روز گوشت نخورد دیوانه میشود . 

آشیز که غذا را شور بکند دلش شوهر مخواهد . 

سرغذا جلوی کسی تواضم بکتند قرضدار منشوند . 

هر کس سر سفره زباد نان خنرد بکند بجه زباد پیدا 


۱ - مثل : شخصی دمرو ازحوی آب میخورد کسی‌باو گفت ابنطور آب‌نخور 
عقلت کم میشود او پرسید عفل‌چیست آامرد درجواب گفت : هیچ باشمانبودم . 
۲ - خمره‌صدا راخوب میکند . اصطلاح : بارو توخمره میخواند . 


۲ ۸ نمر نگتان 


رخت زرد آمد نیامد دارد ولی لباس سفید ؛ سبز و مشکی 
وش ان 

رختدان » میز ومجری وقسکه خشك میشود و صدا مبکند 
اوار گی مبآورد . 

کیسهٌ حمام را بصورت بکشند | برو میریزد . 

اک کش شاه ییا رن تشر ها خر 
تولید میشود واز چشم او مسافتد . 

از آ دم خسس چیز خورا کی بدزدند و بخورنسد هیچوفت 
ناخوش نخواهند شد . 

از توشة راه مسافر چبزی بدزدند زود بر مبگردد . 

از ادم خسس که پول 9 بابد انرا مابه ته کسه 
کرد تا هميشه پولدار باشند . 

ا گر کسی کاغذ بنویسد و پائین آترا نچیند زنش میمیرد . 

جاروب بکسی بزنند از عمرش کم میشود باید از سر آن 

نی‌قلیان بکسی بزنند لاغرمیشود ". 

بنا که اجاق سازد آواره مشود . 

کفشدوز ا گر دو کش را بك اندازه درست بکند زنش 
ترا 

هر کس کتاب امیر ارسلان والف لبل را بخواند الاخون 
ولاخون مشود . 


۱-اصطلاح : [ تقدر لاغر است‌میل‌نی‌قلیان 


هی او هی وا ۸۳ 
وش اس اه کرت شاه ( رک یه باران شا ننده 
| کر شارت از جگر شکاری که زده بزن آ ستن بدهد 

دی متقه مقوی وهای ار نس آ رتفا بز ند . 

«. و بسلاحنامةٌ بپرام اندر چنین گفته است که چون تیغ 
از نیام بر کشند از وی ناله آبد علامت خون ریختن بود و 
چون تیغ خود از نیام برآبد علامت جنگه , و چون تیع برهنه 
پیش کود هفت روز بنپند آن کودك دلاور ۱ ِ« 

د و مرددیدار تیکو را چهار خاصت است »یکی انک 
ور نت کته اه ویک یاف خفن وش نون 
سب دیکی. ان وروی ومروت رآه. ده عبازم. ۲ نگ یمان 
و حاه ژیادت کند . > 

اگر کسی که قبر خودش را دستور بدهد که بسازد عمرش 
زباد میشود . 

۱ بانی ساختمان مسجدی بشود و آنرا تمام بکند 
و 


۱- نوروز نامه ص ۳۸ و 
۲- لوروزنامه ص ۲ ۷ -۰ ۷۱ . 
۳ بهمن‌جهت هر کس که مسجدی میسازد گوشه‌ای از آن راناتمام‌میگذارد. 


ساعت وقت رور 


صبح زود تابوت بسنند خوبست . 

عروس را شب جمعه ببرند مادر شوهرش میمیرد . 

| کرزن سه روز جمعه پشت هم ند بیندازد شوهرش او - 
را طلاق میدهد . 

شب | گر سوت بزنند جنی میشوند . 

در موقع دوختن لباس کسی راه برود اک قدمش سبك 
باشد زود تصام میشود و اگر سنگین باشد دوختن آن لباس خیلی 
طول میکشد . 

شب نباید اسم حلوا را آورد . 

ا گر روز شنبه ناخن بگیرند قرض ادا میشود روز دوشنبه 


بولدار مشوند » رور حمعه تواب دارد » روز بنجششه ارث اولاد 
۱ 


میرسد . .هر گاه شب ناخن بگیرند عروسی و مرک با همم 
مخلوط مشود ۱ 


داشته باشند بر آورده خواهد شد . 


۱- متراش سرو مگیر ناخن یکشنبه وشنبه وسه‌شنبه . 


ساعت » وفت ؛ روز ۵ ۸ 


شب جمعه ا گر مهمان باید خبرو بر کت میآورد وا گر 
برود خیر و بر کت را میبرد . 

در اصفهان معتقدند که نزديك عاشورا هوا غبار! لوده و 

ماه صفی نحس است بخصوص سبزده آن که از تحس تر‌ن 
روزها بشمار مىاً ند . 

ماه صفر بقدری نحس افت. که از تفه سینت و چهار هزار 
بیغمیر صد و بت هزارشان درین ماه مردند . 

در تابستان شب اول که در حیاط میخوابند باید روز جفت 
باشد و روز طاق خوب نت . 

هر کس شب در گرمابه با زیر درخت بخوابد بی وقتی 
مشود . 

روز یکشنبه حمام رفتن بد است . 

شب ۲۳ ماه رمضان هر کس عطسه بکند براتش نو میشود و تا 
شا ی رت اس 

ماه رمضان که به هم هم بیفتد زود تمام میشود (نهم » دهم ) . 

شب مکشنبه نباید بخانه کسی رفت . 
فا شید مان عانشه امفتت. : 


هر گاه شب آب داغ بیاشند با ۳-۹ سنداز ند و اسم خد | 


۱- مثل : روزچپارشنبه یکی‌پولپیدا کرده یکی‌پول گم کرده . 


۸۹ برنگستان 


را ثسر‌ند غشی مىشوند چون به بحه همای از ما هتران که 
خواینده‌اند صدمه منرشد ۱ 

شب نیمه شعبان هر کس که سایه‌اش بدبوار سر نداشته 
باشد تاسال ۳ منمرد . 

غروب نباید جاروب کرد چون خانه برچیده میشود . 

روز جمعه رخت‌مرد را شو ند کدا مشود . 

گدای زن که طیر اند شطان است و دای مرد 
فرشته است . 

عید غدیر هر کس سوزن‌بزند انگشتش عقريك میشود . 

روز عید قربان کسی خیاطی بکند در مکه بیای حاجیها 
تیغ فرو میرود . 

شنبه برای سفی سنگین است ‏ . 
شب یکشنبه و چپارشنبه در موقع آفتاب زردی نباید بدیدن 

ناخوش رفت . 

39 در تار مکی صدائی شنوند صدای همزاد است . 

شب اول ماه و اول سال ( نوروز ) باید همه‌اطاق های 
خانه روشن باشد . 

۱-۱ یکی‌اینکه بشب می‌واسپرم(داروهای بآب‌جوشانیده) وهیج‌خورشی‌چیز 
به‌اپاختر(شمال) بیرون نریزند. چه دروژ آبستن میشود و کسیکه‌بر بز دبابد «ایهااهو 
ویر‌یو > بخواند » شاست شاست ۷ص ۱۲۸ چاپ تاوادیا . 

۶ اینکه‌بشب آب‌نشایدر بختن بخاصه ازجانب اواختر که‌بتر بود. پسا گر 
ضرورت ربختن باشد ایا اهو ویر‌بو بباید خواندن وآبرا آهسته ربختن . > 


صد درصع ۲ درسیام. 
#۷ هل ۶ شب شنبه: شک ازحاقری فلنف فتقوی سرا ک‌ما نها 


و ۸۷ 

شب عبد نوروز رشته یلو بخورند رشته کار بدست ها دد . 

چهل سه شنبه حمام بروند دیوانه خواهند شد. 

شب در زیر زمین تاريك با دالان باید بسم ال گفت و گنه 
جنی همشوند . 

رخت نو که روز سه شنبه بربده بشود با پوشیده بشود 
آخرش میسوزد . 

شب شانه کردن‌هوو دی اه گام کر دنر غاننهو بت 
وه 
اه ات ون ناک اقوو هی ها بت مکی 
اینکه آینه را سه بار دور چراغ بگرداند 

اول دشت کاسب نسبه نمندهد ولی ارژان مندهد . 

سرچراغ مشتری را نباید رد کرد و قرض را هم 
تباید داد . 

اک ر کی درا نناخوش داو شب سه شنبهپمند ید شب 
یکشنبه هم بماند همچنین است شب سه شنبه و پنجشنبه . 

روز اول ماه ناد دوا خورد و نه به حکیم رفت و نه 
بدیدن تاخوش بروند . 

دروز عبد بابا شجاع‌الدین هر گاه روز سه شنبه با چهار - 
شنبه و با دنه اول ماه باشد هر که در آنماه بمبرد باید يك 


۱ شب در آ ئیه نگاه‌مکن روزرخود همجو شب‌سیاه‌مکن 
معروف‌است که‌بوسف شب‌در آ نه نگاه کرده بود باین‌جهت هفت‌سال درز ندان‌بود. 


لنگه کفش اورا باخودش در قبر بگذارند که در آنماه کسی از 

خویشانش نمیرد » . 

«در شب با روز ۲۷ ماه رمضان برای برآهدن حاجتبا 
دوازده فتیله باید روشن بکنند .۰" 

روز سه‌شنبه و چپارشنبه تباید جاروب کرد . 

روز اول ماه جاروب کردن خوبست . 

اگر کسی در خانه‌ای باشد که مکنفر در آنجا بمبرد وشب 
را در آنجا بماند باید هفت شب‌متوالی درآ نجا باشد. 

شب بلدا بلند تررین سر ر مان :»شیر روز | تقنیدی ]ون 
هندوانه خورد . 

شب خوب نیست که از خانةٌ کسی آب ببرند و با باید 
کون | تخنووه‌فر نخان صافترق عک ات. سرت 

غروب که سرچاه با قنات بروند بی وقتی میشوند .۲ 

شب پیش از نوروز باید کو کو سر سفره باشد ولی‌شب 
بعداز نوروز نباید کو کو باشد چون اسمش را که ببرند فقر 
شا ورد : 

صبح زود که از خانه بیرون میابند اگر ظرف خالی در 
دست کی به بیند است ( بی‌بر کت) . 

شب که شام غریبان است اجاق خانه بابد خاموش باشد . 

در ماه صفر سفر کردن خطر دارد . 


۱ ۲- کلئوم ننه . 
۳- آبیکه تنگك غروب بکشد ناخوش است . شاست نشاست 
ء ب کو کو طلب کردن آنچه که تیست . 


ساعت , روز , وفت ۸۹ 
چله کوچك زمستان اهمن و بهمن میگوید عهد؛ همه با من . 
برای اینکه هوای روز بعد را بدانند شب جلو چراغ با 
۱ 
بود میبارد . 
د. .. ومن عضی از آثار و اتقلابات را از کتب احل ایران 
و مصریبان نقل نموده ؛ چون فمر در شب سیم با چهارم رقیق و 
ارو ی صای عون فرشت. عفی واه 
قمر صافی بود هوا صاف شود وا گر سرخ رنگ بود علامت کثرت 
باد بود و اگر سیاه رنگ بود علامت بارندگی بوده و ا کی 
آفتاب در وقت برآمدن صافی بود با آنکه پیش از طلوع آفتاب 
قطعهای ابر متفرق بدا شود و با آنکه در وقت غروب افتاب این 
نبود و بعد از غروب با قبل از آن ابر شود اینهمه علامت تأخیر 
باران است . . . بانگ کردن زیاد کنجشکت بر درختان علامت 
باران بود .. چون دیگه از بالای دبگیابه فرو گیرند بعد از 
آنکه‌طعام بخته باشند و در اسفل او شرارهای آتش بسیاربود 
با آنکه مرغ خانگی خود را بسار میخارد و بان بسیار میکند 
هو خر گنفت هو ات اسان سکن یا که 
کاو مبش روی بمغرب باستد و یک بای‌را تمام بر زمین ننید 
با آتکه گرگ بسبار به | بادانی دز فنشا ۱ نک موش ازسوراخ 
خود چزهاشکه نذخره نهاده برون مباندازد اننهمه علامت 
بارند گی است خاصه در اول ماه و در خر ماه و چون بر گرد 


۳ 


ء ٩‏ برنگتان 


با سه دایر زرد با سرخ بر کرد قمر ظاهر کگردد علامت سرمای 
سخت وود و بانگ مکسهای سبار در درون خانه و بر حستن 
گومفند ها در چراگاه از زمین و نمودن روشنائی چراخ مثابه 
طلمت اینهمه علامت سرماست و چون مرغان درختان بزیر آ بند 
ودر آب غوطه خورند علامت سرها و بارندگی است و درسالنکه 
درخت بلوط و فلفل بار سار آورد زمستان آسال درا گذرد و 
چون دراز گوش رو بمفرب باستد و زمین با دست میکاود و در 
آسمان نظر مبکند علامت درازی زمستان بود ..»" 
انح که. ک دنهاه‌توو‌ترهند ارق: دلنیل: فو. ماراشت 
رخ تو هر که در آئینه دید گربانست 
چو ماه هاله نماید دلنل بارانست 

کلوخ انداذان - جشنی است که می‌خوار کان در آخر ماه 

شبان کنند و در آن بافراط می‌خورند و آنرا سنگ اندازان‌یز 
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۱- فلا لسعاده ص 4 ۷ . 
۲- فرهنگه انحمن آرا. 


احکام حموعی 


ا اسر فاهیه ان همان ایا ای سا 
و از کسی تباید دریغ کرد . 

آب دهن پیر زن تبزاب است . 

آب خوردن را اول باید به کوچکتر داد اگر برخلاف 
آن بکنند روز پنجاه هزار سال باید اورا کول بکنند » بروایت 


دیگر اگر کوچکتر اول آب نخورد آب از سرچشمه خشکه 


۵ 


«س ی و :: 
استاده نبا ید ۷ خورد جون در رک و رشه های با 


مر ژد . 
سم ستم ۲ 


در آب نباید شاشد چون مهر فاطمه است . 


۷۶ ۱> وا گرفی‌در آب کنندیا آب‌تاختن گناه‌باشده ۷ ۱۱ کر‌خیوی(تف) 
در آب روان افکند خوری گناه باشد «۱۸»واگر قی درآتش کنند یا آب تنافوری 
گناه‌باشد«۱۹ وا گرنسا (مردار) دراب با آتش افکند مر کر زان باشد». 

صددربند هش صفحه ۸۲ و صفحه ۸ ۱ 

۲ شمر بشکل سک چهارچشمی‌است که پیوسته دنبال آب‌میدودو از دود 

بنظرش‌سراب میا یدولی هرچه میدود بهآب نمیرسدچون‌در کربلاآب‌را مضابقه کرد . 


۰ تترت ان 


آب نیم خورده را روی دست بوند کوشه انکتتا رش 
میکند برای رفعم آن باید آب دهن را بجفت در رد و به پشت 
انگشتان مالد . 

توشیدن دکمشت از آب خزانه مستحب است . 

نا شتدن تک عا هس وی اس 

نان بر کت خداست تباید بزممن بسفتد | گر افتاده باید آنترا 
اد شتا وور شاف شآ وتا کر : 

آتش پیه چشم کی کث رااب میکند . 

بنائی عمر را دراز میکند . 

ا تسش کت حانه ات 

زن پیش شوهرش بی ادبی بکند بخانهٌ او حرام میشود . 

مرد تباید در اطاق سفد تنپا بخواید . 

هرستاره‌ای که منپرد عمن تکنفر است که خاموش مشود . 

کسیکه جادو بکند شرش بخود جادو کننده بر میگردد و 
اور تکنت شگنر 

کیمیا کری نکبت میآورد . 

تنها خوابیدن ؛ تنپا خوردن و تنها سفر کردن بد است " . 

برای رفتن بز بارت امام باید بطلید . 

شبیه افکار زرتشتی است . 

۲- « ۲۲۶ میباید که مردم پیش‌ازآنکه نان خواهندخوردن اول سهایایزد 


عز وجل‌بگو نندشکر آن تعمتپا بگذارند ودرنان خوردن حدت بکنند«۳» چون نان 
بخورند دیگربارسپاس ایزد تعالی بگویند. ».  .‏ صددر بند هش ص ۱۳۱ 


احکام عمومی ۳ 

مپمان که در خانه است نباید جاروت کرد . 

بدرخت سبز نباید شاشید . 

بدرخت سبز تباید ستگه انداخت . 

روز عد عدیر خال بگذارند در روزفنامت ماه میشود. 

چشم درد مال علی و دندان درد مال عمر است . 

فاویت سر سفره بی بی حور و بی بی نور را تباید مرد 
بخورد . 

از بیاش گردن دختر بوی بهشت میا بد. 

اکر از توپ افطار مدتی ۷ 
را شطان مسرد . 

چوبی که در موقع سوختن صدا بکند بابد چخ گفت چون 
این تک است که از جهنم میا د تس تون 

قرآن را بعد از خواندن تباید باز گذاشت چون شیطان آن 
را ممخواند . 

رش را زیاد شانه بزننده شهوت زباد مسشود . 

اکر استاده شلوار بیوشند تاسه روز دعا مستجاب نمیشود. 

4 لقمه مپمان تانق ناه کنو 

استخوان خورشت را دریلو فرو بکنند فحش به آشیز است . 

پشت سر مسافر نباید کاغذ نوشت و سیاهی فرستاد . 

شاموا نع بای شهرویار کارا شنه: 

هر کار خوبی که انسان مبکند ملائکةٌ روی دوش راستش 
مینویسد و کار بد را ملائکةٌ روی دوش چپش . 


۹ نیرنگستان 

کسیکه جای تازه ای را ببیند باید يك مرغ سیاه بدهد . 

عدد ۱۳ نحس است . 

هر کس دور ان را بحیند روز قیامت کناره ه‌ای نان مار 
شده بگردنش می‌پیچد . 

بر یدن تان با کارد گناه دارد . 

پوست خربزه را نباید سوزاند چون رویش با علی نوشته . 

طبیب با کسیکه بعیادت ناخوش میاآید اکر قدمش سبك 
ببا خوب باشد ناخوش زود خوب میشود و اگر سنگین باشد حالش 
بدتر میشود . 

تفنگه خالی را نباید رو یکسی گرفت چون ممکن است 
شیطان آ ترا پر بکند . 

چاقوی باز را ثباید بدست کسی داد . 

سمل که بگوبند جن وغول وشیاطین فرار میکنند ". 

ته ظرف غذا را اکر تمام نکنند و بس مانده بگذارند 
گناه دارد . 

زن تا بچه دار نشود نباید باشوهرش از خانه بیرون برود . 

زن باید چراغ خانه اش را غروب خودش روشن بکند. 

بگدا باید سللام کرد چون ممکن است که خواجهٌ خضر باشد 
و صورت گدا درآ مده باشد . 

اک آن را رونام مها نی وا ذاروه. 


۱- مثل : پول غول است وما بسم‌ال . 


احخام عمومی ۹۰ 
روز قبامت چشمها مبرود کاسةٌ سر و بدر فرزند خود را 
نزديك قیامت که مشود نزاد انسان بقدری کوچك مشود که 
پیره زن میتواند درنی قلیان بنشیند و زنبیل ببافد . 

پل صراط از مو باریکتر واز شمشیر تیزتر است . 

خنجر شمر در زیر زمینی است و روز های عاشورا از آن 
خون میچکد 

آنچه که روی زمین هست در دربا هم هست . 

خدا میتواندتمام دنیا را درپوست يك تخم مرغ بگنجاند بدون 
اینکه تخم مرغ بزر که بشود با از مقدار آن عالم بکاهد . 

دئیا که آخر میشود مثل کف دست صاف میشود بطوری 
که ا گر ابنطرف دنیا بکک تخم مرغ بگذارند از آن طرف دنیا 
بیداست . 

دنیا را محض خاطرپنج تن آفر بدند ‏ . 

کسیکه خود کشی بکند نمیمیرد در آن دنیا او را چپار - 
میخ میکشند و در مبان زممن و آسمان هست تاانکه موقع 
مر کث طبیعیش برسد چون زند کی ومر کث به امر خداست وبدست 

۲۸ چه در دین به پیداست که دادار اورمزد زرتشت را گفت ای 
زرتشت به از تو بعالم کسی نیافرریدم ویس ازئو هم لیافرینم توگزیده منی واین عالم 


از بهر تو پدیدار کردم ِ« 
صد درص ٩‏ 6۵ درهشتاد و بکم . 


۹ ثیرنگستان 

سیدها با هم پسر عمو (بنی عم) هستند؛ . 

چند نفر که با هم حرف میزنند | گر یک مرتبه خاموش شدند 
علامت ابنست که در آن لحظه از زیر زمین گنج رد می‌شود بروادت 
دیگر عزرائیل میگذرد . 

باید پبوسته شکر تعمت خدا را بجای آورد و کار های خدا 
ایک نت بافی کشوه. 
شکر نعمت نممتّت افزون کند کفر مت از کفت سرون کند 

در مجلس عزا خانه باید طاق رفت جفت نرفت که بد یمن 
است و قلبان را هم در ابنجور مجالس بابد تك بیاورند ! گر جفت 
ساورند ید است . 

هر کس بساط ختم را درست میکند باید خودش هم آن را 
نو ای قاری | نت اس 

عاق والدین - پدر و مادر که ببچه شان نفرین بکنند بمد 
از آنکه بچه بمیرد از گورش آتش می‌بارد و کناهش پوزش ناپذبر 
است » هميشه به آ تش دوزخ خواهد سوخت . 

خون زن شوم است . 

خون سبد شوم است ( بعنی او را تباید کشت ). 

رفتن بای باده به شاه عبدالعظیم و گردانیدن سه دور 
تسبیح صلوات ثواب زیاد دارد . 

ا کر حرامزاده بزیارت بی بی شهربانو برود دماغش خون 
بازمیشود و ا کر مرد ناباك به قنات‌آن نگاه بکند بش کم میشود . 


۱- آدم از خااد وسید ازنوراست آدمیت ز سیدان دور است 


احکام عمومی ۷ 


دهر زمینی که درو گنجی با دفینی باشد | نجا برف پای 
نگیرد و بگدازدو از علامتهاء دفین یکی آنست که چون زمینی 
خراب باشد بی گشتمند و اندران سیر غمی رسته بود بدانند که 
آنجا دفین بود ,و چون شاخ کنجد بینند با شاخ بادنجان بدامن 
کوه که از آ بادانی دور بود بداتند که آنجا دفین است و چون 
زمینی شور نا باشد و بر آن بقدر دك بوست کاو خفتن خالك 
خوش باشد با گلی که مپر را شابد بدانتد که انجا دفینست » 
و چون انبوهی کر گان ببینند و آنجا مردار نباشد بدانند که آنجا 
دفینست و چون انبوهی کر گسان بینند و آنجا مردار نباشد بدانند 
که آنجا دفینست و چون بارانی آبد و بر پاره ای زمینآب گرد. 
آ مد بی آنکه مغا کی باشد بدانئد که انا دفستت و 
چون تذرو را پینند و دراج را که هر دو يك جا فرود میا ند و 
نشاط و بازی میکنند با مگس انکبین ببینند بیوقت خویش که 
بر موضعی گرد آبند با درختی بینند که از جمله شاخه های او 
بك شاخ بیرون آمد جدا کانه روی‌سوی جایی نهاده از همه 
شاخپا افزون باشد بدانند که آنجا دفشت » ". 


۱- لوروزنامه ص ۲ ۲۳۲ 


دستور ها و احکام عملی 


هر گاه از روی شوخی بروی کسی کارد با چاقو بکشند 
بابد سر آن راسه بار بزمن زد تاخون نکند . 

اسم اخوشهای بد را بزبان بباورند ( و با .. طاعون) باید 
ماین شست و انگشت سبابه را با دندان گید . 

زنپا که از چیزی تعجب بکنند میگوبند : روبکوه سیاه . 

هنگام آب نوشیدن زن باید چادر و ءرد باید کلاه سرش باشد 
هر گاه نبود باید دست را روی سرشان بگذار ند . 

کسیکه خواب ببیند و محتلم بشود میگویند : ملايك پرده 
از جلو چشمش برداشتنه و با مسگوند که : خالك تفررنش 
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هر گاه به نت اشکه مرادشان داده شود در روضه خوانی 


۱ شبیه افکارزرتشتی است چون دراوستا نطفه مرد (سمن) نباید به‌هدربرود 
ویا ید بجچه شود وهر آننه به‌هدررفت گناه بز رگد ات 
۱ رجوع شودبه و ندیوداد فقرءه ۷-۷ و ۱۰۲-۱۰۷ 
۰ پرهیز کردن (از آسمان ) آنست که تخم وآب پشت خویش بزبان 
نیاورد ویناسزا مردم ندهند : ۰۳ چه هر گاه که منی‌خویش ه‌نيك دارند مینو آسمان 
ای کسن را ببازارد و بنزديك دادار اورمزد خصمی‌آن روان کند و نگذارد که روان 
او به بپشت رسد .. 


دستورها واحکام عملی ۹۹ 

يك استکان بدزدند وقشسکه مرادشان داده شد شش فنجان خر ده و 
به مجلس روضه رد میکنند . 

هر گاه کسیکه چشمش شور است از کسی تعریف بکند 
برای اینکه به آنکس صدمه نرسد جای قدمهای او را بابد با 
کرد رو بط کل و اه لت عکه اه و شا از 
لبای نظر زننده میسوزانند وخا کستر ترا به بینی مریض میمالند . 

از کسی تعریف بکنند برای اینکه چشم نخورد باید 
انگشت بخاك ته کفش تعربف کننده زده روی افش بمالند. 

در موقم دویدن با برای اینکه کاری را بسرعت انجام 
بدهند در آستین خودشان فوت میکنند . 

برای اینکه بخواهند مپمان برود باس آفتابه رو شقله 
زیر ناودان عرفحن می گذار ند با دسته هاون در اجاق راست می- 
کنند وبا تمك در کفش مهمان میر یزند . 

بجه ها معتقدند که لای کتاب با قران ا گر بر طاوس 
تدای نی سا فسات این هه گنیر دی توا 
ی 
فتیله چراغ را باید پائین کشید تا خودش خاموش بشود 

هر گاه پف بکنند عمررا کوتاه میکند ". 


ِ- پر طاوس ۳ اوراق مصاحف ددم گفتم ان منرلت‌از قدر تومی بینم بیش 
گفت‌خاموش که‌هر کس که‌جمالی دارد هر کجا پای نید دست ندارندش بیش 
(سعدی) 


۲- س؛ن حلو دهان را درآ تکده بیاده‌یا ورد. برای اینست کهآ تش [ لوده نشود, 


» ۰ ۱ برنگتان 


هر گاه زباد بخندند باید به ناخن شست و باما بن شست 
و انگشت سبابه را نگاه کرده بگویند : اللهم لاتمقتنی ( خدابا 
مرا غضب نکن !) 

کسبکه لباس تن خود را بدوزد باید در آن مدت يك تکه 
او اس را ادن نکن 

از حمام که در مياآبند میگویند : صحت آب کرم . و 
جواب میدهند سلامت باشید . 

ا گر شب کر که به آدم حمله بکند کبربت آتش بزنند پیه 
خعیق ان سوه ها ون سک له سکن با زقخر اس 

واجب است که بی خانه » گود حمام و حوض که کنده 
شد قربانی بکنند تا خون نکند . 

در خائه را که کار میگذارند باید قصاب دستش را بخون 
قربانی آلوده کرده بدربز ند ". 

زان حرف شنیده که بشنوند لنگه چاقجور بسرشان 
مانداز ند . 

صحبت چیز بد که بشود مثل مر کث , ناخوشی و با جانوران 
موزی میگویند : ساعت سنگین است . 

کسیکه زیاد ظرف و چیز میشکند برای اینکه این 
عادت از سرش بیفتد باید چیز خورا کی بدزدد و برود در کنار - 
آب بخورد . 

۱- چون مرده لمیتواند چیزی را بدندان بگیرد . 


۲- اینگونه قربانیهای خونین مخصوص اقوام سامی‌عربها وجهودهاست‌بخصوص 


درتزد کلیمیپا خیلی‌شیوع دارد . 


وتو رها دا ما ۱۰۹ 

خانه تازه که بخرند اول باید آننه‌و فراآن در انجا فرستاد 
و تبريك و مبار کباد گفت و لعنت بر شیطان باید کرد که دشمن 
جواشی .و | سا نش اسرت:» 

هر گاه نیت بکنند و از سه پشته سوار چیزی بپرسند هر - 
چه بگوید باید به حرف او رفتار کرد . 

آفتاب زردی که آب بنوشند بابد کمی از آن به پشت سر 
اتف مکویتن :هر وه قفله امن ۱ 

برای ایشکه با کت زود بمقصد برسد رویش مینوسند ۸۱2۲ 
( اب ع د ٩و‏ ح) بدوح و این نام فرشته ای است که مراسلات را 

۱ 
مرساند 

نام کسی ببرند و آ نشخص وارد بشود بطور بقین حلال - 
زاده است . 

کستکه میخواهد صبح زود بیدار بشود به ین 
دین آسیابان و گم کچی و مرده شور بگردنت اکر مرا دیر 
بیدار بکنی . 

برای رفم نحوست عدد سیزده در موقع شمردن بجای سیزده 
سک نت2 زرا وم 

برای این که زخم سالک زود تر از یکسال خوب بشود 
عوض سالك باید گفت ماحك . 

۱- میرزا آ قاخان کرمانی درسه مکتوب گمان کرده است که بدوح از«بدو» 


فارس ی گر فته شده اشتات ۰ 
۲- این بك نوع القاء خود بخود 58265108 7 ۸۱۷0 است . 


۱۰ تبرنگتان 


توپ طهر که در میرود باید سرانگشت را بوسیده به - 
پیشانی ببرند . 

از مجلس عزا خانه که بر مب‌گردند لازم است فبل از ورود 
به خانه کنشهایشان رااین پا آن پا کنند . 

اک زنی چادرش در مجلس عزا خانه بسوزد بابد چادرش 
را گرو گذاشته هم وزن آن خرما بخرد و خی کند بعد چادرش 
را پس بگیرد و گرنه شوهرش میمیرد . 

دندان صد و بیست سال راهر کس در بیاورد تباید بکس 
دیگر نشان بدهد اکر نشان بدهد خودش میمیرد و کسیکه آنرا 
دیده صد و یستت سال عم مسکند . 

هر گاه گوش صدا بدهد علامت ابنست که کسی باد آن - 
شخص را کرده باید دوستان و اشنایان را يكك نك بباد آورد 
صدای ۳-3 به اسم هر کدام از آنها استاد | نشخص باد او را 
کروه اس 

اگر در بين داء دو نفی بهم پشت پا بزنند. باید سر کلنته 
انگشت کوچك خود را بهم قفل کنند و کرنه دعوابشان میشود . 

دور کسی نباید کشت چون بلا کردان آنشخص میشود. 
هر گاه گشتند برای دفع شر باید از همان راه دو باره بر گردند. 

کی وا .هسیر باید ن : بك خرما دو 
خرما . . .و گرنه چشم میخورد و میریزد . 

چیزی گم بشود گوشه‌ای از لبای را کره زده بگوبند : 
بستم بخت دختر شاه پربان را .و با بگویند : شیطان مالم را 
بده مالت را میدهم . 


د-ورها واحکام عملی ۱۰ 


نج نازك با ابریشم که گره بخورد | کر بخواهند به اسانی 
باز بشود بگویند : واشو و گرنه میدهمت دست جپوده . 

پیش آمد نا گوار برای کسی رخ بدهد و بخوشی بگذرد 
معلوم میشود آن شخص فران داشته برای دفع شر بابد شب زر 
سرش پول بگذارد و فردا صبح به گدا بدهد . 

در موقع روشن کردن چراغ دعای مخصوص مبخوانند و 
تفش دا | مین ها موش هش و 

اگر زن عادت بکند که آخر غذا بك لقمه نان و پثر 
بخورد هیچوقت هوو سرش نمیا بد . 

قارف کاس ۱ کر رس با مت .ای نا رداق 
توسند و دز سوراخ دبوار گذاشت و گرنه فحطی مشود . 

ااگر چیزی کم بشود الحمد بخوانند و گوشه چادر را گره 
تفت هه از که فا ور هل هون و نتم و منوا نا 
بکنس: 

در موقم لبای بربدن با واقعةٌ خوش میگویند : چشم 
شیطان کور » کوش شیطان کر . 

زنی که حبض باشد ا گر دست ببعضی کلپا بزند گل پژمرده 
مشود . 

او عوشعل کس رف تسان بایدر اق: اسکه. او .زا 
چشم نزنند باید به نك بینی نگاه بکنند و باسر انگشت آنرا 
لمی بکنند. 


۱ اینعادت درزمان ساسانیان نیزمر‌سوم بوده است (دشکرت> ۸-۲۷۰-4) 


۷ نیرنگستان 


آدم با حیوان و با چیز قشنگی را ببینند بابد بگویند 
ماشا ال و کرنه ممکن است آنرا چشم بزنند و بلائی متوجه آن 

۱ 
بشود 

از روی آدمی که خوابیده قدم بردارند ورد شوند باید اسم 
آن شخص را سرد . 

برای دقع امراض و بلا ها مثل زلزله » طاعون » و باو حتی 
دفع دشمن » گرفتن ماه و خورشید باید نماز جماعت و نماز بات 
بخوانند . چون در آثر معصتت بیدا منشوند . 

بجه ها که بخواهند مبان دو تفر دعوا شود ناخن های شست 
خودشان را بپم میزنند . 

هر گاه بخواهند مسافری از سفر برنگردد پشت سر او 
+ دیزی از کار در آمده » وبااسنگک سیاه بزمین میزنند. 


۱« اینکه چیزی بینند که بچشم نیکوآید بنام ایزد بباید گفتن <۲» چه 
| گربنام ایزد نگویندآ نچیز را زبانی‌افتد با گزندی رسد کناهکارباشد تامعلوم باشد.» 
صد درص ۶ ۱ در پانز دهم . 


اصطلاحات و امثال و رمز های لفات رابطهٌ مخصوصی با 
روحبهٌ عوام دارد . بنظر مباید که عوام برای سان مشاهدات و 
احساسات خودشان احتیاجی به اشتقاق لغات و تتبع منطقی آن 
ندارند و | نجه که در نشسجه مشاهده احسای مسکنند با اولین تشسهی 
که ننظرشان: مبرسد. مان هشما نت این لفات هی خه: تردن 
باروحيه عامه است فوی تر و زنده تر میباشد و پیدایش زبان 
واستگی مستقیمی با این لغات و اصطلاحات نشان میدهد . از 
جمله لغاتی که از تقلید اواز جانوران و صدای اشاء بدا 
شده ۰ چنانکه کلمات و لفات ابتدائی بجه نیز از همین تقلید 
ناشی شده مانند : به به ثی » بوفه » حو جو . . و بعد همین لغات 
در زبان معنی خاص بخودش گرفته مانند : عطسه » غوغا » کو کو » 
فهقه » ور زدن » هرت کشندان: ونذث » قیف » تف » مصسوصو » 
خر خر » هن هن » واق واق . غار غار » جنک جنکه ‏ چپحه . 
عر عر ۰ دنگ دنگ , بام بام » غه‌غه , غلفل » چکک چکه , 
فرج فرج » وز وز . چلپ چلپ . شلپ شلپ » شرپ شرپ ۰ 
که که » ملج ملج . هاف هاف , لف لف ۰ کر گر » تپ تپ » 
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۱۰۹ برنگتان 


جلز و لز ۰ نچ نج » پچ پچ » شر شر ۰ کروچ کروج ۰ دق دق ؛ 
خش و فش ... 

همجنین اصطلاحات و کنابات که در زبان تصوبر محازی 
بخود گرفته و بطور استعاره استعمال میشود » مثلا اسم قسمتهای 
مختلف کوزه از اعضای بدن گرفته شده : دهنه . لبه » گردنه . 
دسته , شکم کوزه . کمر کوزه فا گرم نا ند کوزی یا 
اصطلاح : آب زیرکاه که برای آدم دورو استعمال میشود , دماغش 
چاق است با نانش توی روغن است برای دولشمند . دستش بدهنش 
می رسد . برای متوسط و دستش کج است برای دله دزد و غیره . 

ازین قبسل امثال در اطلاحات بدشمار است که از موضوع 
ما خارح میباشد و در اینجا فقط به اصطلاحاتی اشاره میشود که 
مربوط به اعتقادات عوام است : 

سلام سلاعتی است . 


سالام هستّحت اسنت و حواش واجت اهر 
به تیغ آفتاب قسم . 


۱- بهمن‌مناسب شباهتاسماءضای‌تن‌انسان‌با کوزه‌است که خیام درفلسفه مادی 
خودش‌پیوسته رات تن | دمیژاد را در کورءهٌ در اب <سجومی‌کند و در کار گاه ۳ 
با کوزه‌ها صحبت میکند وزند کی پیشینآنها را روی زمین بیاد میاورد: 

این کوزه چو من عاشق زاری بوده است , 

در ند خم رلف نگاری نوده است 
این دسته که بر کردن او می بینی : 

دسی است که بر کردن باری بوده است ؛ 


چند اصطلاح ومثل ۱۰ 


۱ 


بسوی چراغ فسم 

بسوی سلمان قسم . 

به اجاق پدرت قسم . 

به شاه چراغ قسم . 

صدفه رفم بلاست . 

مهمان حبس خداست . 

کاست جبیب خداست . 

دل بدل راه دارد . 

کی کار شطان است . 

برو پیشانیت را عوض کن ‏ . 

هر چه خاکث اوست عمر شما باشد ! و با فلانی عمرش را 
شما داد . 

یک نظر حلال است ( بعنی بر دختری با زنی که با او 
قآ زوا رازيد با مت اهته ها شاین هدز 


ِ- احترامبفرو غ‌وسللام کر دن+چر ا غازعادات پیش از اسللام‌است. فی‌دوسی کو بد: 


به رخشنده اختربه‌ناريك خالك به حانهای روشن به‌دلهای پاله 

که ماراهمه دل پرازمهر تست همه آرزو دیدن چهر تست 
از کتاب ویس و رامین : 

کنون «ن انش سوزان فروزم برو بسیار مشک و عود سوزم 

تو اینجا پرش دینداران عالم بدانآ تش بخورسو گند محکم 


ند مطابقاسلام | نندء هر کسی فبلا تعبین شده و رزوی هیث‌انیش نوشه شده این 
اصطلاح رابه کنایه مییگونند. یعذی بدیختی‌رانه‌یهودچاره کر د(رجوع شود به‌فصة ماه - 
پیشانی ) . 


۱۰۸ برنگتان 


هر که بزبارت برود استخوانش سبك مشود . 

خاك برایش خبرد نبرد ( درموقمی که از شخص مرده بد گوئی 
بکنند . ) 

شب جممعه مرده ها آزادند . 

ينك دنده از اصفپانمپا نحس است . 

از دندةءٌ چپ بلند شده . 

شب چپار شنبه مال عایشه است . 

چشم چیش فلانی افتاده . 

و است " 

درد و بلای ( فلانی ) دورد یجان ( فلانی ) . 

دستش زیر سر (فلانی ) است . 

کلاغ زاغیش را چوب زد . 

تره به تخمش میرود حسنی به باباش . 

در موقم دیدن چراغ میگویند : سلام علیکم شاه چراغ . 

چو نام سگك بری چوبی بدست آر . 

مویش را آتش زدنه " 
یک مو از تن ( فلانی ) من او فست . 
همچ دو نست که سه تشوو ؟ 

ا یت شرع استا: فا رتاش وی به بستم بده اگر مردی 

۳- اشاره بقصه سیمر غ واژدها و داستان زال که سیمرغ اورا بزر که میکند و 
درموقعیکه پدری اورا ازسیمرغ میگیرد سیمرغ یکی ازپرهای خودش را باومیدهد 
تا درموقع احتیاج آن پررا بسوزاند وسیمرغ حاضر بشود. 

۳ ای ضیاءا لحق‌حاما لدین‌بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار 

مولوی 


ومیل اصطلاح ومدل ۱۰۹ 


بحهُ سر احاق مرد را روشن منکند . 
دهن باز بی روزی نمیماند . 
وصیت مبار کست ( عمر را زیاد ممکند ) 
چشمم کف پات ( برای نظر نزدن ) . 
هفت قرآن در میان . 
اندر بس هر خنده کرت هی 
شستم خبر دار شد . 
دلم تکان خورد . 
میان حلال و همسر را نباید بپم زد . 
عقد پسر عمو و دختر عمو در عرش بسته شده . 
آب نطلسده مراد است . 
در خانه اش بسته است ( [ یند وروند ندارد و بعد از مر کش 
بسر ندارد . ) 
کلید در خانه اش روی بام افتاد ( وارث نداشت خانه اش بر - 
چنده شد ) . 
گوشش زنگه بزند با صدا بکند (از غاب ب که حرف بزنند) . 
شب مر کث را کسی در خانه اش نمبخواید . 
تال و ۱ نی گداکتن, 
طلسمش را جپوده آورد . 
( فلانی ) بوی حلوا میدهد ( بعنی پیر شده و مردنی است ) . 
خال ( فلان جا ) دامن کیر است . 


۱ ملائکه از بوی دهن طلاق دهنده بدشان میا بد . 


۷۱۱۰ نبرنگستان 
کلاهمان توی هم رفت . 


با توی کفش کسی کردن. 

نالی پشت در نشسته . 

دور از حالا ( در موقعی گفته مشود که از رابطه مرده با 
شخص زنده ای حرف بمیان بیاید ) . 

مگر کله گنجشک خوردی؟ . 

گوهر شکم - بزنی میگوبند که فرزند پسر داشته باشد . 

خاك مرده دورش باشده‌اند . 

هر کسی آب فلیش را میخورد . 


در هفت آسمان ىك ستاره ندارد . 


۱- چون این پرنده ژزیاد صدا میدهد وجيك جيك میکند این مثل را برای 
کسی میآورند که پر حرف باشد . 


چیزها و خاصیت آنها 


فیروزه فیروز بختی میا ورد و هر کس انگشترفیروزه بدستش 
باشد سبب کشایش کارش میشود " 

مهرة مار برای سفید بختی خوبست " 

نظر قربانی ( چشم گوسفند است که روز عید کوسفند کشان 
قربانی میشود و چشم او را خشک میکنند ) برای دفع چشم زخم 
مور است ( بخصوص ا گر آنرا بدزدند ) و با تکه ای نمک و 
خر مهر سبز به نخ میبندند و به کلاه بجه و با بسر شانه اش 
میا و یز ند . 

ببین و بتر کف - کجی آبی - هفت مپره - دندان رت 
سم آهو - ناخن گر که - چشم بابا قوری و پارچهٌ کبود برای 
رفم چشم زخم همراه بکنند خوب است . 

سنگ که زباد در مجاورت آفتاب باشد لعل میشود ؛ 

گویند سنگه لمل شود در مقام صس 
آری شود و لیکك بخون جگر شود 

۱ «گویند نگاه کردن بر آن روشنائی‌چشمآورد. » بررجان «پیروزه ازبهر 

نامس را واز بهرعز یزی وشیر نی دیدارش , وخاصیتش نك چشم زدگی بازدارد » و 


مرت لرسیدن درخواب ». نوروزنامه ص ۸ ۲۱. 
۲- طر یه بدست آوردن آن قبلا آورده شده . 


۱۲۲ 


ت نگتعان 


قلیاب سر که را که دختر با کره زیر ناودان رو بقبله بکوید 


برای باطل کردن سحر و جادو خون است . 


داشته 


فندق ( با بادام با گردوی ) توی سمنو را کسی با خودش 
باشد از همه بلا ها ایمن خواهد ٍِ 

پیه گر کک از نظر میاندازد . 

خوردن ماهی و ماست با هم بد است " . 

شاش پسر نا بالغ جادو را باطل میکند ". 

شاش زخم را خوب میکند . 

شاشیدن پشت دیوار نکبت میآورد . 

شاشدن در آب خزینه نسیان میاأورد . 

در حمام کسی بشاشد کور میشود . 

برای باطل سحر در حمام روی شست پا بشاشند مجر بست . 
قورباغه بکسی بشاشد تب میا ورد . 

پوست پیاز و تخم مرغ را بسوزانند آدم جنی میشود . 
کسیکه بترسد نمك در دهنش میگذارند. 

پشم شتر را با خود داشته باشند برای تب و نوبه خوبست . 
برای اینکه مپمان برود نمك در کفشش مبریزند . 

سا بل مایت و ار اس دور ونوا ناهن 


و 1 ِ 
و مك کسی را بخورد رهین منت او خواهد بود و کسکه 


۱- کلنوم ننه . 

۲- مثل : ماهی وماست ؟ عزرائیل کفته مگر تقصیرماست ؟ 
۳ برای کچلی هم خوبست . 

۶ اصطلاح : نمکش را خورد ونسکدانش را شکست . 


چز‌ها و خاصت آ نها ۱۱۳ 


بر خلاف آن رفتار کند نمك بحرام و نمکت تشناس نامنده منشود . 

دست بی‌نماك دست بی خبر وبر کت است و در اصطلاح هر چه 
نمك ندارد لوس و بمزه است مثل صورت ی نم . همحنین 
مانند مقدسین به نمك قسم میخورند و نفرین میکنند چنانکه می- 
گویند : فمکم بگیردت بائمکم بزندت ‏ . 

مکوت کو 2 با یکی از پادشاهان قدیم ابران نمك را 
پیدا کرد باین ترتیب که در بيابان بجای‌ظرف» گوشت شکار را 
روی تخته سنگی برایش آوردند » وقتی. چشید آنرا خوشمزه تر 
ازمعمول بافت و بی برد که آن سنگه از نمك بوده که خور ال 
را روی ان گذاشته بودند واز آن زمان استعمال نماث در خورا کها 
مرسوم میشود . این پیش آمد را گمان کرده‌اند که خدا فراهم کرده 
تا بنده هاش استعمال نمك را فرا کبرند . بحساب ابجد نمك و علی 
هر کدام « ۱۱۰ منشوند و شاید نمك باين مناست مقدس شده 
باشد 

سر که آفنشفم. ۱ مق تاعف و ازور 

باران نسان که هفتاد روز بعد از نوروز ماد » روی سر 
کسی ببارد موی‌سر را پرپشت میکند و اگر به ناخوش بدهند 


شفا مییابد . 
۱ -نخت آ زاده‌رامن خوردسو گند به بزدانی که کیتی را خداوند 
بماه دوشن و تابنده خورشید به فرخ مشتری و پا ناهید 
به‌نان و به نمك به دین بزدان بروشن آتش و جان سخن دان 


(و یس ورامن ( 
۲ - بطور کلی آمد نیامد دامنهُ وسیع دارد شید ات از کاتن گیاه‌ها با 
نگاهداری جانوران و بااشخاص‌وهر کاری که شروع میکنندبرای بر ای یکنفر خوب‌باشد 
و و «بیاید» وبرای دیگری‌بدباشد وباو«نیاید» و آنهم پس از آزمایش معلوم میشود . 


۱۱4 برنگتان 


غدد گوشت را هر کس بخورد غدد در مبآورد . 
ماست و کاهو عمر را زباد مسکند . 

جرم چپق مار را میکشد . 
آب دهن برای زخم خوبست ‏ 

دود کردن پشکل ماچه الاغ (عنبر نصارا ) برای کلیه بادها 
ونا خوشها سودمند است . 

تار منوت توا کی و فد کر نافم است و خون 
را بند میآورد " 

ترت سدالشپدا را روز اول ماه بخورند ئواب دارد . 

ماست را باید خورد و کاسه اش را زیر سر گذاشت و 
خوابید . 
از شیرینی که سر عروس شاباش میکنند هر دختری بخورد 
بختش باز میشود . 

گلوی کسی درد بگیرد باید آنرا نجس کرد تاخوب بشود. 

برای اینکه به اتومبیل صدمه نرسد نظر قربانی و کجی آبی 
لو آن آویزان میکنند . 

برای تولید محبت نعل در آتش میگذارند . 

دود کردن من هر روز صبح سبب ۳ 
کار است . 

۱-۱ گر لعاب‌دهنآ دمی‌بر‌جراحتهامالند سود دارد و گزید گی‌هواموآ دمی 
را منفعت دهد و پا زهر (یادزهر) همه گزندها بود خاصه ا کر آدمی گرسنه باتشنه 
بود و آب دهن آدمی که‌ناهار بود کشنده جمیع‌جنبنده‌هابود .»هز اراسر از . 

آب دهن در عملیات جادو گری وبرای‌دفع‌چشم زخم وغیره نیز بکارمیر ود. 


۲ - «تیدهٌ عنکبوت برجای خون‌بر آمدن لپند امسالك پذبرد.» نزهةا لقلوب 
۳ - چونلکه ماست خواب میا ورد . 


چیزها وخاصیت آ ها ۱۰ 


سر که انداختن و کشمش درست کردن اوار کی مبآورد . 

شیرمادبان ببچه بدهند هیچوقت سیاه‌س‌فه نمیگیرد . 

کسبکه هول بکند المای با چفت در راسه با در آب 
زده 9 باو منوشانند . 

کوشه لب که زخم بشودو با تب خال بزند نشان اینست 
که شیطان‌دهنه زده بامد چفت در را بآن بزنند تا خوب بشود . 

کسی را که نمیخواهند سنند بشت سرش دیزی ازکار در | مده 
یرم« 

هر کس دندان صد و بست ساله را سند عمرش ژیاد میشوو . 

اکر سر که در خم بر گردد ( شراب شود با بی مزه شود ) 
عحتفن از اه انوا ده اممت وه 

قندرون جویدن رش را کوسه میکند وهر گاه فرو ددهند 
شاشنند خواهند شد . 

سک هار کسی را بگیرد باید از مویش سوزانیده روی 
زخم بگذار ند . 

دانهٌ کرچكث مانم چشم زخم است . 

هر کس ناخن بخورد جوع میگیرد . 

هر کس موی گربه را بخورد آزار مراق میگیرد . 

پثیر ذهن را کم میکند . 

نال قلم نی ( ر گی چوبی که میان فلم است) ار اسمان 

ندیده بخورند هن را زیاد منکند . 


۱- پثیر و گوشت خر شرعاً مکروه است . 


۱۲۰ فمو : نگستان 


شلغم شعررا زباد میکند . 

گاو دارو برای چاقی خوب است بابد شب مهتاب روی بام 
لخت بشوند و بتمام تن بمالند مگر به بینی چون آن را حم 
بزر که مىکند . 

سورمه بخورد کسی بدهند صدایش میگیرد . 

هر زنی پوست زائد ختنه را کرم کرم فرو بدهد پس 
خواهد زائند . 

رف ها دار ار عاراه قا که فررسا وود 

از آجیل توی سمنو زبان‌نزده بردارند و مایه ته کیسه 
بکنند همیشه بو لدارخواهند بود . 

ات چاله مبدان تپران را هر کس بخورد سالك در میآورد . 

همه خورا کیپا و دارو ها با گرمند و باسرد و مزاج اشخاص 
مطابق طب عوام بر چپار گونه است : حرارتی» رطوبتی » خشك 
و سرد و برای اعتدال مزا باید خورا کی مخالف طبم و مزاج 
خودشان را انتخاب بکنند و تأثیر هر کدام از اين امزجه غلبه 
کرد خورا کک ضد آنرا بخورند تا اعتدال از دست نرود . 

شنز دم و و ان و نا در سار و نات ۵ 
عادات بحه انتقال مبدهد . چنانکه بطور نفرسن گفته مشود : تف 
بشیرت بیاید » پستانش بسوزد که شیر دهنت گذاشت و با در موقع 
آفرین میگویند : آفرین بثیرپاکی که خورده . 

تخم لا کیشت ومفز سرسگه توله نوزاد برای جادو بکارمیرود. 


۱- مهءروف است که چنگیز از شیر ماده گر کث پرورش بافته و باین جهت 


چیزها وخاصیت آ نها ۱۷ 


ان اهر ۱ رز ندیده برای ساه سرفه خوب است . 

خون خر کوش برای سل‌خوب است . 

هر گاه عروسك توی گوشت خام را بزك بکنند و لای 
پارچه بیجیده در خانه ای چال کنند و با روی یام بیندازند در 
نخانه دعوا مىشود . 

کسکه گوشت خوك بخورد جادو به او کار گر نیست . 

دو از خاصپاء زر یکی انست که دیدار وی چشم را روشن 
کنیل وا فان کرداه هی ان یو لایر کته 
و داتش را فقوت دهد . و سه ت | نك نکوئی صورت افزون 
کند . و جوانی تازه دارد »و پبری دیر رساند و چپارم عش را 
بیفزاید و بچشم مردم عزبز باشد . >" 

«+چون بمیل زرین چشم سرمه کنند از شب کوری‌و آب 
دویدن چشم ایمن بود» و در قوت بصر زیادت کند و خلاخل 
زرین چون بر پای باز بندند بر شکار دلیر تر و خرم تررود» وه 
جراحتی که بزرافتد زود به شود ۰ ۰ . و بکوزءه زرین آب خوردن 
ها ارم وهای 6 

3 هر که زر را بی نك در خشره با چبزی مسین 
مخ یک سم ار 
بر سر آن رود زر را باز باید بندارد که کسی برده است » 
ندزدیده باشند لیکن بزیر زمین رفته باشد » از بپراتك زر گران 

باشد و هر روز فروتر همی رود تا به‌آب تا 


۱- نوروزنامه ص ۰ ۲۱-۲ . 
۲- نوروزنامه خیام ص ۲۱ . 
۳۳ نورورنامه ص۳؟ . 


۱۱۸ بر نگتان 

«بکی باقوت که از کوهر ها قسمت افتاب است و شاه 
گوهر ها نا گدازنده است .و هثر وی آنك شعاع دارد و آتش بر 
وی کار نکند » و یک درد ۳ المای را و نز خاصتش 
آتك وبا ومضرت تشنگی باز دارو .>" 

زرده تخم مرغ برای فوّت کمر و چانه خوب است 

پوست تخم «رغ را اگر سک بریزند موحجت جنگ 
و نزاع میشود . 

بوست اژدها را فقط با پوست سیر و بباز که اش بزنند 


میشود سوزانید . 


۱- لوروز نامه ص۲۷ . 
۲- اعصطلاح : چانه‌اش را زردءه تم مر غ انداخنه . 


گیاه ها و دانه ها 

خربزه وعسل با هم نمیسازند . 

ترشی گردو آمد نیامد دارد . 

برنج خشك را بجوند ریش کوسه میشود . 

برنج زیر رختخواب کسی باشد ناپا که میشود . 

سثبل الطیب را بگر به بدهند هست منتود . 

نخم دستنبو آوار کی میآورد . 

چهل روز صبح شب نم نخود بخورند صدا را باز میکند . 

تخم جاروب در اطاق بریزد دعوا میشود . 

کونه خرما را هر کس بخورد بصورتش جوش میزند . 

وسمه باپرو بکشند قوت میدهد . 

حنا مو خوره را مر بزاند . 

خربزه که میخورند باید خودشان را در آئینه نگاه بکنند 
زا میت که فر‌ سای شهها تقو هر کام کف خشفان: را توا 
بکنند مثل خربزه چاق و سفید میشود . 

سباه دانه در اطاق بریزد دعوا مشود . 

کاشتن بادنجان » سیب زمینی » شبدر و جوآمد نیامد دارد . 

بته خر زهره آمد نبامد دارد . 


درخت دسمه و گردو آمد امد دارد . 


۱۰ تیرنگتان 

هر که کدو بکارد سه کدو که راء افتاد او هم از خانه‌اش 
ا ها مشود . 

روی هر دانه برنج بك قل هواله نوشته تباید زیر پا بیفتد . 

زبر درخت گردو هر کس بخوابد جنی میشود . 

بوست هندوانه کاز بزنند کجل مىشوند. 

بعد از خوردن هندوانه تخمه اش را بشکنند خاصیتش 
مرو : 

اولین مبوه‌ای که خدا آفرید هندوانه بود ؛ بعد که سن 
انتتان اش یه شوه هاع ویر را جمع کرد و اج فان ۳1 
۱ 

دو سر خربزه را یکنفرباید بخورد ا گر دو تفر بخورند با 
هم دعواشان مشود . 

گل محمدی ازعرق روی محمد که به زمین چکده سبز 


۲ 
شده 


۱- این مئله‌فرض داروین 20( را راجم بهفلسفه‌تکامل تأید ميکند. 


۲- شب شنبه برفتم برسرپل قدمگاه علی باسم دلدل 
عرق از سین پاک محمد چکیدهبرز مین حاصل‌شد هگل 
ترانه کرمانی 


برطبق افسانهٌ قدیم گل سرخی که بنام «خون سیاوشان» است ازخون سیاوش 
که بزمین چکیده روئیده است . فردوسی میکوید : 

جدا کرد ازسرو سیمین سرش همی‌رفت درتشت خون ازپرش 

کجا آ نکه‌فر موده‌بدتشت خون کروی‌زره بردو کردش نگون 

گیاهی‌بر آمد همانگه زخون  .‏ بدانجا که آن‌تشت‌شد سر‌نگون 


گیاه را دهم‌من کنولت نشان که خوانی‌همی‌خون اسیاوشان 
یه پاور قی در صفحه مقا بل 


کاه‌ها و دانه‌ها ۱۱ 


درخت میوه که بار ندهد دو نفر با بیل و تبر و تیشه 
میروند پای آن . یکی از آنها تشر میزند بدرخت و بلند می - 
گوبد این درخت را باید کند موه نمدهد . و بای درخت را 
بیل میزند , دیگری ضامن میشود جلو میا بد و دست او را نکه 
مندارد قرب وف : آسندقعه را سخش ا رشان تک شوه نداد 
آنوقت بس . درخت میترسد و سال دیگر بار میدهد . 

هرگاه زن آبستن سیب و کلابی بخورد بچه‌اش خوشگل 
میشود . 

ریبای (ریوای ) در اثر رعد و برق پر سنگه کوه میروید . 

خوردن مویز ذهن را باز مسکند . 

یکی از دانه های انار مال بپشت است باین جپت در موقم 
خوردن انار باید دقت کرد همه دانه های آنرا بخورند . 

کسی بکسی سیب بدهد باید با سر انکشت روی آنرا 


فشار بدهد و گرنه علامت بی مپری است . 


بقیه ازصفحةٌ ۱۳۰ 
درتصنیف عامیانه ازخون لب بار دسته کل میرو بد: 
دیشب که بارون اومد بارم لب بوم اومد 
رفتم لبش ببوسم نازكبود وخون‌آومد 
خونش چکید توباغچه به دسته گل‌دراومد.. 


اوسانه صس ۳۲ چاپ اول 


در قصه عامیانه نی ازخون میروید ودراین ترانه حندفی: 


رفتم به باغ کا کا چیدم انار کا کا 
کاکا آهد سرمو پر ید خونم بگودالوچکید 


گودالو علفم داد . 


۱ توتکتان 

انجیر و سیب و انگور میوم بهشت است . 

پیاز در خائه گل بدهد آوار کی میآورد . 

روز جمعه پیاز خام نباید خورد . 

7 
وآن سر ازیر و تگونسار میباشد چنانکه ریش آن بمنزلهٌ موی 
سر اوست ؛ نر و ماده در گردن هم کرده و پایپا در یکدبگرمحکم 
ساخته » گونند هرانکه آنرا بکند در اندك روزی بمیرد و طریق 
کندن آن چنانست که اطراف آنرا خالی‌ کنند چنانکه باندك 
زوری کنده شود از ره ان بندند و سررسمان را بر کمر 
سگ تازی محکم سازند و شکاری در پیش آن سک رها کنند . 
چون سگ از عقب شکار دود آن گاه از بیخ و ریشه کنده شود 
و سگهکن باین اعتبارش گویند و سک بعد از چند روز بمیرد و 
1 «مردم گیاه» و «مردم کیه» نیزخوانند ۱ از هم 
تفرقه توان کرد واکر قدری از آن با شیر گاو بخورد رنی 
بدهند که عفیم باشد البته فرزندش بهم رسد . اکر از نر بخورد 
ی ی انم و ی ای 

گل زبان یس قفا معروف است که عاق والدین شده . 
دختر بوده مادرش او را نفرین میکند و زبانش از عقب در میا بد . 

ريشه درخت موسبز را نباید کند هر کس بکند میمیرد . 


۱- این قسمت از فرهنگك حهانگیری دیهان قاطم گرفته شده ولی بعقیده 
عوام مهر گیاه برای سفید بختی خوبست که با خودشان داشته باشند . 


کاه‌ها و دانه‌ها ۷۱۳ 


درخت توت و درخت کاح و تباید انداخت و بطور کلی 
بر بدن درختهای کین کناه دارد 

دو چنن کفته‌اند که از خوردن جو خون کشف و فاسد 
نخیزد که باستفراغ حاجت افتد . و نیز از بیماری دموی و صفرای 
بیشتر ايمن بود و اطباء عراق وی را ماء مبارك خوانند و وی 
آن چیزیست که بیست و چهار گونه بیماری معروف را سود 
دارد ۰ .. و روغن حو قوبای صفرا ببرد و روغن گندم قوبای سودا 
را ببرد وسبوسی جو در دیگه کنند و نيك بجوشانند کسی را 
که بی‌های بای سبت شود و بر نتواند خاست و با ببوند های بای 
و زانو بگیرد و پای را در میان آب جو بنهند تا بصلاح بازآید و 
سسوی _ گندم_ همین معنی کند ...و چنین گوبند چون شب 
رف ها و ان کف سفق نک رقم وتان وق ها نان را دهتد 
سود دارد » و چون بزیادت باشد و بزهره نگران بدان وقت جو 
کارند هر اسب لاغر که ازآن جو بخورد فربه شود» و نیکی و 
بدی سال اندر جو یدید آ ید که خوان هیقر ۱ بو هو ار 
دلیل‌کند که آن سال فراخ سال بود » و چون پیچنده و نا - 
هموار بر ! بد تن سال ۳ 

د.. وا که از خوید زار کذرد و از وی برون آید 
ماندگی را کم کند و خستگی معده ته ود یقت فوای: یا تال 
دیگ رکه جو رسد از رنج وتا ۳ ۲ 


۱- آین‌عقیده شبیه افکارزرتشتی است که‌کاشتن درخت و آبادی ازجمله‌کارهای 
خوب است . 

۲- نوروزنامه ص ۳۰ - ۳۱ . 

۳ وروزنامه ص ۳۲۲ . 


۱۷ برنگتان 

امروزه نیز درایران در مبان عامه معمول است که ععدد 
ز گیلپای بدن دانه‌های جو گرفته بر يك يك آنها سور الم نشرح 
را خوانده میدمند و هر يك را بر بك ز گیل آشنا کرده بعد 
مسرت این جو های افسون کرده را میکارند وبا درآب میریزند 
و معتقدند تا موقعیکه جو در خاك سبز شود با درآب بگندد 
آن زگیلها فرو خواهد ریخت " 


۳۹ حواشی‌نوروزنامه ص ۰ , 


خز ند ان و گز ندگان 


خون قورباغه و مار مور کث شوم است . 

شب اسم حشرات و جانوران موذی را نباید آورد چون 
مهمکن است بیدا شوند . 

| کر جانوری را شب بکشند بابد بگویند «جفتت در بغداد» 
با بگویند «با جفتش» تا جفت او پیدا نشود . 

هر زنبور سرخی را بکشند در ان دنبا بك خرما یاداش دارد . 

رتیل کسی را بزند جفت او میرود بالای در خانه انتظار می- 
کشد تا وقتیکه نعش آنکس را از دربیرون میبرند خودش را 
روی تابوت بندازد . 

زنبور سرخ کافر است تنپا شاه زنبوران یعسوب نام داشت 
پیش امیرالممنین علی ایمان آورده بود و ازانجهت است که 
امیرالمومنین را امیر تحل و بعسوب الدین گوبند خاقانی میگوید : 

باول نفس چون زنبور کافر داشتم لیکن » 
به خر بافتم چون شاه زنبوران مسلمانش 

برای جلو گیری از ساس هر گاه یکی ازآنها را بگیرند و 

بسوزانند باقی ساسپا میترسند و فرار میکند . 


۲۹ ۷۱ فمر 1 نگستان 


از سن برسیدند خانه ات کجاست کفت : کلبه خرابه بپنام 
وم ی 

آدم که شپش بخورد میمون میشود . 

جلو مار و هزار پا و چلیاسه دهن را نباید باز کرد چون 
هر گاه دندانهای آدم را شمر ند | نشخ خواهد مرد. 

افعی را با دست چب تون نمیز ند . 

وقت تحویل نوروز خرخاکی در دست بگیرند خوش - 
ایند است . 

کسکه شپشه بگیرد برایش آمد و نيامد دارد . 

هکس شیش ندارد مسلمان نیست " 

اگر دو آجر آب ندیده را در جای نمناك روی هم بگذارند 
از ان عقرب تولید میشود . 

عنکبوت جلو هر کس بیاید پولدار میشود . 

کار دونك که در اطاق باشد نباید کشت . 

شالی که نیو کت کف ریاد ناف ون سا نا خی 
نمی | دد . 

عقرب را له بکنند بگذارند » جای نیشش زخم را خوب 


۱- قربه‌ای است در ورامین که سن‌زباد دارد . 

۲- بعضیها گمان کرده اند که شپش تنها حانوری است که در اسلام دارای 
اهمیت واحترام است زیرا در روزعیدفربان درمکه حاجیپا هرشپشی که بکشند باید 
به خونبپای آن بك گوسفند در راه خدا سر ببر ندولیاین کارفلسفه دیگردارد وآن این 
است که‌نبا ید کثیف‌بودو گر نه درخانه خدا جر دمه خواهند شدباچیزی همین‌مصمون . 

۳ «هر که عقرب اورا بزند | گرعقرب را بکشد و برجای لسع او نهد الم 
سا کن شود .» عحایب المخلوقات : 


خزند گان و گز ند گان ۲۷ ۱ 


يا وجب از سر مار و يك وجب از دم مار بزنند و مبانش 
را پخته بخورند برای فوت کمر خوبست و زهر مار به آنکس 
کار گر نمشود . 

برای آ که مار و عقرب و رئسل را خفن کتین این افسون 
را بلند مبخوانند : 
اعون برب السپا والسهیه من شر کل عقرب ورتبلا وحية 

شجاً شجا قرنیا قرنیا با نوح 

و سه بار دو دست را محکم بهم میزنند و معتقدند که 
تا هر جا صدای دست برود مار و عقرب از آنجا نمی‌توانند 
بگذرند ‏ . 

یكك بال اکن دزد است و بکیش شفا » وقتسکه در خورالك 
فبافتن.یان قفا وا الا کنو تایه یال قفا وا نش جران: ۱2 
فرو ببرند و بعد غذا را بخورند تا ضرری تا 

اک کچ تک یی ما 
خویر وهای کین ار تدای سفوو. 


۱- ستم دم مار و ننش عقرب نش و دمشان بمکد کر پیوستم 
بر نوح نبی سلام کردم رستم شجاً فرباً فرنیاً قرنی 


«خواجه عبدالة اصاری» 
۰ پس‌فریضه است سروش شت برخواندن تا ( آن ) شب از همه‌آفتها 
ايمن باشد وخرفسترومار و کردم بر وی گز ندی نتواند کردن «4» پهر خانه که شب 
سر‌وش شت بخوانند بادیدان خانه دمد شب در آن خانه ازدزدان وبدان ودیوان چیزی 
بد نتوانند کردن«۵» سروش‌تاآن روز آن‌خانه نگاه میدارد.» صددربند هش‌ص ۰۱۳۱ 
۲- خبر: «اذا دفع‌الذیاب‌فی| (طعام‌فامقلوه‌فان‌فی‌احد جناحیه سماً وفی‌ال خر 

الشفاء و انه بقدم السم ویوخر الشفاء .» 


۱۳۸ تبرتگتان 

مار که دنبال کسی بکند باید آنکس از هفت جوی آب 
ی 

مار سفید صاحبخانه است نباید کشت . 

تا رخ هار زاس فده مه کار وروی اه 
نداریم . 

تور واه از اطای یز که ورین بر سر 

سیر سیرك که بیاید هوا گرم میشود . 

خرچنکگ هرکس را بگیرد ول نمیکند تا اینکه خر 
مصری عرعر بکند و با خر سیاهی را بالای بام بکنند تا 
عرعر بکند . 

گوش کر کنك (سوسك کوچکی که زیر پوست درخت 
چنار است ) اگر کسی خوابیده باشد و برود در گوشش کر 
و 

لاك پشت - ابراهیم را دشمنانش وعده گرفتند و لای پلو 
سک گذاشتند » ابراهیم که از در وارد میشود میگوید : چخه ! 
و سگ لای پلو زنده شده فرار مبکند . صاحبخانه از ژور خجالت 
میرود خودش را زیر لاوك پنپان مبکند ؛ وقتیکه میروند او را 
یبدا کنند لاوك به پشت اوچسبیده بوده. 

روایت دیگر- لالپشت پیر زن بوده لاوك نان روی 


بشتّش بوده و در آن چند خمیر نان چونه گرفته وجود داشته . 


خز ند گان و گز ند گان ۹ ۱ 


بجه شمی از ار نان میخواهد و او نمبدهد و لاوك به پشتش 
می‌چسبد . 

خدا خواست صر ننده هاش را امتحان بکند جفت لا - 
یی زا کته لاف ففت: ۱ نقذز کره کرو تا مرد. بعد حفت 
يك پیر زن را هم کشت آن" پیر زن کربه کرد و بعد بادش رفت . 
از اینجهت خدا عمر لا بشت را هزار سال کرد و آدمها را 
زود کشت . 


کبوتر با کریم در خانه باشد خوبست . 

صبح دیدن هد هد و رویاه خوست . 

صبح دیدن کلاغ و کيك بد است هر گاه دو کلاغ به بینند 
شگون دارد . 

جفد را که به بینند باید بگویند : میمنت خانم خوش - 
آمدی عروسی است . 

خون چلچله و هد هد و سبز قبا شوم است . 

جفد گریه بکند خوش یمن است و خنده بکند بد 
یمن است . 

مرغ خوابانیدن آمد نیامد دارد . کيك خوابانیدن بد است . 

مرغی که نحم دو زرده بکند آمد تبامد دارد . 

خروس که بیوقت بخواند باید کشت با بخشید و کرنه 
صاخ شون فا تفت تشه راد کم اس 

خروس سفید را تباید کشت فرشته است . 

خروی پی رکه میخواند میگوبد : چه سال خوبی بوده 
پارسال خروسهای جوان میگویند : ما ندبدیم ما ندیدیم . 

مرغ پرتکان بدهد باد میا بد . 


برند گان وما کیان ۱۳۱ 

مرغ شصت و پنج تخم که میگذارد يك تخم کوچك می کند 
که برای بر کت بابد آنرا نگهداشت . 

نگپداشتن طوطی آمد نیامد دارد . 

کلاخ که صبح زود غار غار بکند خبر از راه دور میرسد 
و با مسافر میآبد باید بگویند : خوش خبر باشی کاغذ از 
مسافر میا بد 

مرغ که بتقلید خروس بخواند دوشنبه و پنجشنبه خوبست 
روزهای دیگر بد است بابد اورا بیرون کرد با بخشید ۱ 


شکارچی که صبح کلاغ بزند دستش بسته میشود و تا شب 
دیگر چیزی نمیزند . 


۱-۱ «اینکه چون‌مر غدرخانه‌بانگگ کندو باخروس‌ی‌هنگام‌بانگ کند با ید 
که نکشندش و بدفال ندارند ۲۶ >زبرا که‌ازسبب آن‌بانگ میکند که درآن خانه دروحی 
راه‌یافته‌استو مرغ باخروس‌توانائی آن نمیداردکه‌آن دروج از آن خانه‌بازداردومر غ 
بیاری‌دادن‌خروی‌میشودوبانگ میکنده۳»پس! گر وقتی‌چناناتفاق افتد خروس دیگر 
بباید آ وردن تابیاری یکدیگ آن دروج راپزنند «4» وا گی‌خروی بی‌وفت بانگ کند 
نباید کشت که سبب‌این‌بوده که گفتم<۵ >»چه‌دردین‌به پیداست که دروجی‌است آ نرا سیج 
خوانندبهرخانه که کودلبودآن کوشدنا گز ندی‌بدان‌خانه‌رساند«۱ »باید که‌مر غ‌وخروی 
نگاه‌میدارندتا آآن‌دروج رایز ندودر آن‌خانه‌اوراراه‌ندهد » صددرسی‌ودوم . 

«درمما لجه‌بانگ‌جانوران که گاهگاه‌بطورخنده ] راز کنندهمچنین آ واز مر دم‌بد 
دمناستو نحس وشومدا نندوفی| لواقع‌همچنین‌است دربازنامه کسری نوشیروان آمده که 
چون جانوربسیار بانگ کنداوراچونازغره ماه پانزده روز اولی‌بگذرددرپانزده آخر 
سبزه‌ها که‌دربستانها وتره‌زارها رویدازهرفسم] لهارا گرفته خوراندوتا نیم‌روز کرسنه 
دارد وبعدسیر نمایندبانگگ کم کند.» قوانینالصیادیاب» ۳. 

سعدی : سعادت نماند در آن خاندان که بانگ خروسآ ید از ما کیان 


۱۳ ترنگشان 


مرغ و گوسفند را تباید غروب کشت چون آهشان 
کشت ۱ 

کبوتر ماه رمضان و محرم تخم نمیگذارد و بچه نمیکند . 

بلبل درسال هفت بچه میگذارد یکی از آنها بلبل میشود و 
باقی دیگر سسك میشوند . 

لکلك سالی یکبار میرود بمکه و بر میگردد باین جپت او 
را حاجی لکلك مننامند. 


مرغ که کرچ میشود بك پر او را از سوراخ بینی‌اش 
کنر آند: 


۱- «یکی‌اینکه شگفت پرهیزش از کشتن به‌بیدادی گوسپندان کنند. چه در 
داستوت کر » بای[ نانکه گوسپندبه‌بیدادی کشندبادافرهاین‌گونه گفته‌شده‌است که‌موی 
آن گوسیندان هماناتیغ‌نیز بشودو کسیکهبه‌بیدادی کشتار کر ده‌است‌بدان کشته شود .» 

شابست نشایست۸ص۸ ۲ ۱ چاپ ناوادبا 

2 اینکه عظیم‌ببا بدپر‌هیز بدن‌ازبسیار کشتن‌حیوان و گوسفندان« ۲ »چه‌در 
دین گویدهر کسیکه‌حیوانو گوسفندبسیار کشد بدان‌جپان‌هر تارموی گوسفند مانندئیغ 
تیز باشدو بروان آ نکسآویزده ۳»وچندچیزاست که کشتناایشان بتر استو گناه‌بیشش :بره 
وبزغاله و گاوورزاواسپ کارزاریومر غکاشکینه که ملیخ گیر دوخروسو از بن‌جمله‌خروی 
گناه‌بیشتر باشده 4 »وا گر ناچارباشدخروسی که‌باتنگ‌نکرده باشدشابد کشتن وسراشان 
ببابدنشتن<۵» وهیچ سرحیوان نايشته نبایدخوردن که نااشوداد باشد .» 

صد در ۶ ۳ . 

۰ پرهیز کردن گوسفندان ودیگرحیوانآنست که‌ازس‌ماو گرما ودیگر 
آفتها بپر هیز ندو از بو گیاه‌سیر داشتن<۲ »چه‌اندردین گوید که‌نمازشام‌سروشاشوفیروز 
گر بیا بدبه‌همه‌چهارپا بان حیوانو مر غان‌بشودو بنگردتاسیر باشند آن کدخداو کدبانوی 
آ فرین کنندوا گر گرسنه‌باشندنفرین کنندو باز گردد«۳»هیج کرفه‌بهتراز آن‌نیست که 
چهارپا بان‌ومرغان که در خانه باشندسیی بوده و خاصه گوسفندان‌جوان‌مادهو بنشا ید کشتن الا 
پیر باشدسترون که‌شیر بدهد.» ۳بندهش ص ۱۵۲. 


پر ند گان وما کیان ۱۳۳ 
باز ؛ چنین گفته اند که شاه جانوران گوشتخوار » بازاست و 
شاه چهار پابان کیاه خوار » اسپ و شاه کوهصر هاء نا گدازنده 
باقوت و شاه گوهرهاء گدازنده زر ..و مرباز را حشمتی است 
که رید کان شرافس رز راهان تدای و وا ال 
دارند » و چون باز بی تعبی سبکث بر دست نشیند و رو بسوی 
بادشاه کند دلبل آن باشد که وی را ولایتی تست ۱ ۶ 
لائةٌ سبز قبا را تباید خراب کرد . 
فا رام ای هرادن با ممز اسب 
بلوه مرغ کوچکی است که بعقيدث شکارچیان در اثر باران 
بوجود میا بد . 
اگر کثجشک را زباد چنگ مالی بکنند و به آن دست 
بزنند و با ماج بکنند کربه اورا میگیرد . 
چلحله که خودش ساید در خانه لانه بگذارد و | ون 
است و نبا ید باو از کرد . 
زاغ خواست روش کبك را بباموزد مال خودش را فراموش 
کرد و باین جپت در راه رفتن جست میز ند 
«گونند خروس در مدت عمر بك بیضه نید و اورا سضةالفقرا 
گوبند چنانکه شاعر گوید : 
انعام خواجه با من مسکین بعمر خویش 
چون بیضهٌ خروی یکی بار بود و بس 


۱- وروزنامه ص۱٩‏ 6۵. 


۱۳4 تبرنگتان 

و گویند هر خانه که خروس سفید بود شیطان در آن خانه 
نرود. ‏ عجایب‌المخلوقات . 

مرغ و ما کیان که در خانه باشند خوبست چون هر گاه 
قضا بلامتوجه یکنفر از اهل خانه بشود بجان آنها میخورد و 
هه و سر تفت : 

کحل کر کس پرنده بزر گی است که از بالای خانه ها 
پرواز میکند و هر گاه بجه کوچك را تنپا به بیند برداشته میبرد 
اکر سایه‌اش بسر کسی بیفتد مبارك است . 

اباییل خورا کش باد است . 

لا چلچله را هر کس خراب بکند سر سال میمیرد . 

توت وه روا فصفت: اه دار توات: ارو 

هدهد با شانه بسر تازه عروس بوده جلو آینه سرش را شانه 
میزده پدر شوهرش سر میرسد او از زور خجالت با شانه که 
بسرش بوده پرمیزند و میرود . 

بروایت دیگر خواستگار بلقیس بوده حضرت سلیمان هر چه 


۱-۱ اندر دین پیداست که‌همه شفقتها که‌مر دمان‌درخانه کنندهيي‌فر بضه‌تر از 
آن‌نیست که کاو بامرغی با گوسفندی‌از چپارپائی که‌باشددرخانه دارند و ایشان را سیر 
گرد نندو پس کارهای‌دمگرمی کنند« ۲ » چه! گر شب‌در آ بد کر سنه‌بضبندنفر بن‌میکنند 
بکدخدای‌خانه وهر کس که‌در آن‌خانه باشد«۳»و گویند که‌این کدخداراروزی‌چندان 
باد که‌خویشتن وزن‌وفرز ندپیوسته گرسنه باشند » نانشان بنان‌مرساد اين‌فرزندان‌ازین 
خانه نیست‌شوندبمر که وچون‌چیزیبکشند می‌باید کهسر آن‌چیز بب‌ند.» صد درص۵ ٩‏ 


پرند گان وما کیان و۱۳ 

ماه او واه تن شاه ۱ اه ار فره و انش 
جادو میکند و بشکل هدهد میشود . 

معروفست که سر هدهد را با اشرفی ببر‌ند برای جادو گری 

خوبست 

مرغ حق - با خواهرش سر ارث دعوارش میشود چون او 


۱ 


میخواسته دو بهره ببرد و مکی بدهد به خواهرش ولی خواهرش 
قهر کرده فرار مینماید و برادرش مرخ حق میشود و از آنوقت به 
انتظار خواهرش میگوید : بی‌بی جون دوتا تو یکی من . 
ویک بسک ان مامتان ی وروه و ور 
گلویش گیر کرده آنقدر حق حق میگوید تا از گلویش سه 
چکه خون بچکد * . 
گنجشکک - میگویند که جيك جيك این حبوان نفرین‌به - 
فاطمه زهرا است باین جهت مستحسن است که کنجشک را آزار 


و 3 باسم ال تعا لی ویر کة و رحمه هدهدر او > ۲روزیر باضت وی 
قیام نماید واورادرقفی محبوس ساخته طعمه‌ازحب‌السوس خوراند و بحای آب گلاب 
خوشبوی بدوی نوشاند ودر روز ۲۵ کاردی‌تیز که‌از نحاساحمرساخته‌باشندبستاند واسم 
اعظم‌راقلم طلسمات . . . بر آن نوسد وان وقتی باید که فمر متصل باشد بخداو ند 
طالعاین کس که‌عاملاست... اورا بدان‌کاردذیح کند... وملاحظه‌با بدنمود که‌يك قطره 
خون‌او یز من تجکد که‌تمام عمل‌بضاد آ بدپس‌سرشر ااز تن‌جدا کندو دلشی‌رااز میان دو 
کف بیرون رد ۳ 

بعد [ ثر اشوربادرست کر ده‌بخورد و چهار صفحه‌در کتاب‌اسرارقاسمیوصف‌خاصیت 
این کثافتکاربپا رامیدهد . 

۲- مر عغ شب آو یز همه‌شب‌خودرا بپای ازشاخ درخت | و یز دوحقحق گوید ۲ 
زمانیکه قطره‌ای‌خون از گلوی اوبچکد.» فرهنگه جهانگیری . 


۱۳۹ برنگستان 


بدهند و لانه‌اش را بهم بزنند و بحه اش را رازن و بدست اطفال 
سیار ند س 
بروات در گنحشک کافر است چون شها طاق واز می - 
خوابد ومیترسد که آسمان رویش خراب بشود . 
کارد را بروی مرغ خانگی حرام میکنند و اوين را بیین نیت 
رن که نکشند آنوقت هر گاه قضا بلائی متوجه یکی از 
اهل خانه شود بحان آن مر غ میخورد . 
زیر دم گنجشکه مردنی رابگیرند جانش در نمیرود . 
خروس و کبوتر که صبح میخوانند با خدا مناجات 
همای « نام مرغیست مشهور که باستخوان خوردن معصروف 
است چنانکه سعدی گفته : 
همای بر سر مرغان از آن شرف دارد 
که استخوان خورد و جانور ری 
و جمعی گفته اند که آن کر کس است که مردار خورد و 
2 جنس سار است و همای سعادت معروف است چنانکه 
گونند سایهٌ آن بر سر هر کس افتد بادشاهی ودولت بابدو لغت 
همایون کنایه از ین معنی است ععنی سعادتمند . . . در تار یخی دیده 
۱- معروف‌است که علامه حلی‌قبل ازرسیدن بسن بلوغ با آنکه مجتهد اعلم 
بود «باقتضای سن» نردبان میگذاشت واز دبوار بالا میرفت وبچه‌های گنجشکان را 
بیرون میا ورد . 
۲ - البته منظور اصلی این‌است که‌خوردن مر غو استخوان‌رادرنظ بیاورید 
این کار تقریباً غیر ممکن را که به مرگ او منتهی میشود بر آزار جانوران ترجیح 


مد هد 7 


برند گان و ما کیان ۱۳ 


شده که در جزایر قریب بچین وار خدك طبور غریب بپمرسند . 

و در این کتاب نوشته اند که هما مرغیست بجثهةٌ کبوتر و منقار 
آن زرد و بال ات و زمردی و اندك سیدی دارد و دم آن 
مله رنگست ودرآن جزیره ب هیچ زمین و شاخ درخت سا کن 
نگردد و همیشه در حرکت است و بمرتبه‌ای اضطراب و جنبش 
دارند که ماد آن بر بشت نر سضه گذارد و متعدد نبز نسگودند 


۱ 
و پیشتر از سالی نیز عمر نکنند .» 


۱ - فرهنگ انجمن آرا: 
همای گو مفکن سابه شرف هر کز بر آن دبار که‌طوطی کم اززغن‌باشد 
حافقظط 
چون پشت‌بینمازهمه‌مرغان‌درین حصار ممکن‌بود که سابه کند برسرمهمای؟ 
مسعود سعد سلمان 


عوام در موقم تشکر می‌گونند : خداصابة شماراازسر‌ما کم‌نکند 


دام و ده 


دیدن اسب سفند مراد است . 

نگهداشتن گورخر بدیمن است . 

صبح زود دیدن رویاه مبار کست . 

میمون میمنت دارد روز اول سال دیدنش خوبست . 

خون سک و کربه شوم است . 

خر گوش در خانه باشد آمد نبامد دارد . 

سگ هفت جان دارد . 

که کهشت زوزه عکفه مدف شکون اشتت و کسی خواهد 
مرد اگر بشت در خانه زوزه بکشد اهل خانه باید تکان 


یحور ند . 
اسب چپ یمن ندارد ( بعنی سه بای او سفند و انوم 
شاوباخة ۱ 


اگر سر سفره سنگ بدهن آدم نگاه کند وچیزی باو ندهرّد 
۳ ۲ 
ان کس «رص رجوع میگیرد : 

۱- دو دست‌سفید ویکی‌پای‌راست سواری‌بر آن‌اسب کردن خطاست 


و۳ شا بدا ین باز ما ندهاحترامو توجهی است کها برانیان‌باستان‌بهاسوفاداری» پاسبانیو 
بقیه پار ر قی‌در صفحه مقا بل 


دام ودد ۱۳۹ 
در هنگام خورال اگر حوانی ددست آدم نگاه هسکند 
تباید سه لقمه از آتحه که میخورند باو بدهند و رازه درد بی- 
درمان میگیر ند ۱ 
سک که درخانه باشد ملاکه از آن جا نمسگذرد ۱. 
هر گاه از سگی بترسند باید این آبه را بخوانند : (و کلبهم 
باسط ذراعیه بالوصید ) این آبه راجم بسک اصحاب کهف 
است چون او در دم غار سرش را روی دو دستش گذاشته و 
حفته ود از اسُجپت هرسگی که این آیه ۳ سشنود آرام و ی 
آوا: مشود . 
دخطی که در میان بینی اسپ واقم است مثل خطپای 
0 دست آدمی چسن امروهانه که | گر آن خطوط شکل 
ماهی واقع باشد با مانند کمان بود آن اسپ بسیار مبارك است 
و هر جا که باشد صاحب او را روز بروز دولت زیاده کردد و 
بقیه از پاورقی صفح؛ُ ۱۳۸ 
احتیاج خودشان باین‌حیوان‌میکر دندو لی‌بعداز اسلام‌این‌حیوان نجس میشودولی معلوم 
لیست کهآ زار کردن‌او مستحسن باشد. درصددرص ۵ ۲ در ۳۱ نوشمه : 
(۰ابنکه‌هر گاه که‌نان‌خورندسه لقمهاز تن‌خو ش‌باز با دد گرفتن و بسگكه 
دهند۱ ۲ » دسگ‌نبا ید زردن ۶ جچهاز درو شان‌هیچکس درو بشتر ازسگك لیست. پیوسته 
نان‌با بددادن‌چه کر فه‌عظم باشد.۰٩‏ »بگیتی پاسبان‌مر دمانو گوسفندانست«۱»۷ کرسگه 
نبودی‌بك گوسفند نتوانستندی داشت ۸۱ »هر گاه که‌او بانگگ کندچنانکه‌با نگاو بشنود 


دبو ودروج بدوارد ازجایها بگر یزد ,» 
۱- درحدیت است که : لولا انه‌رهط لامرت‌بیدمه‌یعنی! گر سکه‌یکی‌ازانواع 


نبود میفرمودم که‌اورابکلی‌ازمیان ببر ند . 


۰ ۱۶ نبرنگتان 
اسیپای سبار جمع شوند و خیر و قزر کت او سفزاید و ۳ 
ی 
اسی که دمش افشان بشود صاحب آن بجنگ خواهد رفت. 
وود آست‌خا کتتری‌ر نگ بستاهی مایل که خط سباأه 
از ا کل تا دم او کشده باشد و سول :و داشتن 


۲ 

دور .۰ 
1 . ساه چرمه خحسته بود ه . شبد بر روری مد و مبار 
ود , خورشد اهسته و حجسته نود نو و و هر اسیی 


که رنگ او رنگ مرغان وتا همست ۱ نت و شاسته 
تر بوده و خداوندش بحرب هميشه پیروزی .۰ . زرده زاغ چشم و 
عنبر رنگگ که رنگگ چشم او بزردی زند و آن اسبی که بر آندام 
او تقطهای سپید بود با زرد و چون خنگگ عقاب با سرخ خنکت 
پاء او بس سپید بود ؛ با کمیت رنگگ با روی سپید با چپار دست 
و پای او سپید این همه فرح و خجسته (بود ).> " 

گربه که جلو در دست و رو بشوید مهمان میا بد . 

گربه که دست و رو میشوید بگویند : اگر من پول دار 
میشوم دستت را ببر پشت گوشت . هر گاه برد پولدار میشوند . 


۱- فر‌سنامه‌هاشمی. اسب یکی‌از آن حیواناتی‌است کهآ مدنیامددارد ونشانیهائی 
در اعضای اوست از رنگ پیچها وغیره که از روی آ نها وی اش ار :که و 2 
رجوع شود به قابوس‌نامه » نوروزنامه و فرس‌نامه‌های مختاف . 

7 فر‌هنگك اتحمن آرا : 

۳ - نوروزنامه ص 5 6 . 


دام ودد ۱ 


گربه که رو بکسی خودش را بخاراند غم بدل آن کس 
ت0۹ 
گربه مرده را باید ازدیوار خانه ببرون انداخت . 
آب که به گربه بپپاشند پشت دست ز گیل درمپاً ورد . 
شیر که عطسه کرده گربه از دماغش افتاده باین جهت 
هک شک 
گربه سیاه جن است هر کس باو آزار برساند نغشی میشود . 
بگربه که خورا کی میدهند باید بسم الله بگویند تا در آن 
دنیا بسم النه شهادت 1 
گربه به خانه عادت مبگیرد و سک به صاحیبش . 
شس به آدم مومن کاری ندارد و گوشت او را نمبخورد . 
شر بادشاه حانوران است . 
هوا که افتاب باشد و باران بباید نشان اشست که گ رگد 
یتآ : 
گر که از آدم لخت مبترسد . 
گربه را مررتضی علی نوازش کرده و دست به پشتش کشیده 
از اینجپت هیچوقت پشتش بزمین نمیا بد . 
۱ جرخ بپرسان که هست زاده تقدیراوست 
گربه بهر حال هست عطسة شیر عرین 
خاقانی 
و اصطلاح : مگر ازدماغ شیر پائین افتاده‌ای ؟ 


۲- چون کربه در موقع خوردن عضلات چشمش بهم کشیده میشود عوام گمان 
منکنند نمك‌نقنای است وچشمش راعمداً می‌بندد بعنیاحسان تورا ندیدم . 


۲ ۶ ۱ ۳ نگتان 


صبح زود که شکار چی خر کوش به بیند تا شب دینگر چیزی 
را نمنتواند بزند . 

خر گوش که میدود اگر از طرف چپ او دا به بینند 
خوبست و ا کر از سمت راست به بینند بد است . 

شعر وز خا نه ای نخوابف:ضا خیش فاعم و 

که شتری تا چهل سال طول میکشد . 

کفتار - ۱ معروف است که برای صد کفتار دقی و سازی 
نزريك سوراخ آن برندو با دو سنگك بر هم زنند و یکی با 
لحنی مطرب همی گویبد : کفتار در خانه است ؛ و دبگری 
جواب دهد : کفتار در خانه نیست و کم کم سوراخ را فراخ کرده 
دقست دیاش کار نم 6 

فیل بادشاه هندوستان بوده , حضرت او را احضار مسکند 
جواب میبدهد که : من دماغ ندارم . حضرت هم میگوید : یکث 

۱ مثل : این شتری است که درخانةٌ همه کس میخواید. 


۲- ناصر خرو گوید : 
چو کفتاری که بندندش بعمدا 
مولوی گوبد : 
در وحل تأویل رخصت میکنی 
کاین روا باشد مرا من مضطرم 


همی گویند کاینجا نیست کفتار 


چون نمیخواهی کزآن دلبر کنی 


حق نگیرد عاجزی را از کرم 


خود کرفست وتوچون کفتار کور 
می بگوید اندرون کفتار نیست 
نیست در سوراخ کفتار ای پس 
این همی گویند و بندش مینهند 


این گرفتن را نبینی از غرود . 
ازبررن جوئید کاندر غار نیست 
رفت نا زان او بسوی آبخور 


او همی گوید زمن کی آ گهند . 


حواشی‌د وان ناصر خسروص ٩۷ ٩‏ 


دام ودد ۱:۳ 


دماعی بدا بکند که نتوانه جمم آوری بکند . و خرطوم در - 
میآورد " 
فل همشه باد هددوستان ر می ۳ باین حپت با دد مدام 


چکش باکلنگی سر او نز نند . 
| کر کسی دستش آ لوده بخون شپش باشد و به خمیر نان‌بزند 
میمون میشود وپیدایش میمون بروایتی بهمین علت بوده ." 
روایت دیگر - کفاری که با علی جنک میکردند بکشب 
در ثلعه را بروی خودشان می بندند صبح که بلئد مشوند همه 
بوزینه شده بودند . بروایت ۹ میمون اول وانتگرز بوده و دسش 
توی خمرءرنگرزی بوده چنانکه کف آن آبی رنگه است و 
یکی از ائمه باوکار رجوع میکند و نفرین میشود . 
رابت شهتن. کنر بوده » نان مبیزد در تنور بنپان مسکند 
و از حضرت دریع میدارد نفررین مشود : 
قاظر حضرت اهبر در جنگ خبن محاصره شده بود کی 
از در های قلعه را کند و پا هایش را دو طرف خندق گذاشت . 
قشون روی در میأمده و حضرت آنرا بطرف دیگر باده میکرده 
دشمنان حضرت چار پایان را بار های سنگین میکردند تا دست 
مبار کشان خسته بشود . هیچ حیوانی روی در نمیرود مگر قاط 
۱- چنانکه ملاحظه میشود این افسانه دراثراشتباه دماغ وبینی اختراع شده 
چون دراصطلاح عوام : دماغ شماچطوراست عنی‌حالت روحیه شماچطوراست را بینی 
تصور کرده و برای خرطوم فیلاین‌افسانه را حمل‌نموده‌اند . 
۲- ازاینجا معلوم میشود که شپش تاچه حدمنفور و کثیف است به‌صفحه دوم 
قسمت خزندگان و گزندگان رجوع شود . 


۳ میمون ۰ خرس وسیاه پوستان‌ازنژادهای فاصدآ دمیزادومیانجی‌بین آ دمها 
ودیو ودروج وپری میباشد (بوند هشن) . 


۱۶ برنگتان 
و بپهمنن جهت نسل او فطع میشود . 

شتر - یکی از مهمانان حضرت ابراهیم از او میرنجد . از 
جانب خدا ندا میرسد که چرا مپمان را رنجانیدی؟ حضرت 
برخاسته دنبال مهمان میرود و او را سوار شتر می بیند باشتر 
او را بلند کرده روی دوشش میگذارد ؛ در مبان راه شتر ادرارش 
می گیرد در این وفت ملکی آلت تناسل او را بعقب منحرف میکند 
تست | تم تفر : 


که رآ فا شش ارف اس 
گفت چه چیزم مثل‌همه کس است ؟ 


بعضی از جشنهای باستان 


مپرگان ‏ « جشنی ازین بزرکتر بعد از نوروز نباشد 
هم چنانکه نوروز عامه و نوروز خاصه بود مپر گان نیز عامه و 
خاصه بود و تعظیم این جشن تا شش روز کنند... بادشاهان 
درین روز تاح زرینی که تصویر تیّر اعظم بر آن بودی به‌س 
خود و بر سر اولاد خود نهادندی و روغن بان را بحپت تبر که بر 
ندن مالبدندی و کساننکه درین روز نتخست نزد پادشاهان نم 
آمدندی مو بدان بودندی و هفتخوان را که شکر و ترنج و سب 
و هی و آثار و عنات 3 نو سپید و کنار در آن بودی باخود 
آوردندی چه عقبده پارسایان است کهوز این روز هر کس از 
مبوه های مذ کور بخورد و روغن بان بر بدن بمالد و کلاب 
بباشد و بر خود و بر دوستان خود بیاشد در انسال افات وبلمات 
بسیاری از وی مندفم گرده ۰.» 

جشن سده - « بفتح اول و دوم بمعنی آتش شعله کشنده 
و آتش شعله بلند باشد و نام روز دهم بپمن ماه است و درین 
روز فارسان عبد کنند و حشن سازند و ۱ فلی ستاو افرق رت 


۱ فرهنگ حهانگیری . 


۱:۹ نیررنگستان 


و آتش در کوه و صحرا زنند گویند واضم این جشن کیومرث 
بوده : »1 

اه و زب یرگ کتهسهتور رشان کرفتان 
بیاد گار جمشید و عادات ابران باستان می گیرند و برای اینکار 
موقوفاتی در کرمان اختصاص داده‌اند . بنجاه روز بیش از جشن 
نوروز خروار ها به و هزم ( درمنه ) در گبر محله ( باغجه بوداغ 
آباد) گرد میآورند . جنب این باغحه خانه ای است مسجد - 
مانند و موّبدان موّید از اعیان شهر و حتی از خارجه ها دعوت 
شابانی می کند . درین مجلس شراب و شیرینی و میوه زباد چیده 
میشود و اول غروب آفتاب دو نفر موّبد دو لاله روشن میکنند 
و بته ها را با آن آتش مزنندو سرود مخصوصی مبخوانند . 
هنگامی که تش شمله میزند همه مهمانان که بش از چندین‌هزار 
نفر مشوند با فریاد های شادی دور آتش مب‌گردند و این ترانه 


صد بده _ سی بگله پنجاه به نوروز هابله 
شراب مینوشند و میان هلپله شادی جشن تمام میشود. 
در کرمان همه مردم منتظر سده سوزی هستند و آهمیت فلاحتی 
برایشان دارد چون بعد از آن اول بذر افشانی و کشت و کار 
برز گران است . این عادت در بعضی از شهر های خراسان هم 
هنوز وجود دارد . 
دی بمرپر - « روز بانزدهم از هر ماه شمسی و این روز 


۱- فر‌هنگگ انجمن آرا . 


بعضی از جشنهای باستان ۱:۷ 
از ماه دی روز عبد و حشن مفان است . و این روز فایت مار 
گیرند و صورتی از خمیر ارد سازند با از گل و آنرا در راه- 
گذار بنپند و خدمت کنند چنانکه ملو کث و سلاطین را . آنگه 
به آتش اه نی ۱ ورد اند که درین روز فطام فریدون بوده و 
او بر گاو نثسته و چنین کویند که هر که بامداد این روزسب 
خورد و اکن وید تمامی سال بخبر و راحت بگذراند و دود 
اکردن درین شب بسوسن تمامی سال امان باشد از قحطی و درویشی 
و درن روز و صدفه دادن و نزد بزر گان و مپتران شدن و 
گویند درین روز زردشت از ایران سرون رفته . زرانشت بهرام 
گفته : 

بران که که بنمود خورشید چهر 
بروزی که خوانی ورا دیمپر 
ز ابران برون شد زراتشت پاک 
همیرفت گربان چو ابرسفا کث .> 
کوسه بر نشین ‏ « نام جشنی بوده در میان پارسیان که 
اول ماه اذر مردی کوسه را سوار کرده بر بدن او داروهای گرم 
طلا کرده و طعامپای گرم بوی خورانیده بادزنی در دست گرفته 
خود را باد میزده و از گرما شکایت مینموده و مسردم از اطراف 
برف و بخ بر روی بدن او میزدند و باو چیزی میدادند وا گر 
کسی باو چیزی ندادی مر کب با گل تیره که با خود داشتی 
بر جامه های او یاشدی و تا وقتی من باذن واحازه بسشکاران 


۱- فر‌هنگ انجمنآرا . 


۱:۸ درنگتان 


شهر ایتکار را کردی و ار زیاده کردی مواخذت بافتی. بارسان 
این روز را گرامی وعزیز داشتندی » " 

مرد گیران _ « جشنی است که مغان در پنجروز آخر ماه 
اسفند ارمن کنند و درین پنج روز زنان بر مردان مسلط باشند 
و هر چه خواهند از مردان گیرند و شوهران محکوم ابشانندو 
در روز اول این نجروز بجهت دفع عقرب رقعه کودم ی 

رقعه کددم - صاحب عجایب المخلوقات آورده که مغان روز 
نخست از پنج روزی که در آخر اسفندار مذ ماه است و روز 
جشنی که آنرا جشن مرد گیران خوانند از طلوع سپیده تا طلوع 
آفتاب بجپت دفع هوام یر که هو مت ور تا اه میور 
خانه میحسبانند و دیوار چپارم که صدر خانه است خالی می- 
گذارند گویند در این روز نبو آفربدون طلسمی فرمودی و سموم 
هوام و حیوانات را به بستی و موید آنکه واضم نوشتن رقعه 
کردم بوده ایست که فارسان بدان رقعه توسند که نام ایزد 
و نام آفریدون و جمعی بر آ نند از بارسیان که فریدون توح 
است و ازین است که عربان در آن رقعه نوبسند که: سلام علی 
نوح فی‌العالمین "> . 

ابو ریحان بیرونی در الا ار الباقیه گوید که عوام برای دفع 
تیان کردم دروون استاوهد ان شاه امتهار .مان تکام 
سپیده تا بر آمدن آفتاب این افسون را بر کاغذ های چپار گوشه 
۱ فرهنگ انجمن ]را . 
۲- فرهنگ انحمن را . 
۳ فر‌هنگک جهانگیری . 


بمصی ازجشنمای با-مان ۱:۹ 


میئویسند : بسم الله الرحمن الرحم‌اسفندار من ماه و اسعندار مذ 
روز بستم رم و رفت (؟) زیر و زیر از همه جز ستوران نام 
بزدان و بنام جم و آفریدون بسم الله آدم و حوا حسبی ی 
و کفی. ناغم از ۱ نها را بر سه دیوار اطاق منحسانند و دیوار 
فا و رم اش اون صقر ان ان 
بگریزند و میگویند ا گر بر دبوار چپارم هم ازین طلسم چسبیده 
شود از اثر و خاصیت این طلسم حشرات و دای شتو زد 
و راه فرار نمی‌بابند سر ها را بطرف بنجرء خانه بلند مسکنند 
که مگراز آن راه خارح شوند . 

جشن پیش از نوروز - چند روز به نوروز مانده در 
کوتفه‌ها | سل قرو مب یه ای هاریت وی نا هر 
که رخت رنگ برنگه میپوشیند و به کلاه دراز و لباسقان زنگوله 
آویزان میکنند و به رویشان صورتکه میزنند . یکی از آنپا دو 
تخته را بهم میزند و اشعاری مبخواند : 


آتش افروز آمده. سالی یکروز آمده. 
آتش افروز صغیرم» سالی بكث روز فقیرم . 
روده و بوده آمده ‏ هر چی نبوده آمده . 


و دیگری میرقصد و بازی در مباورد . 

در اینوفت میمون باز » بند باز » لوطی » خرس برقص و غیره 
کارشان رواج دارد و ترانه های یل خوانده مشود : 

فلفلی مرده ؟ نمرده ؛ 

چشماش که وازه تخم گرازه . 


» 6 ۱ بر نگتان 


نون خورده و جون نداره دستش استخون نداره 
میل پشت بون نداره 
امان از آش رشته بابام بزغاله کشته 
ننم سر کازر اه دائم قاشق تراشه 
خالم‌میخوره میشاشه 
دختر به دندونه سوار یوس هندو نه 
هندونه برغه مره درخونه داروغه مره. 
داروغه‌جون‌عرضی‌دارم دل بر دردی دارم 
شوورم زن کرده پشتشو بر من کرده 
به نون ازم کم کرده 
این بدونه نون پرپری من بخورم با اکبری؟ 


جرازدشته بوری . چهار شنبهً آخر سال است بروایت 

آ خوندی درین روز بس از قضابای کربلا مختار برای اینکه شعه 
و سنی‌را از هم تمیز بدهد قرار گذاشت شپای چهار شنبه 
هر کس شیمه است بالای بام خانه‌اش بته روشن بکند واز 
آنوقت این کار مرسوم شد . برای بخت کشائی دختر ها را از زس 
توپ مرواربد رد میکنند » در کوزه پول سیاه انداخته و غروب 
آفتاب آن را از بالای بام در کوچه میاندازند و میگویند : درد 
و بلام بره تو کوزه بره تو کوچه !و با سبوئی را پر از آب 
میکنند و غروب آفتاب آن را از بام بکوچه مباندازند و به پشت 


۱- در آ ذرباسجان جشن چهاردنبه سوری‌ازسایرجاهای ابران مفصل‌تر است . 
نیز رجوع شود بتار بخ بخارای نر شحی 


ام بای اسان ۱9۱ 
مک نا 0 بر رین ید یگ 
آتش میریزند . در شب چپار شنبه سوری دختر هائی که بختشان 
بسته ( یعنی شوهر کیرشان نمی آید ) قفلی را بسته بزنجیری 
آوبخته بگردن خود می اندازند که قفل روی سینه میان دو 
پستانشان قرار میگیرد بعد وقت غروب میروند سر چهپار راه سید 
که رد مشود صدا مبیکنند که باید قفل را باز کند تا 
بختشان باز شود ( مخصوصاً شوهر سید گیرشان بیاید ) . 

در همین شب و با چهار شنبةٌ آخر صفر هر گاه نیت بکنند 
و کلند دو دندانه بزمنن گذ اشته بشت در اطاق همسایه گوش 
بایستند | کر صحب تآنها موافق با نیتشان باشد بمراد میرسند واگر 
لاف ان باشن: هراشا بر آوزوه. قفر اهت شل, 

قاشق ذنی - اگر کسی ناخوش داشته باشد به نیت سلامتی 
او در ش چپار شنبه سوری ظرفی برداشته منرود در خانه همسانه - 
ها در را میکوبد و بدون اینکه چیزی بگوید با قاشق به آن 
ظرف مرزند صاحب خانه با خورا کی و با پول درظرف او مبانداژد . 
آن خورا کیها را به ناخوش میدهد و یا با آن پول چیزی می - 
خرد و به ناخوش مبخوراند که شفا خواهد بافت . 

نیت - در همین شب کوزه آبی زیر ناودان رو بقبله می- 
گذارند و هر کسی از اهل خانه نت کرده چزی ور ان کدنم 
می اندازد . صبح چپار شنبه بکنفر فال از حافظ میگیرد و دختر 
نا بالفی دست کرده از کوز؛ آب یک ببکه چیز هائی که متعلق 
بیر کس است بیرون میآورد و با فال مطابقه میکند . 


۱9 نبرنگتان 

شب چپار شنبه بته خشک و با گون سابان در هفت کیه و 
باسه کیه روی زمین آتش میزنند و همه اهل خانه از کوچکک و 
بزر گث از روی آن سیر ند و میگویند ۱ 

زردی و رنجوری من از تو سرخی و خرمی تو از من 

به این آتش تباید فوت کرد و خا کسترش را سر چپار راء 
مر بزند . 

نودود - بانزده روز بیش از نو روز گندم با عدس سبز 
میکنند , خانه تکانی میکنند و برای شب جشن سر تا پا لباس 
نو میپوشند ! 

شب اول سال باید هم اطاقپای خانه روشن باشد چند 
ساعت به تحوبل مانده سفرءٌ هفت سین بهن مسکنند . 

هفت سین - بالای سفرء هفت سین یک آینه مبگذار ند دو 
طرفش حار با شمعدان که در آنها بعد اولاد صاحبخانه شمع روشن 
کیت ها که جر شایم ع رارق ار ا هار اس 
قران» نان بزر که ؛ یک کاسه آب که رورش بر گث صیز ات۸ 
بك شيشه گلاب » سبزه علاوه بر آجیل شیرین و میوه و شیررینی و 
خروس و ماهی در خوانچه هفت چیز که اسمشان باسین شروع 

۱ مثل : رخت بعداز عید برای گل منارخوبست . 

فقرا گویند: عیدآمد وماقبانداريم با کهنه قبا صفا نداریم 

« زردشت گفت که روان مردگان در ایام فروردگان به خانه‌های ابشان باز 

میگردند وامر کرد که درآن ایام خانه‌ها را پال کنند وفرشهای پا بگسترند و نا 


خوردنیهای خوشمزه و اشتها آوربنهند و بخورند تا روان مرد گان به بو و یر وی آن 
قوت گیر ند .» ترجمه از غرراخبارملوك فرس تعالبی 


بعضی ازجثنهای باسثان ۱9۳ 


میشود بابد باشد : سپند » سیب » سیه دانه » سنجد » سماق » 
سیر » سر که » سمنو ۰ سبزی » باضافةً ماست » شیر » پنیر و 
تخم مرغ رنگ کرده . 

در موقم تحویل همه اهل خانه باید سر هفت سین باشند 
و پول با خرخاکی در دستشان میگیرند چون شگون دارد اگر 
کسی در موقم تحویل در خانةٌ خودش پای هفت سین نباشد تا 
سال دیگر از خانه اش آواره خواهد بود . کسکه مزاچش 
حرارتی باشد موفع تحوبل سر هفت سین یک انگشت ماست می- 
خورد و اشخاص رطوبتی مك کت رد میخورند تا مزاحشان 
معتدل بشود . در موقم تحویل زنها باید سنجاق زیر گلویشان 
باشد و گرنه رشتهٌ کارشان کسسته منشود . 

علامت تحویل تکان خوردن بر گك سبز روی آب است و با 
چر‌خدن تخم مرغ روی آبنه . شمعی که به نیت سلامتی در 
هفت سین روشن است باید تا آخرش بسوزد و نباید به آن فوت 
کرد چونکه عم را کوتاه میکند و در صورت اجبار با دو بر که 
تشت ۱ ۱۶ خاموش کنند . 

کسیکه صبح عید وارد خانه میشود ا گر زن باشد بد است 
و ا گر مرد بیاید خوبست بطور کلی اولین کسیکه وارد خانه 
میشود باید خوشقدم باشد و بگوبد : صد سال باین سالها برسید ! 
در صورتبکه خود صاحبخانه خوشقدم باشد باید از در خانه ببرون 
برود و بر گردد . هر کسی درین روز شادی و خرمی بکند تا سال 

دیگر باو خوش خواهد گذشت ‏ . 


ات دهر که‌روز نورو زجشن کندو بخرمی‌پیونددتا نوروزعمردرشادیوخرمی گذ‌ارد. » 
ص ۵ نوروزنامه . 


۳1 ان 


سفره خواجه خضر - با همان تشر نات هفت سن است 
تنپا فرقی که دارد این سفره از شب جمعه آخر سال چده 
میشود تا ساعت تحویل و چیزی که اضافه دارد شیر برنج بی نمکك » 
اسفناح پخته و قاو ت آرد نخود چی است . علامت اشکه خواحه 
خضر سر سفره باند اینست که انگشت خودش را منزند در فاوت 
آرد نخود چی . 
سیژده بدد - سزدهمین روز بعد از نوروز است همه مردم 
درین روز باید ازشهرخارح بشوند خوش بگذرانند و تفریح و گردش 
یکنند تا اینکه تحوست سیزده را صحرا برند . دختران برای 
انکه 0 
سیزده بدر شال, .و کر 
خانه شوهر بچه به بغل 


جاها و چیز های معر وف 


سرو کاشمر - معروف است که زرتشت دو شاخه کاج از 
بپشت آورد و بدست خودش یکی از آنها را در کاشمر و دیگری 
را در فارمد از قرای طوس کاشت . این دو قلمه بمرور زمان بی- 
اندازه بزر کگ و کهن میشوند و مردم به آنپا معتفد بوده‌اند . می- 
گوشد که مرغان مشمار بر شاخه های آن آشانه داشته اند و 
در سابهٌ آن جانوران سبار ممحریده اند . شپرت این درخت که 
بگوش خلیفه متوکل عباسی میرسد حکمی به طاهر بن عبداله 
که در آتزمان حاکم خراسان بوده میئویسد که درخت سروکاشمی 
را که در ست تبشایور بوده بریده بر گردونه ها ینید و شاخه - 
های | نرا در نمد گرفته بر شتران بار کرده به شداد بفرستند . 
دسته ای از زرتشتان که این حکم میشئوند بنجاه هزار دار به - 
طاهر وعده مىدهند که این درخت را نبرد ولی طاهر درخت را 
می اندازد و بقول نگارنده تاریخم جپان نمای از مدت عمر آن 


درخت تاسنه دو ست و سی و دو ( ۲۳۲ هحری ) هزار و چهار - 


6 ۱ تبرتگستان 


و بنجاه سا که و و چون آن درخت سفتاد در آن 
حدود زمین بلرزید و به‌کاریز ها و بنا ها خلل راه بافت و اصناف 
مرغان سرون از حد و حصر از شاخسار آندرخت بر ددن کر دند 
چنانکه هوا پوشیده کشت و مرغان بانواع اصوات خوش . نوحه 
و زاری میکردند .. و چون این درخت به یک منزلی مقر خلیفه 
رسید غلامان ترکث شب هنگام بر سر متو کل علیه اللعنه ربخته 
ار اناوت در . 
سیاه سنگگ - نام موضعی است خو و ان و در آ تبجا 
چشمه ای بهمین نام است که اگر جمعی بجپت آوردن آب با 
کوژه های متعدد بر سر 1 و آب بردارند و بر 
گردند و یکتن از آنها پای بر سر کرمی که بر سر راه آ نهاست 
نهد آب آن مردم در کوزه ها تلخ میشود باید بر نز ند و دو باره رفته 
آب بردارند و بیشایش اشان یکتن رفته آن کرمها را از مش 
با اان ووو. کنق اضان کته یهن ره 
چاه بادان - بونداد هرمزد کوه جایگاهی است که درو 
چاهی است چون امساک باران باشد و سالها بی آب احل آن 


۱- این‌حساب خیلی‌نزد يك‌بحقیقت‌بنظرمی | ید زیرا بررحسب سنت زرتشتیان 
ازطهورزرتشت تا مر گث بزدگرد (۲ ۵ میلادی) ۲۳۰ ۱سال شمسی طول کشید (نامُ 
تشرص ۰ ۷ دیده شود) وشایراین ازظهور زرتشت تا سال هحرت ۲۰۰ ۱سال میشود و 
بعلاوه ۲ ۲۳سال دیگر که هفت سال‌اختلاف قمری وشمسی راازآن حذف کنیمه ۲ 4 ۱ 
سال میشود که با عدد مذ کورفقط ۲۵ سال تفاوت دارد. 

۲ فر‌هنگ انجمن آرا . 

۳ فابوس نامه . 
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ناحت سبر بسایند و در آن چاه افکنند از آسمان باران آید و 
هه کی شا موی اه 

آب مرغان - نام چشمه است از کوهسار سمیرم و قمشه و 
آب آن چشمه را برای دفع ملخ بهر جا برند و به نیت هر 
ولات که آن آب برداشته بشود و با کوزه باخود برند مرغ - 
هائی که آنها را سار گویند از قفای آن آب روند و چون بدان 
مکانرسته که ات اهر ان باشتنه ان سار سار روا تاه 
ملخان را به منقار بدو نیم زنتد تا همگی کشته شوند و آن 
مزارع ایمنی باید .۰... و خود در زمان توقف فاری دیدم که از 
فیووان لت ان ات قارش. آهنه. شفوتن و کوتتی: قرط ای 
ات که ات وا رهم داز تن توش نان آوتگ: کید 
و گاه برداشتن از چشمه بقفا نشگرند والله اعلم . 

گزذ دستم - میگویند که رستم وقتی به تهران آمد از بی- 
2 مجبور شد گرز خودش را برای هفتصد دیتار گرو گذاشت 
و نان خرید و درچپار سوق بزر کت برجستگی بدبوار است که کرز 
رستم مینامند . در اصطلاح نیز گفته مشود : اینجا تپران است 
و کرز رستم گرو نان . 

ملکه ری خا کش خوب نیست باین مناسبت که حکومت 
ری به این سعد دادند تا امام حسین را بکشد . 


۱- تار بخ طبرستان و 
۲- انجمن آرا . چشمه سار نزدبك قزوین همین اشتهار را دارد . 


۱9۸ تیرنگستان 

چشمه علی - نزدیک شاه عبدالعظیم را علی با ته عصایش 
بای کوه زده و چشمه جاری شده . 

توپ مروادید - در میدان ار ک جلو نقاره خانه قدیم توپی 
گذاشته بودند معروف به توپ مروارید که صاحب کشف کرامات 
توی: مرها مرا نان کر در مخ دی ها را ار ری وه 
میگزیی ی تیان بو که یی ای کویان 3 پاقی یا 
تهران اقا آنتتخ 

در رشت برای اننکه بخت دختر ها باز بشود آنها را 
به دباغخانه میبرند و پسر نا بالغ هیا ید د کمه تنکه آنها را باز 
میکند بمد قدری از آب دباغخانه بر میدارند میبرند منزل و 
سرشان مسر یز ند . 

مناد سر برنجی - برای بخت کشائی دختران در اصفهان 
دختر ها میروند بالای این منار که در محلهٌ جوباره واقع شده 
روی بلةٌ آن گردو مبگذارند و این اببات را مبخوانتد : 


مثار سر برنجی به چیزی میگم نر نجی 

میان من‌دسته مبخواد مرد کمر بسته مبخواد. 

و در موقع بر کشتن کردو را میشکنند اینکار برای سفید - 
و و خوبست " 


خاتون قيامت - در شراز دختر ها برای اننکه بختشان 


۱- اصطلاح : با دمش گردومیشکند . پا منار تپران نیز دارای همن‌خاصیت 
اشتا در | نها شم روش مهو ندز قاتا افب‌ کین 
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باز شود مبروند در خاتون فیامت و دور هاون ۳ ( جوغن ) 
که در میان آن بناست میگردند . 

شیخ بهائی - در اصفپان حمامی معروفست که شیخ بهائی 
آنرا طوری ساخته که با بکك شمم گرم میشود . شب چهار شنبه 
دختر ها برای اءنکه بختشان باز بشود و زنها برای سفید بختی با 
جام چهل کلید آب آنرا روی سرشان مر بزند . 

حمام پنجه علی - در بزد حمامی است باین اسم و معروف 
است که علی دستش حنائی بوده میخواسته برود بحمام دستش را 
زده به جرز بهلوی حمام و پئجه ای از سنگگ در دبوار گذاشته‌اند 
ه 3 این حمام احتیاح به سوخت ندارد . 

قبر پیر پاده دوذ - در اصفهان است و به دیوار واقم شده 
کسانیکه مراد میطلبند سنگهائی آنجاست که روی قبر میسایند 
اکن نشکا عفر مه رشان رازه آهو: کرو 
9 از کارشان برداشته ممشود . 

در کوه سهند در آذریایجان سقا خانه ای است که دو ظرف 
یکی طلا و یکی نقره در آنجاست معروفست هر کس آنها را 
بدزدد دو باره سر جای خودش برمیگردد . 

در فومن گیلان نزدیک امامزاده ابراهیم کوه کوچکی | 
که معروف است در زمان مأمون سرخاب نام حاکم گبلان بوده 
وباعث قتل امامزاده شده است و بعد از ممجزه امامزاده آنشخص 


شکل کوه کوچکی سنگ شده و حالا کسانیکه بزبارت امامز اده 


۱۹۰ لیررنگستان 


مسروند در مراجعت برای ثواب که نکه سک به آن کوه برتاب 
سنگك شیر - در همدان برای اشکه بشخت دختر ها باز 
بشود روعن رت و وف هت رس هرت تن که یه شیر است‌و از 
قدیم بوده . 
انوددداب-.نای: کی .و کشدی: است: .که من واه هار 
جنبان واقم شده و مردم هر حاجتی که داشته باشند به آنجا 
میروند و آش رشته و آش بر کث مبپزند و یک آدمک کوچک با 
خمیر درست همکنند و در آن آش می اندازند که بعد آنرا به آب 
روان میدهند این آش در خراسان و شیراز هم معمول است 
در اصفهان بابا قاسم و کاغذ گر خانه نیز همین خاصیت را دارند ‏ . 
گنبد خشتی - مقبره ای است که مبگویند امامزاده محمد 
نامی در آنجا مدفون است این کنبد در محلةٌ نوغان مشهد واقم 
و در عهد شاه عباس ساخته شده برای بر امدن حاجتها به | نحا 
یکمن نان و سی سیر ماست نذر حضرت عباس میکنند و این نذر 
توسط یکی از پیر زنهای کهنه کدا میان فقرا تقسیم مشود . 
در محلهٌ چهار باغ مشپد سنگی است که می گویند 
علامت ینجهٌ امام بر آن مساشد و کوچه ای که سنگ در آن 
نصب شده کوچهٌ پنجه مینامند مردم در آنجا شمع روشن میکنند 
و صورت و سایر اعضای خود را به آن میمالند و از آن بپبودی 
همجوئد . 


۱- بك آبودردا هم با همین خاصیت درکاشان است . 
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پیر بالان دوز - در مشهد مقبره‌ای اشت هدر زقهان شلطان 
محمد خدا بنده بنا شده و در خیابان صفوی در کوچه شوروافم 
است ودر تزد اهالی مچرپ میباشد ‏ 

شاه عیس - از شنبه اول سال تاسیزده شنبه » آنجا بروند 
مرادشان داده مشود . 

در فاری معمول است وفغاش ناگوان حوانمردان هبکل‌شسر 
درسنگك مبتراشند چون شبر علامت زور ونبروست . 

در زمان بروز وبا در کرمان و بلوچستان آش فل حوالله 
برای مادر وبا میپزند و بکك من روغن بید انجیر نذر درخت 
کپور ها ۰ 

چشمه غلا دوش به ارتفاع بیست ذرع در آنجا طاقنماها 
و حوضخانه و آثار خرابه دارد مشپور است که اننحجا قصر 
شاف عوووه 

نيااکگ - نزديك عسکث و آب گرم میباشد دبواری در کوه 
بنظر میاید که دور آن اطاقهای شبکه دار است معروف است 
بخانه های دیو سفید که در قدیم با رستم فش دم وشن 
چاهی است که کنار کوه واقم شده . 

در امامزاده شاء بلمون کاشان چاهی در بغل ضریح واقم 
است که زنها برای خبر شدن از مسافر خودشان نیت میکنند و 
سرآن چاه میروند و در آن نگاه میکنند اگر تابوت بنظرشان 
رسد مسافرشان مرده است و اگر صورت خندان دیدند مسافر 


رنده است وآب آن جاه شفاست ی 


۱- میرزا [قاخان کرمانی. 


۱۹ تس کت ان 


ق ‏ ارف ی کامان در کومسر او فان اه موه 
درخت انجبر کپنی روئنده که آسمان گذار است و این درخت 
طرف توجه مردم میباشد . متولی مخصوص دارد و هر شب پپائین 
آن چراغ میسوزانند به آن نذر و نباز میکنند. معروف است 
وقسکه ابو لول بطرف کاشان فرار هبکرده بای این کوه که 
مسرس گرسنه اش میشود چون کفار او را دنبال کرده بودند و 
جرئت نمنکرده که در ده برود و بخدا متوسل مشود در اساعت 
ابن درخت پر از انجیر میشود واوباین وسیله سد جوع میکند 
و بعد به کاشان میرود . برای‌انجیر این درخت هت می- 
شکنند و خواص بسیار برایش معتقدند چوب آنرا همراه بجه 
منکنند و موم آنرا هر گاه برای بدا کردن اولاد زن و مرد 
بخورند مجرب است . 

در زیر زمین مسحد جمعهٌ کاشان چاهی است که مردم 
منت ار انا هه هرآ واری وی توف تشن اه نت 
ولی عجالنا آن‌چاه گرفته شده و مبگویند که بکروز مردی‌آمد 
از آن چاء بگذرد دید زنی مشفول رخت شوئی است آن زن 
متفر شد و گفت که چرا مرد نا محرم بی خبر وارد شده است 
و امر کرد که ازین چاه کسی نرود . آن زن حضرت فاطمه بوده . 

در عبای آباد کاشان که پشت مشهد واقم است امامزاده‌ای 
الست کرو است سته سال سفن خی نهر رن نها کوشوا رب 
شان کم میشود و قسم میخورند همان ساعت صدای شرق سیلی 
همشنوند و می بنند که زبان آن زن باد مسکند ساه منشود و 
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از دهنش بیرون میا ید و میمبرد . چون در آن مکان معجزه شده 
آن محل را میخرند و امامزاده میکنند و بدیوار یکطرف عکس 
حضرت کشیده شده و طرف دیگرش صورت آن زن را با زبان 
باد کرده اش بدیوار کشده شده . 

افانة هفتواد - نزدیک شپر کرمان قلعه‌ای است معروف 
به قلعه هفت دختران و مسگوند که در زمان اردشیر پایکان 
شخصی در آنجا بوده که هفت دختر داشته و کار آ نان چرخر.سی 
بوده . روزی یکی از آن دختران بشهر مبرود که بشم بخرد در 
بین راه درخت سببی می بیند که باد سیبهای آنرا بزمی اتداخته 
بود یکی از سیبها را بر میدارد و در جیبش میگذارد وقتیکه 
بر میگردد و مشغول دوک ریسی بوده آن سیب در ماسوره چرخش 
می‌افتد . از آ نروز بعد حاصل کار او روز روز سشتر و هتر می- 
شود و از فروش آن در زند گی آنها کشایش بزر گی بپم عیرست . 
بعد ملتفت میشود می بیند که کرمی در ماسوره چرخ او پیوسته 
بزر گک منشده هیفیمد که از دولت سر آن کرم بوده که به این 
دارائی و فراوانی رسیده اند » بس آن کرم را در صندوقی می- 
گذارد و بناز و نعمت او را می پروراند تا بجائی میرسد که بدر 
دختر از زبادی مال و دولت خبال باغیگری می افتد و قلعه ای 
میسازد که هنوز آثار آن باقی است بنام قلعه دختر. اردشیر 
پایکان برای سر کوبی او از پاری بطرف قلمه دختر قشون میکشد 
و که مت زقس ود ول ار دس و همه حنگها مت 
مبخورد وسبب شکست آن بوده که‌صندوق کرم را بدردختر جلولشکر 


۱۹4 نیررنگستان 
دشمن مبآورده و از بر کت آن بر دشمن چبره میشده . تا اشنکه 
اردشیر نیرتگی بفکرش میرسد » مقداری شراب با خودش بر می- 
دارد و بلباس چوپان نزدیکك فلعه میرود و نی مبزند و به باسانان 
قلعه شراب مبدهد و در ضمن از آنپا مکان صندوقی که در آن 
گرم کد اعد شوه عیرس هی که عست هت رف و ان هو نو 
اردشیر سر صندوق میرود و با شمشیرش کرم را هسکشد و روز 
بمد قلعه را فتح میکند و بمناست آن کرم شهری که در آنجا 
بنا میشود کرمان نامیدند . 

چناد امامزاده صالح - می گویند در قدیم تحرش ده 
کوچکی نوده و ببر زن فقبری از احالی آنجا با بحه های زیاد 
زند کی منکرده است شب عبد نوروز همه ده چراغانی بوده وهمهُ 
بچه ها لباس نو پوشیده بودند و خورا کیپای خوب داشتند مگر 
خانهٌ آن پیر زن که سوت و کور بود. یکی از آن بحه ها 
از پیر زن لبای نو میخواهد پیر زن برای اینکه دلش نشکند 
می گوید که غصه نخور فردا برای شما هم میاأورند . دست بر قضا 
پر مرد همسایه شان از روی بام میشنود » دلش میسوزد و میرود 
مقداری شیرینی و بارچه میآوردو در دالان خانه پبر زن می- 
گذارد . همینکه پر زن آنپارا می بنند دعامبکند که انشاء - 
له هر کس این ها ان هزار سال عمر بکند . آن بر مرد 
در همان روز بك قلمه چنار در خانه اش کاشته بود » سالها می - 


۱- کارنامه ار دشیر‌پایکان ص ۲ ۳ 6 4 شاهنامه فردوسی چاپ خاور ج؛ ص 
۰ ۱۱-۱ . 


بهاها زد ها ععر وف ۱۹ 
گذرد و آن قلمه بزر کک مشود و بعد خود آنمرد هم بمسافرت 
مبرود . روزی یکی از اهالی تپران در خانه او مهمان بوده از 
تجرش و چنار بزرکك آنجا صحبت بمیان میابد آن پیر مرد 
اقرار سکند که آن چنار را او کاشته است و از دعای ببر زن 
ات اسان هی هرا هه 

سیاه گالش - نام چویان جنگلی است که نیمه وحشی است 
و با سایر مردم آمیزش ندارد و له گاو وحشی دارد و محلی 
که او زند گی میکند باین اسم معروف است که بناهگاه جانوران 
هیباشد و در آنجا تباید بحبوانی ازار برسانتد و با شکار کنند و 
کسیکه جرئت این کستاخی را بکند سیاه کالش پاداش او را 
میدهد چه بسیار دیده شده شکارچیان بی اعتقاد که بدنبال جانوران 
در آتحا رفته اند و صبح مردهٌ آنها بیدا شده و با به جانوری 
آزار رسانیده و ید بختی دامن گیرشان گشته . در ضمن معروف 
است که روز حمعه بازار ؛ سیاه کالش بشکل پس مردی آمده و 
کره میفروشد هر کس از کرء او بخرد هر کز تمام تمیشود و 
پیوسته آن کره ری میکند ولی بمحض اینکه بکسی ابراز بکند 
که کره او ری میکند با مال سباه کالشس است فوراً دب کره 
او خشکك مشود . 

شهر نیریز - معروف است که شاکردان افلاطون از او 
خپرستف ۱ سا ارو قست کهنیسن ارعز کم نان وو ارم رفده 
بشود . افلاطون دستوری به آنها میدهد که پس از مر کش آن 


داروها را بهم آمیخته روغنش. را بگرند بعد تعش او را در حمام 


۷۱۹ نمر ۶ نگتان 


سر ند و آن روغن را سَن او بمالند تا زنده بشود . بعد از مر کش 
افلاطون را شا کردانش مسبرند در حمام و مطایق دستور او رفتار 
میکنند . در آن لحظه ای که داشته دو باره جان مبگرفته ندائی 
از غیب میآید که نربز ولی خود افلاطون میگفته بریز درین بین 
طاق حمام پائین میاید و خرابةٌ آن حمام در نیریز واقع است و 
سالی بکبار از آ نجا ندا هیا بد : نر یز بریز . 

مورچه خود - میگویند وقتی که قشون اسلام بمورچه خور 
میرسد حکم بمورچه ها میشود که قشون کفار را بخورند ‏ . 

ماذنددان - امرالمومشین غذا خورده و سفره خودش را در 
مازندران تکان داده از اسُحپت مازندران با بر کت اش : 

کاشان - معروف است که مالک اشتر میخواسته جهنم بسازد 
اعلان مسکند که گرمترین محل دنبا را باو نشان بدهند کاشان را 
باو معرفی میکنند و برای عذاب مردم میفرستد همه عقربپا و مار 
های دئیا را در آنجا جمم آوری میکنند ولی عمرش کفاف نمیدهد 
و از اسنجپت عقرب و مار در کاشان زیاد است . 

کیگا - اهالی کیگا ( دهی است سر راه فرح زاد به امامزاده 
داود) چپ هستند و علتش ایست که وقتی امامزاده داود فرار کرده 
به آ نها سیرده که مکان او را بدشمن نشان ندهند کفار که میرسند 
از آنپا پرسش میکنند اهالی کبگا نشانی امامزاده داود را نمی- 
کویند ولی چشمشان را به آنطرف چپ میکنند و از آنوقت 
چشمشان چپ میماند . 


۱ بقول یکی از رفقا >ع۱6حجهه0 :106۲0۴ رجوع شود به اصفهان 
صف جهان ص ۱۵ چاپ نضست . 


حاها وچیژهای معروف ۱۹ 


داستان شپر بانو- بی‌بی شپربانو وقتبکه از دست کفار فرار 
کرده بخاك ری رسیده خود او سوار ژوالجناح بوده و دخترش 
فر او مهف اور اش تیه موه ی شا ودیم. است 
در مبان راه این شعر را مردم از تعحب مبخوانده‌اند : 

ای خداوند مانده‌ام در فکر » 

دخترش حامله و مادر نکن . 

کفار که نزديك میشوند شهر بانو به زبیده میگوید تو 
اهل ست عصمتی دست کفار َو دراز نمشود تو باده شو تا 
زوالجناح بهتر بتواند برود او پیاده میشود و شهر بانو فرار میکند 
تا به کوه مبرسد و همینکه تزديك بوده بدست دشمن سفتد » 
صیحت شوهرش را بیاد میآورد که گفته بود همینکه کفار بتو 
شخیایر تقویگ و تاو مر ا ات ور نف آفخاها 
میگوید : با کوه مرا در یاب . در هماندم کوه دهن باز میکند و 
شهر بانو با اسب میرود در کوه » فقط بك تکه از چار قدش از 
کوه » ببرون میماند . کفار که میرسند آنرا می بینند ولی چون 
تنگ غروب بوده سه تا سنگ روی آن تکه چارقد نشانه می - 
گذارند تا فردایش کوه را بشکافند ولی روز دبگر بقدرت خداوند 
تمام کوه سه سنگ سه سنکگ رویهم گذاشته شده بوده بطوریکه 
کفار نشانی خودشان را کم میکنند و هنوز هم زوار که میروند 
به بی بی شهربانو نیت که میکنند سه تا سنگه را روی هم 
مبگذار ند . 

همینکه کفار برمیگردند يك زن و شوهر سر غیبگاه 


۱۹۸ نیرنگتان 
بی‌بی شپربانو متولی میشوند به‌زن متولی ازغیب وحی میشود که 
هر شب جمعه يك دبک آب تمیژ و يك قطبفه ويك قالب صابون 
بدون اینکه کسی بداند پشت در مقبرء بگذارد . آن زن اینکار 
را مسکند و صبح می بیند روی حوله مت بول نقره گذ‌اشته 
شده آن رن بولها را بر مندارد و هر شب جمعه ایشکار تکرار 
مشود و با این پول زند کی مبکند . این زن يكث بسر داشته 
که برایش عروسی مبکند و در هنگام مر که به عروسش وصیت 
میکند که هر شب جمعه دبگ آب و قطیفه را پشت مقبره 
بگذارد . پس از مر کک او عروسش اینکار را ادامه میدهد ولی 
یکشب جمعه شوهرش سر میرسد و از اینکار | گاه میشود . نصف 
شب دختر با شوهرش پشت در می ابستند وقتی که بی بی مشغول 
آب تنی بوده ملتفت مبشود که پشت در هرد است ندا ماد : 
آدمیزاد کور شو و مرا نبین . آن مرد فورا کور میشود . بعد ازین 
قضه آن زن این کار را ادامه میدهد و از قرار معروف هنوز 
زنده است . ازین رو مرد تباید وارد ضریح بی بی شهر بانو بشود . 

گنبد سبز مقبره ای است واقم در محلة ارك مشهد که 
حلقه دروش‌ها و تربا کیان وحشیشی‌ها در آنجا تشکیل میشود 
و معروف است که ( موّمن ) نامی در آانجا مدفون است و درو شا 
اعتقاد کامل به آنجا دارند . یکی از حششی‌ها در وصف این 
مکان لاهوتی کفته اطترک< ۲ 

( حشیشستان مشپد کنبد سبز است » ای مومن ۱) 

هارون ولایت - مقبرء قدیمی است که در اصفپان که از 


<اها وچیر‌های معروف ۱۹ 


فرار معلوم يك نفر بپودی در آن دفن است و محل اعتقاد عوام 
میباشد . مکرم اصفهانی اشعاری راجم به آن گفته که چند بت 
ات 

با هارون ولات معجزه رو گر و کرش کن . 

خشت و لحد ملانصیر رو آجرش کن . 

این رودخونه به معدن ریگس درش کن . 

که من هارون ولاتم که من لوطیو لاتم 

آن بز که به پا قلعه بسی معجزه‌ها کرد . 

ای هارون ولات آن بزچی را شترش کن . 

آن زن که بدور حرم تو میزنه لاس . 

از توی حرم مش نخوچی پر چادرش کن . 

که من‌هارون ولاتم که من لوطی ولاتم. . 

طاق علی _ محلی است تزديك کرمان در بالای کوه که 
با علی بزرکك در سنگ حك شده . پائن کوه چشمه‌ای است و 
درخت کهنی در آنجاست که به آن قتدیل آویزان کرده اند و 
دخبل سته اند معروف است که علی آمده از آ تسا موس 
شمشیرش کوه را از میان دو نیم کرده . 

سنگ سیاه - نزديك مراغه سنگی باین اسم معروف است 
که زنها برای اینکه بجه شان شود از ز سر آن رد مسشوند و 
اه ادشان ی اوه وه ار وود و هساو 

تبریز در محله چر‌نداب در امام زاده ای ر نصری آو یزان 

۱- بز پاقلعه بزی بوده که در اصفهان شاخ او را طلا گرفته بودند وبه آن 


خیبلی احترام میگذاشتها ند بطور نکه آزادنه درخانه‌ها میر فنه ۰ معر‌وف بوده که این 
بر ست شمه بوده . 


۱۷۰ تیر نکستان 


است . زنپا قتقا تهب کته 3 نکر را مسکشند هر گاه در 

موقعی که آنرا رها ممکنند بدور خودشان بگردند مرادشان داده 
مشود . 

آب ماهی - قبر سعدی سیر گاه اهل شیراز است و در 
آنجا قناتی است که آب آن خواص بسیار دارد » باطل سحر میباشد 
و آب تنی کردن در آن طرف توجه عامه است . 

دروازه تنگک الله اکبر - محل اعتقاد اهالی شیراز است و 
روز اول ماه همه مردم باید از زیر آن‌ رد شوند . در بالای آن 
قرآنی است که معروف است خود آن ۱۷ من وزن دارد و هر ورق 
آن نیز ۱۷ من وزنش است " . 

چاه مر تاض علی - در شراز قبری است که در گودال 
واقع شده برای مراد و سلامتی شب چهار شنبه در آنجا دیگث 
جوش میخورند و سنگی بغل دبوار است که روی آن مهر نماز 
مبگردانند | گر مپر روی سک چسسد مرادشان داده میشود. 

بابا کوهی - در شبراز واقم شده و معروف ات هو دا 
| نحا ساز بزند صدمه می‌بنند . 


۱ یکی که قرآن مزبور را دیده میگوید بخط حسن‌بن بویه است (بهمین 
سبب باسم امام حسن‌تسبت میدهند) وسه چهارمن هم بیشتروزن آن نیست . 


افسانه های عامانه 


گاو ذمین ‏ زمبن روی شاخ کاو ات گاو روی ماهی 
است: عتعامی. که .اه خنته مقوو. رف را ار روی یت ها خر 
روی دیگری میلفزاند و همن سبب زمن لرزه مشود . 

+ بعضی ذ کر فرموده اند که زمین بر روی بكث شاخ 
کاو است هروفتیکه آن شاخ خسته میشودآن گاو سرخودراحر کت 
میدهد و می‌جنباند و زمین را می اندازد بر روی شاخ دیگر و هر 
موضع از زمن که بر روی شاخ گاو قرار می کیرد آن قطعه زلز له 
ما ۲ 

کاویست بر آسمان قرین پروین 
يك گاو د گر نهفته در زیر زمین 

گر بیناشی چشم حقیقت بگشا : 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین 
خیام 


۱- بعقيده بونانیان زمین‌روی دوش‌اطلس۸127 است. درافسانه هایآریائی 
گاو نمانده قوت ونیر‌واست و مقدس شمرده میشود . 


۲- مجمع النورین ص ۲۵۰ . 


۱۷۲ نیرنگستان 


فرو شد بماهی و برشد بماه 
بن نیزه و قبهٌّ بار گاه. 


فردوسی 

من گاو زمینم که جهان بردارم؟ 
باچرخ‌چهارمم که‌خورشد کشم؟ 
معزی 


کپکشان راه مکه و نثان مسدهد ۱ 

قوس قزح - نوسه بارنگین کمان‌ا کمان اژفندا ک‌تیر کمان 
علی است ۲ ابور بحان درونی در کتاب التتتف مه : (هندیان قوس 
فرح را کمان « اتدرا > 15۵22 رئس مبدانند همجنان که عوام آنرا 

چون تبغ زند| فتاب رابت برایر بگرید کمان رسیم . 

هر گاء سرخی قوس قزح زباد باشد نشان خونریزی است 
اگر سبزی آن زیاد باشد علامت خرمی است و زردی آن که زباد 
باشد علامت ناخوشی است . هر گاه در هنگام روت آن سرشان 

۲ 

۱- مجموعهٌ ستاره‌های کوچکی که ما نندخط کاه‌پاشیده‌میباشد وباسم کهکشان 
معروف است برطبق افسانه بونانی02[2:16 راهی‌است که از آنجا به کوشکك ژوپیتشس 
یرو ند . مردمان سیام کبکشان ر «حاده فل سقید» مدانند ۰ اسپانیو لی‌ها «حاده 
سانتیا گو» وتر کها معتقدند که «راه زوار» است . 

۲ «عکس کوه قافست که آن‌هفت‌قله است هرقله از یکی‌ازجواهرات‌بر نگ 


آ نهاست . پس | گر‌سرخی این‌فوی غالب‌باشد دال‌برقتل وجنگه کند وا گرسبزیغا لب 
باشد بهارژانی وا گرزردی بیماری حکم کند ۰ حنات الخلود ۲ 


افانه‌های عاسانه ۱۷۳ 


بادان - با هر فطرء باران بکث فرشته همراه است ملکی 
در اسمان است که هزاردست دارد وهردستی هزار هزار انگشت‌دارد 
و آن ملک مأمور شمردن چکه های تانان اعنق. : 

آسمان غره _ خدا بفرشته هاامر میکند که ابر هارا 
برانید و آنها تازبانه به ابر ها میزنند و این ها نعره منکشند و 
در موقع آسمان غره برق که میزند همان تازيانهةٌ فرشته هاست و 
بروات دیگر خدا فرشته ها را شلاق میزند و آنها فرباد م ی کشند 
وا دی فرشته ها رف ای اراخشف راتن: 

تیر شپاب _ شیطان که کون پا هایش را بهم میمالد الخنای 
میریزد . اين الخناسپا روی دوش بکدیگر سوار میشوند و میروند 
بآسمان هفتم به بینند چه خبر است . خدا امر میکند یکی از آنپا 
را تبر بزنند | توقت همه شان مسر بز ند . 

ستاده ذهره - « زتی فاحشه بوده که نزد هاروت و ماروت 
سحر آموخته و بقوء سحر و جادو بآسمان بالا رفته و در آنحا 
خداوند او را بسورت زهره مسخ کرده > ." 

نور بادان - شپاب اقب امام زاده ها هستند که به دیدن 
بکدیگر میروند . درآ توفت هر نیتی که بکنند بر آورده میشود . 

ماه‌وخوزشید - ماه مرد است و تاو راوشد 

۱- ابونوای شاعرعربی زبان ابرانی‌را که این عقیده را مسخره میکرده‌است 
عرب هاتکفیر کردند چون درهنگام شراب نوشیدن ساغرخودرا زیر باران‌نگهمیداشته 
و میگفته که میخواهم ملاشکه بشراب من‌داخل شود . 

۲ سه مکتوب باصد خطابةٌ میرزا قفا خان کر‌مانی . 

۳- درترانه عامیانه صفت خانم بخورشید داده شده . 


خورشد دخانم» آ فتو کن. اوسانه صس۳چاپ نخست 


ء ۱۷ برنگتان 


خورشید گفته : تو شب در بیا تا نامحرم ترا نبیند. خورشید 
کفته : هر کس مرا نگاه بکند گیسم را میزنم توی چشمش . 
بکروز دست ماه سوزن بوده و میخواسته با خورشید معاشقه بکند 
خورشد گسش را میزند در چشم خاضو ای حور میشود ماه هم 
سوزن هائی که در دستش بوده بصورت خورشد ممیاشد و از آن - 
وقت نمیشود بخورشيد نگاه کرد چون سوزن بچشم میزند . 

خسوف و کسوف ‏ ماه با خورشید که میگیرد برای این 
است که اژدها آنرا در دهن خودش هی گیرد برای اینکه 
اژدها سترسد و آن را قی بکند بابد | تشبازی بکنند » ساز بزنند » 
بر خالی بکنتهة ففنت فان | توفت: اروها تعسو یر رها 
میکند . | گر در موقم خسوف با کسوف ماه با خورشید سرخ با 
ارغوانی بشوند در آنسال خون خواهد شد . 

گوهر شبچراغ - جواهر گرانبپائی است که در تاریکی 
مىدرخشد و آن چیزی است بان‌دازه تخم مرغ که در سنی گاوی 
است که در دربا زندگی میکند . شبها در خشکی میآید فین 
میکند و گوهر شبچراغ از بینی او افتاده در روشنائی آن چرا 
مینماید . تزديك صبح دو باره گوهر شچراغ رادر بینی خودش 
بالاا کشنده و در دربا میرود . 


۱- همیدون‌مادرمرامژ د گان‌خواه که رسته شد ز دست اژدها ماه 


وس ورامین 
بروی‌بچه مسگر نشسته گر دزغالی صدای‌مس بفك‌میر ود که ماه گر فته 
ییا تاه 


افانه‌های عاهمانه ۱۷ 
بختک _ بختکه با فرنجکه کنیز اسکندر بوده وقتیکه 
کلاغ نک زد بمشکه آب زندکی و بر زمین ربخت " بختکه 
سر رسید یکمشت از آن آب جمم کرد و خورد اسکندر خشمناك 
شد فرمان داد بسنی او را بربدند و بسنی از گل برایش درست 
کردند این بختکه گنج سراغ دارد و کسی که در خواب بحالت 
کابوی میافتد همین بختکك است که خودش را روی‌آن‌شخص 
می اندازد و کسی که خوابیده باید کوشش بکند تا در تاریکی 
ی زا سید ان وت شک ار کر ات که هاواتی. 
کنده شود نشانی کنج را خواهد داد ولی بمحض اینکه 
سر انگشت را نکان بدهند کابوس مرتفم میشود معنی بختك 
فرار میکند . 
غول بیابانی - دیوی است که دور از آ بادی در کوهپا 
و بیابانها زندگی میکند و بپر شکلی که بخواهد در میاًبدو 
مردم را از راه در میبرد . کسیکه در بیابان تنپا بخوابد کف 
پای او را آنقدر میلیسد وخونش‌را میخورد تا بمیرد . 
ذکر بعضی شیاطین - و مشپور ترین ایشان غول است و 
گوبند کسی که سفر کند وشبها در بیابان تنهپا باشد متعرض 
او شود وخواهد که او را هلاك کند و گویند که چون شیاطین 
استراق سمع کنند باریتعالی ابشان را دفع کند بشهب » بعضی‌بسوزند 
و بعضی بدریا افتند و نهنگه شوند و بعضی به بیابانها غول شوند ۰ ۰. 


- آشاره به اقانه دفتن اسکندر بظلمات و آوردن آب حبوان . 
۲- اصطلاح : دماعش را بگیری جانش در میرود . 


۱۷۹ نبرنگستان 
و کسانی که غول دیده‌اند از سر تاناف برشکل انسان وازناف تا خر 
بر شکل اسب و سمهای او چون سم خر وبعضی ازصحابة رسول 
گفت که غول را دیدم درسفره شام و در اخبار وراد است و مشهور 
همست کل ریان تفن ها ان ان سار 
باشد و اگر بر کسی ظفر یابد با او بازی کند چنانکه گر به 
باموش و ا گر کسی را بیند که صورت خوب دارد بروی مفتون 
شود و او را زحمت دهد" ِ« 

دوالپا - دوال پا پیر مردی است که دم جاده نشسته 
کربه میکند و هر رهگذری که میرسد باو التمای کرده میگوید 
مرا کول بگیر از روی نهر آب ردکن . هر کس او را کول 
بکند یکمرتبه سه ذرع با مثل مار از شکمش در آمده دور 
آنکس می‌پیچد وبا دستهایش محکم او را گرفته فرمان میدهد: 
کار بکن بده یمن . برای اینکه از شر او آسوده بشوند باید 
ادا شتا کی 

ددر کتاب عجایب البحار نقل از یعقوب بن اسحق کرده 
که در جزير سگساران میرفتم درختان بسیار دیدم نزديك رفتم 
در رس آن درختها مردمی را دیدم نشسته بصورت خوب نزديكث 
ابشان نشستم و زبان یکدیگر نميدانستيم یکی از ایشان دست 
بر گردن من نهاده تا مرا خبر بود بر گردن من‌نشسته بودو 
پایها بر من پیچیده و مرا برانگیخت ومن قسد کردم او را از 


ٍ- عجایب المخلوقات ص۷۲ ۰۷ 
۲- بقصه سفر‌های سندباد بحری در کتاب الف لیله‌ولیله رجوع شود . 


افسانه‌های عامبانه ۱۷۷ 


گردن بیندازم روی مرا بناخن بخراشیدکفت او را میگردانیدم 
و ثمره آن درختها منجیدم و مبخوردم و انهم چزی از ثمره 
درختها مسخورد و با اصحاب خود می‌انداخت تا اشان مسخوردند 
و او را بزیر درختپا گردانیدم چوبی از شاخ درخت درچشم او 
بگرفت و کور کرد قدری انگور بگرفتم و سنگی بافتم در او 
حفره بود در آنجا عصیر کردم پس بدو اشارت کردم که بخور 
آنرا بباشامید و مست شد و پابپایش سست شد ببنداختمش و از 
آتحا نجات بافتم . 

هاروت رای چنن روات کنند از رسول 
خدا که ملائکه عصبان بنی آدم مشاهده کردند و گفتند : 


۱- عجاب المخلوقات . 

۲- «هاروت‌وماروت اسامی دوبت قدیمی‌است که درقديم الابام اهل‌ارمتستان 
آنپا را پرستش مینمودند زرا درتصنیفات مورخین ذ کراین دومعبودبافت میشود که 
بتلفظ ارمنی هوروت‌وموروت نامیده‌اند چونکه بکی‌ازمصنفین ارمنی‌چنی‌نوشته‌است»: 

« البته هوروت وموروت دلاوران اغری‌طاغ و آمينابيغ وشابدالهةٌ دیگرنیز 
که‌هنوزبر ما معلوم نت مددکاراناسپا ندارامیت‌خدای‌ماده‌میبودند-] نهامعاو نان‌برومندی 
وموجدان محسنیه زمین‌بودند .» و دربیابان این‌فقره بایدمعلوم گردد که‌اسپاندارمیت 
آن‌خدای ماده بوده که درا یبام‌قدیم‌درا بر آن‌نیز پر‌ستیده میشد زیر زرتشمیان‌اوراروان 
زمن‌می‌انگاشتند و گمان میبر‌دند که اوجمیم محصولات نیکوراازخال میروباند - و 
اهل ارمستانآمینابيغ را خدای تا کستانها میگفتند و هوروت وموروت را مدد کاران 
روان زمين مینامیدند زیرا کهآ نپا را ارداحی می‌پنداشتند که بربادها مطلعند ویادها 
را مجبور میسازند که ابرهای آورنده باران را فراهمآورده و بر سر آن کوه بلند که 
اغری طاغ میگوبند زده برزمین باراند . . . در کتب قدیمه اهل‌هنودنیزمرت‌هاا کثر 
اوقات مذ کورند و هنودآنهپا را خدایان طوفانپا و باد های شدید می‌انگاشتند . . » 
بنابیع الاصلام ص۷ ۸۸-۸۷۸ . 


۱۷۸ تتری‌گنعان 


اوه هه شا انا کمک اقیا ین اه 
حالت: .باشت که آنفان: هت مت کته اشان کته 
کیف. خذا وحن سیح بحبدك - پرتالی فرمود که دو ما 
اختبار کنید ابشان را پزمن فرستاد و شهوت بنی آدم در اشان 
آفریده و معصت از ایشان ظاهر شد . یس اشان را مضر 
گردانید میان عذاب دنیا و آخرت یکی با آن دگر نظر کرد 
و گفت : چه میگوگی ؟ او گفت عذاب دئنا منقطع شود و عذاب 
آخرت نه» پس عذاب دئبا اختار کردند و در روات ده 
است از اين عبای که هاروت وماروت هر دو مساسل و معکوس 
آویخته اند در چاهی بزمین بابل تا روز قیامت و در روایت دیگر 
آهده است که باریتعالی ایشاترا گفت : انی ارسل بکما رسولان 
الی النای و لیس منی . اشان را بزمین فرستاد و گفت که احتراز 
کنید از شر کث و قتل و سرقت و زنا . کعب الاخبار گوید 
که یک روز بر اشان نگذشته بود که هر چپار معصت از 
|اشان صادر شد. 
خر دجال ‏ دجال پالانی دارد که هرشب میدوزد و صبح 
باره میشود روز یکه دبا آخر میشود خر دجال از چاهی که در 
اصفپان است بیرون میابد هر مویش بث جور ساز میزند » از 
شش نان بوخه میریزد و بجای پشگل خرما میاندازد هر کس 
بدنبال او برود به دوزخ خواهد رفت ‏ . 


۱- درمیدان کهند اصفهان چاهی دردکان عطاری وحود دارد که معروف به 
چاه دحال اضتت ‏ 


افانه‌های عامانه ۱۷۹ 

«داز همه الاغپا بدتر خر دحالست که آن ملعون روزخروجش 
بر آن خر سوار میشود . رنگف آن خر سرخ است چهار دست و 
پایش ازرق است سر و کلةٌ او بقدر کوه بزر گی میباشد پشت او 
موافق سر اوست . کامی که برمیدارد نزديكك شش فرسخ راه طی 
مسکند . این روات زددة المعارف بود . از موی حمار صدای 
ساز بگوش های مردم میرسد , سر کین که می‌اندازد انجیر و خرما 
بنظر میا ید ؛ قدخود دجال بیست ذرعست » در فرق سر دو چشم 
دارد و شکاف چشمها بطول و درازی اتفاق افتاده . يك چشم او 
کور است صورت دراز و ابله بر صورت وارد .۰ > 

نسناس - دیو هائی هستند شکل آدمیزاد که نصف تنه 
از طول بدن دارند و بر يكث بای حست میزنند و زبانشان زبان 
عر بی ات : 

نسناس در نواحی عدن و عمان سار است و آن حانوری 
است مانند صف انسان که يك دست ويك پا و يك چشم 
دارد و دست او بر سننه او باشد و زبان عربی تکلم کند و 
مردم آنجا او را صید کرده میخورند موبد این سخن 
است آنچه امام علامة محقق ز کریا بن محمد بن محمود قزوینی 
در آثار البلاد در خصوص نستاس ة کر مبکند و آن از اسقرار 
است : شحر احبه است مبان عدن و عمان بر ساحل درا که 

۱ مجمع‌أللورین ص۱۹ ۲. 

۲- در قصه‌های عامیانه نیم سوار و در کتاب بوند هشن نیز اشاره به لیم آدم 


شم اهنت اه 


۳ غیاث اللفات . 


۱۸۹۰ وتان 


عنبر شحری بدانجا منسوب است زیرا که این جنس در سواحل 
اا دا متوو ور ات یا دی ات که ونان 
تننای موجود است از بکی‌اعراب حکایت کرد و گفت به شحر 
وارد شدم و پیش یکی از بزرگان آنجا منزل نمودم پس در بارء 
سنای از او برسدم گفت مااو را صید کرده میخوریم و او 
حبواننست مانند نیمه تن انسان ویک دست و يك با دارد و 
همچنین تمام اعضای دبگرش نصفه است . گفتم من میل دارم او 
را ببینم . پس بغلامان خود کفت بك نسنای برای ماشکار 
کنید . چون فردا شد یکی را آوردند که صورتش مثل صورت 
انسان بودجز آنکه نیم صورت داشت و يكث دست برسینه‌اش 
داشت و همجنین يك با . چون مرادبد کفت : « انا باه وبك» 
بعنی پناه من بخداست و بتو. پس گفتم او را رها کنید. گفتند 
هان بحرف او غره مشو که او غذای ماست ولی من دست بر- 
تقاعت و اضراو. یمتا اور مرها کردنفعن سل ناد کر نش 
و در رفت . چون مردی که من پش او مهمان بودم باز آمد 
بغلامان خود گفت : مگر من بشما نگفتم که چیزی برای ما 
صید کنید ؟ گفتند صید کردیم ولی مپمان تو اورا رها کرد. 
پمو تیف بو کنک وراه که را کول تیه اس وخاهیان 
خود حکم کرد که روز بعد ‏ شکار بروند وبا سگها رفتند ومن 
هم با آنها بودم تا در آخر شب بجنگلی رسیدیم بناگاه دیدم 
یکی بعربی میگوید : ای ابو مجمر صبح درخشید و شب سپری 
ی ی بر ان 


اسانه‌های عامانه ۱۳ 


قارب ی عااماق سکیا وا انیا اند انم و دتم ا تسین 
وا سک مق وا و ار وگ او :و۱ 
گرفتند و چون میزبان بر حسب عادت خود حاضر شد ابو مجس 
را بریان شده آوردند . و نیز این ۳ اللمری روات کرده 
گفت که ما در قافله ای بودیم و راه را کم کردیم در جنگلی 
افتادیم بر کنار دریا که اول و آخرش پیدا نبود بنا گاه يك پیر 
مرد بلند بالائی را دیدم مانند درخت خرما که نصف سر و تن 
و يك چشم و بكث پا داشت و مثل اسب میدوید و شعر عربی می- 
و 

یأجوج و ماجوج - مردمی هستند که قد کوتاه و کوش 
بزرگی مانند گوش فیل دارند که بزمین مبکشند . این تواد 
اسباب اغتشاش دنیا شد » اسکندر ذوالقرنین سد محکمی جلو 
آنها بست تا نتوانند خارح بشوند . این سد از هفت جوش 
است .۰.عرض دیوار هفت هزار سال راه است و کار بأجوج و 
ماجوح از سر شب تا صبح اینست که دیوارآن سد را میلیسند 
دم صبح این دیوارکلفت بناز کی مو میشود ولی در همانوقت 


خوابشان: می گیرد و دو باره دیوار عرخش بهمان کلفتی اولش می 
۲ 


سود . 
« یأجوج و مأجوج و اسان قومی‌اند که عدر اسان جر 
خداوند نداند و فامت اشان در قامت مردم بوده اشان را 


۱- اقتبای از مجله کاوه شمارةٌ ۶ و ۵ سال اول دور جدید ص ٩‏ . 
۲- بقول حمزه اصفپانی اسفندبار دبواری جلو تر کپا کشید . 


۱۸ نیرنگستان 
اذناب و مخالف بود همچون سباع یکی از ابشان بسیاری بزاید 
قفا نان تفا باق که از نا ای آفق: مگ 
منسك و ابشان قومی‌اند در جهت مفرب بقرب یأجوج و ماجوج 
و گوش ايشان چون کوش فیل بود » هر کوشی چون گلیمی 
یکی فرش سازند و دبگری لحاف. >" 

جابلقا وجابلسا _ « چنین روات است که خدا دو شپرستان 
آفریده یکی بمشرق و یکی بمفرب و آنکه بمشرفست جابلقا و 
آنکه بمغربست جابلسا " و در هر شپرستان دوازده هزار در 
است » از دری تا کوک اف فرسنگه اش وود ان شپرستان 
چندان خلق‌اند که هر دری را ده هزار کس باسان نوده و بر 
هر گز نوبت بدیشان نرسد و ا گر چندین خلق بمشرق و مغرب 
نبودندی هر شبی که آفتاب بدان چشمه فرو شدی و بامداد که 
برآمدی همه خلق عالم شنبدندی ولسکن از بانگ و غلغله آن 
شق ستان با یگس عفن نشنو ند 19۳ خلایق همه مومن‌اند و 
آنپا که در شهرستان مشرقند از بقیت قوم عادند که بر هود 
پیفمبر گرویده بودنه و آنانکه بمفربند از قوم ثمودند که بصالح 
گرویده نودند و در یس آن شپرستان سه امت است یکی را 
منسك خوانند و یکی را تا فیل و سیم را تاریس و پس از ابشان 
۱ عجایب المخلوقات . 
۲ سخن کزروی دین گوئی چه سربانی 


مکان کز بهرحق‌جوئی‌چه جابلقا چه جابلا 
۳3 


افسانه‌های عامیانه ۱۸۳ 
باجوج و مأجوح درشب معراج ایمان نیاوردند ولی سا کنین جابلقا 
و جابلسا ایمان آوردند . سه قوم دیگر نی ز که پشت جابلقا و 
حابلسا سکنی دارند کافر ماندند 4 

مطابق « سودگرنسك » کیکاوس هفت مکان ساخت " 
یکی از طلا دو تا از نقره دو تا از بولاد و دو تا از بلور و در 
این دژ دبوان مازندران را حبس کرد تا باين وسله از شرارت 
آنها جلو گنری بنماید . این هفت کوشك افسون شده بوده‌اند 
زبرا هر کس که پیرو ناتوان میشده و تزديك بمر کث بوده هر گاه 
او را دور این دزها میگردانبدند دو باره نروی نخست را بدست 
میاورده و جوان بانزده ساله میشده . در بوند هشن ابرانی چاپ 
انگلساریا ص ۲۱۰ مینویسد که مکان کیکاوس تشکیل یافته بود 
از یک کوشات طلای که تیاه خووش نووه و دو اه ملووی 
که برای اسهاش بوده و دو تا از بولادکه برای گله و رمه‌اش 
نوده است . در همانحا مسگوید : 

«داوش هرومزد و خانيك انوشك ا گرازش تازذ کی زرمان 
ترویند کو که زرمان مرد بذین در اندر شون ایرناك بانزده سالك 
بذان در بسرون | ید دم ازو بزد . » سنی : و از آن هر 
چه چشده شود ه ات( کنتتکة از ان چشمه بحشد ) چشمه 

۱- تاریخ طبری . 

۲- عدد هقت دارای خاصیت و اعتبار مخصوص است و در همه افسانه ها و 
قصه های قدیمی به‌آن برميخوريم در قصه‌ها هفت کفشآ هنی دهفت عصایآهنی, هفت 


۲ تما هفت روز هفنه, هفت‌رنگد, هفت کنبد بهر ام هعت‌خو ان رسمم» هفت‌سین» هفقت 
دختران » هفت اختران ؛ هفت کشور وغیره . 


۸ نیر نگنان 
وهی که نش آ کار ان سره کسکه سا وتا خاهان 
کرده بعنی که مرد سالخورده ازین در داخل شود جوان بانزده 
الا اور وی کرک و ۳ 
نع دز - در روادات بهلوی در بوند هشن و در شتها 
(۵۱-۵۶) آمده که این قلعه در شمال و در مبان کوه ها 
وافم شفه او روخانم «جهرشان6: از آ مها عسگذوور و ورف 
چپر یکی از بسران زرتشت در آنجا منزل دارد . این قلعه همنشه 
بهار روی سر دیوان ساخته شده ول کنو ]۱ بر زمین استوار 
کرد و در آنجا هفت دیوار ساخت » یکی از طلا یکی از نقره » 
پولاد ؛ برنج » آهن و بلور و سنگهای کرانبپا و در آنجا جاده- 
هائی دارد که هفتصد فرسنگک درازی آ نست و هانزده دروازه بطوری 
که | کر بخواهند از دری بدر دیگر بروند در ماه بپار ۲۲ روز 
واه اشتد: 
در روابات هفت دیوار را با تفییر کمی نوشته : دکی از 
سنگ یکی از پولاد ۰ باقوت و غبره در قلعه ۱2 کوه است که 
هفت رودخانه از آن مبگذرد و زمین آن بقدری حاصلخیز است 
که هر گاه خری آنجا بشاشد در همان شب سبزه به بلندی آدم 
سبز میشود . هر کدام ازین پانزده در به بلندی پنجاه مرد است 
و مسافت این درها بهم هفتصد فرسنکگ میباشد . سیاو شکنگه 
دژ را روی « کامار » بباد کار کیائبان ساخت کیخسرو آنرا در 
تحت تصرف خودش در آورد و آن بادشاه دشئوتن و بی مر کث شد 


۱- بی‌شاهت به افشسانه لمات و آب حیات اسکندرتیست . 


افاده‌های عامانه ۱۸0 


وپیری و رنجوری از او زدوده گشت . مردما نکنگه دژ خوشخت 
زندگی میکنند » پارسا و پرهیزکارند و به ایرانشهر بر نمیگردند 
مگر زمانیکه پشوتن آنها را راهنمائی بکند و برضد دشمنان 
ابرانشهر برانگیزد و باين وسیله در روز رستخیز كمك بزر گی 
در بیروزی وغلبه هرمزد و امشاسیندان بر دیوان خواهند 


۱ 
شد . ۲ 


چندن بدست میا ید که کنگک دز فرنه قلعه ککاوس از کوخ 
البرز است و کوه البرز همان کوه قافست که در افسانه‌ها و قصه‌ها 
شهرت تام دارد . 

کوه قاف « کوه فاف زمرد است در ( میان ) دنیاست 
و دنا دو دشت است و بك کوه طرف مین کوه دشت افرتیان 
سیاهان که دشت گرمسیر میباشد طرف سار این کوه دشت سرد سیر 
ترکان تنگك چشم مردم خوار میباشد وسط این کوه محل پربان 


۲ 
کف 


«در عرائس المجالس ص ۸-۷ آمده : خدای تعالی کوهی 
عظیم از زبرجدی سبز آفربد که سبزی آسمان ازآن است آن 
را کوه قاف مبگوبند » پس بان تمام آترا ( بعنی تمام زمن را) 
احاطه نمود و این انست که خدا به آن قسم خورده گفت : 
ق والرآن المجید . و در قصص الاساء (ص ه ) گفته شده 


نت 


27211065 کعنآه688560) 602۳15 
۲- ازنسخه خطی سلامان واسال . 


۱۸۹ تیررنگستان 
زمین از چست ؟ گفت ازکوه قاف . گفت :کوه فاف از 
چست ؟ گفت : از زهرد سبز و سبزی آسمان از آنست . گفت : 
بالای کوه قاف چه مقدار است ؟ گفت : پانصد ساله راه است . گفت : 
گردا گرد وی چنداست ؟گفت : دو هزار ساله راء است انتهی .۰ 

اژدها - گنج قارون که هفت <م خسروی بوده" رن 

فرو رفت و باسان آن اژدهائی است که روی آن خوابیده است . 
داژدها جانوری عظیم خلقت هایل منظر و فراخ دهان 
بسیار دندان و روشن چشم , دراز بالا ست و در اوایل مار بوده و 
بمرور ابام اژدها شده و شکل گردانیده و درین معنی گفته اند : 
که اژدها شود از روز کار بابد مار . صاحب عجایب المخلوقات 
گوید که چون مار را درازی به سی گز و عمر صد سال رسد 
آنرا اژدها خوانند و بتدریج بزر که میشود تا چنان گردد که بر 
خشکی حوانات ازو ستّوه شوند حقتعالی او را به دریا افکند و 
هیکلش در بحر بزر که میشود چنانکه بالاش بده هزار گز رسد 
دو پر مانند ماهی بر آرد و حر کتش سبب موج دریا شود و چون 
ضررش در بحر نیز شابع گردد حقتعالی او را بدبار یأجوج و مأجوج 
افکند تا خورش ایشان شود . حسن سیرت قوم یأجوح و ماأجوح 
را از اینجا باید_ قای کرد که چون اجزای وجود اشان از 
گوشت حیوانی چنین سلیم بود لاجرم چنان نیکو سیرت باشند . 


20 شابیم الاسلام ص ۱۱۱ . 
۲ فارون هلا شد که چپل خانه گنج داشت . سعدی 


افسانه‌های عامسانه ۱ 


خوردن دل اژدها دلبری فزاید و حبوانات مسحرا کل او شوند 
پوستش بر عاشق بندند عشقش زابل شود . سرش هرجا دفن کنند 
در حال آن موضع فقو ۶ 

داژدها مار بزرک و لقب ضحاکی است . مولف گوید 
ضحالك را اژدها می گفته‌اند . نوشته اند به بابل پرورش بافته و 
حادوی آموخته روی خود را بر صورت اژدهائی بر بدر هننمود 
پدر او از علم جادوئی ممانعت کرده دبوی که معلم او بوده 
گفت اکر خواهی ترا جادوئی آموزم پدر را بکش وی پدر خود 
را کشته و سبار خونپا ناحق ریخته و اورا ازدها مبخوانده‌اند 
بس عربان ازدهاق خواندند و معرب کردند ضحاك شد " » . 

ققنس ۱ معروفست بزمین هند منباشد منقار دراز دارد 
و در او سوراخپائی بیار است و از هر دکی آوازی دیگر 
بیرون میا ید . چون در صفیر آید از خوشی آوازش هیچ جانور 
نتواند گذشت و او را توالد نسست و اشان نر و ماده مساشند 
بوقت رحیل بالپای بیشمار بهم زنند از صدمهٌ بالپاشان آتش درافتد 
و مشتعل شود و هر دو سوخته گردند و باران در خاکسش 
افتد و کرم یبدا شود و ان خا کستر مسخورد تا بزر گك 
شود و ققنس دیگر گردد ساز ارغنون را ازآواز آن مرغ اخراج 


کرده‌اند َ « 


۱- نزهة القلوب صس ۱۶۱ . 

ْ- فرهنگت انحمن آرا. 

۳ نز هة‌القلوب . این‌افسانه ازافسانه بونانی مربوط بمرغ فنیکس ۳۵:۶ 
گرفته شده ولفط ققنس هم مأخون ازفنشیکس است . 


۱۸۸ نبرنگستان 

دفقنس مرغی است در بلاد هندوستان هیزم سار از برای 
آشانه گرد کند و منقار بر منقار ماده ساید از آن آتش 
افروخته شود و هر دو سوزند آنگاه باران رها کسیر اشان 
بارد باز هر دو پدید آیند و جناح ازخاکستر برافشاننه »" 

د..و گونند آن فرشته که گردون افتاب کشد صورت 
اسب اش نان ها ال ان انس که کته اسان 
کشد و گوبند دور سن بود و از دور جایی بانگ سم اسبان شنود 
وبسختی شکیبا بود ولیکن بسردسیر طاقت ندارد و بداشتن خجسته 
بود و لیکن ازك بود. » 

سمندر ۱« جانوری معروف است که در ین نسوزد و سضی 
کفتهانت: تور نش کون مود وان لس ون ۱ نف تمد 
و بمضی آنرا بتر کیب موش دانسته اند و بعضی طابر بنداشته‌اند 
و انرا سامندر نز گونند ... در تحفه گفته که حانوری است 
شنبه بمار و دست و با دارد اما دستهای کوتاه و بطی الحر که 
است و ابلق از زردی و سیاهی و دنبالش کوتاه و تجربه 
کرده‌اند که بوست آن در انش نسوزد و اش در خود آن 
تانتی فه ها کر وا ور هه ای و 
زا افترده کته وت معفال, آن» از سوم ‌هاله است:,هایت گرم 
است و آن را بتر‌کی ( ابلان اغووبرن ) گویند و نام بونانی 


۹ عجایب المخلوقات 
۲- نوروزنامه صس 6۱ . 


و خشك و مقرح جلد او متعفن و با زهر آن تخم سنگه پشت 


افسانه‌های عامیانه ۱۸۹ 
ارال فاتدرا ‏ ات اکن ارس تون قده عفن 
اسم است " . 

عوج بن عنق- بقدری بلند بوده که ماهی را از دربا در 
میآورده و جلو خورشید برشته میکرده و میخورده . بکروز منیت 
کرد بخودش بالید و گفت : مخلوقی بلند تر از من نیست . هنگام 
شکارش که رسید دست کرد در دریا کمر ماهی را گرفت بیرون 
۳۱| 
در دریاست ترسید و ماهی را ول کرد . 

سیمر غ - « در عجایب المخلوقات آمده ( سیمرغ ) مرغی 
قوی هیکل است چنانکه فیل را به آسانی در رباید و آنرا بادشاه 
مرغان گفته‌اند از حبت آنکه صيد کند بقدر کفاف خود و 
باقی به حوانات گذارد و باز سر نیم خوردءٌ خود نرود و این 
صفت بادشاهان است و آنرا یکپزار و هفتصد سال عمر گفته‌اند و 
بعد از سبصد سال خایبه نهد و در بیست و پنج سال بجه از خابه 
ببرون آید و در تفر کلینی آمده که عنقا در اول بمیان مردم 
بودی و بخلایق ایذا رسانیدی تا در زمان حنطله پیغمبر عروسی 
را با حلی و حلل در رود بیغمیر در حق او این دعا کرد 

الهم خذها و اقطم نسلپا و تسلط علیپا افة . حقتعالی آتشی بفرستاد 

52121823072 . 
۲- فر‌هنگگ انجمن آرا . 
۳ ونیز رجوع شود به عجایب المخلوقات . 


۱۹۰ کت ان 
۶ا ‏ ق سوخت و از او حز نام نماند 6۰۰.۰" 

ان اه تیه لت هه الیلرت: کش اطاخعات 
عجیب و غریب و ساختگی از سمیرغ میدهد که قابل ذکر نمی- 
باشد ولی آنحه که در مىان عوام شپرت دارد» در افسانه های 
ابرانی دو سیمر غ میباشد : یکی آموز کار و تگهبان رستم و 
دبگری مرغ بزرکی که اسفندبار او را کشت ۰ مطابق شاهنامه 
سیمر ع نخستین » روی کوه البرز ( کوه قاف ) دور از مردم آشیانه 
داشته و با مردم آمیزش نمیکرده و در هنگام بروازش هوا 
تبره و تار مسشده . زال که بدئنا آمد پدرش سام فرمان داد تا 
او را سر راه گذاشتند » سیمرغ زال را به آشبان خود برد 
رات ود ای مب باق 3 عقوت 
زال حرف زدن را آموخت و بمعد‌ها که زال را به پدرش رد 
کرد در موقعی که از او جدا شد بيك چنگه از پرهای خودش 
بزال داد تا هر وقت محتاج كمك سیمرغ باشد و با در امری 
در ماند ان ان برها ۳ شن کار در هنگام زادن رستم 
نامی و بار ۳ در هنگام جنگ رستم واسفندیار روئن تن 
بوسیلهٌ سوزاندن پر سیمرغ او را حاضر کردند و هر دو دفعه 


سیمرغ از مشورت و كمك خودش دریغ نکرد . در مقابل این 


۱- نزهه‌القلوب . 
منسوخ شد مروت ومعدوم‌شدوفا وزهردونام‌ماندچوسیمر غ و کیمیا. 
عبدالواسع جبلی 
۲- بر آتش بیفکن یکی‌پرمن ببینی هم اندر زمان فرمن . 


فر دوسی 


اف‌انه‌های عامسانه ۱۰ 
۰ ۳ ۱ و ۰ 
سیمرغ نیکو کار که شاه مرغان است ‏ بك سیمرغ اهریمنی 
هم وجود دارد که اسفند بار در یکی از هفتخو ان خودش او را 
به پیرنگه کشت چنانکه شرح آن در شاهنامه مفصلا نوشته شده 
۲ 


است 


۱ شاهنامه چاپ فولری ص ۱۳۳ ۱۹۱-۱۳۹ - ۲۲۲ . 
۲- همان کتاب ص 9,۷ . 


گوناگون 


بچه که تازه بدنیا میاّبد در هنگام گرفتن ناخن‌های او 
با باید پول در کفش بگذارند که متمول بشود و با قلم بدستش 
بدهند که صاحب قلم گردد . 

ا گر زن آبستن مرده به بیند چشم بچه‌اش شور میشود . 

ا کر زن ان را در موقم وضع حمل تا ده روز تنها 
بگذار ند جن زده با دعائی مشود . 

اگر بچه ناخوش بشود و بهیچ داروثی معالجه نشود آنوقت 
تشخص مدهند که بحه حن زده با دعائی است و باید او را 
پیش دعا نویس ببرند تا برایش عزايم بخواند . 

هرکاه زنی که وضم حمل کرده داخل حمام شود و زن 
زاج دیگری نیز در همان موقع داخل حمام شود هر کدام دبرتر 
از حمام خارج شوند خود و بچه اش ناخوش خواهند شد مگر 
ایشکه او هم همان زن را در موقع نگ غافل کبر کرده از او 

زود تر از حمام خارح شود . 


۱- چون در ضمن جاپ مقداری از حمله ها و موضوعها از فلم افتاد وعضی 
دیگر تازه بدست آمد لپذ! درزبر این عنوان آ نها و هه اه نیم 


گونا گون ۱۰ 

شیر زن بچه دار را اگر در جای کثیف بربزند شیرش 
خشك مشود. پس باید آنرا در آب روان و با در کوشهٌ سابه 
که | فتاب تک بر یز ند . 

ناف بچهٌ تازه بدئیا آمده را در سوراخ موش بگذارند 
آن بحه موزی خواهد شد . 

ا گر کسی بخواهد بجه‌اش با کر هرد کات امه 
از بچه زنیکه چندین بچه زائیده و هيچيك نمرده‌اند بگیرد و 
به بچه‌اش بپوشاند آن کودك بزر کك میشود و نمیمیرد . 

| گر کسی خرده های نان میان کوچه را جمع بکند بجه‌اش 
نمسمسد . 

اگر بجه را در طاقجه بگذارنه عمرش کوتاه میشود و با 
لاجون و لاغر ممماند . 

پشت گردن بچه را نباید بوسید چونکه بد اخلاق و لجباز 
هو و 

اگر یکدست بجه را ماج بکنند دست اه نبز باید 
ببوسند و گرنه بچه ناخوش میشود . 

وقتیکه بچه بخودش می‌پیجد بابد گیاهی که به پيچك معروف 
انتت: وبا لعن کنتنر. 

رای را ار ان هه کرش هه وه کل 3:: 

شیر بستان خود بحه را بخودش بدهند خوش آواز میشود . 

هنگامیکه بچه زیر پستان غرغر میکند و شیر میخورد می- 
کوبند : « ممه لال است» زیرا اک نگویند بچه ناخوش میشود . 


۱۹ ترنکقان 


بچه که بالا پائین بشود ( شکم روش پیدا کند و قی بکند ) 
عود و سلیم نر و ماده را بپم می‌بندند و روی بام سوت میکنند . 

هر کس مپرء مار همراه داشته باشد تباید بالای سر بچه 
چلگی برود زیرا که بیوقتی میشود " 

۷ 

دایه عام که پستان دهن بچهٌ سید بگذارد پستان او بهآ تش 


جپنم نمیسورد . 
بحه‌ای که سر هفت ماه ندتبا بناید در هر کاری شتات زده است 
و عحله کی ۰ 


اسم بچه را که بخواهند عوش بکفت: اش تا تقو دسقه ای 
ر دعوت میکنند و بعد اسم او را عوض مبکنند . 

| کر بچه‌ای که بدنیا میابد بد حال باشد جفت او را روی 
آتش می‌اندازند بجه بحال هیا بد . 

دندونی - وقتیکه دندان بچه تاول میکند برای او برسم 
خیرات « دندانی » درست میکنند باین ترئیب که از بنشنها عدس ۰ 
نخود » گندم پوست کنده ۰ ماش لوببا قرمز و لوبیا چشم بلبلی 
شا از هی کدام هل وا نه ها یواوه ما ناهن مق ار گر 
که بقدر وسع پزنده باشد توی دیگث میریزند و با کمی آب آنرا 
میجوشانند و مثل پلو دم میکنند گاهی روغن و پیاز داغ هم به - 
آن اضافه میکنند ( همه اینپا را خود پدر و مادر بجه میدهند 


۱ عقبق یمن نژهمین‌خاصت را دارد . 
۲- اصطلاح مگرهفت ماهه بدنیا آمده‌ای ؛ 


گونا کون ۱۹۰ 


و مثل اش نذری نست که براش گدائی بکنند ) و از آن جلو 
کبوتر امامزاده هم میر یز ند". 

بعد از آنکه پوست ختنه را جدا کردند آنرا نخ میکشند 
و بگردن بحه می آویز ند و بس از هفت روز آنرا حلوخروس 
می‌انداز ند . 

عیادت زن در موفم وضم حمل تا ده روز خوب نیست 
مگر اینکه چادر با چادر نماز روی دوشش بیندازند با اینکه 
تقو اه طاق :وی شرفت 

اگر کسی چشم بشود دزمه» زاج سفید را بدور سرش 
ره نت و دعای مخصوصی مبخوانند آنوقت آنرا روی آتش 
می اندازند | گر بشکل چشم بشود او را چشم کرده‌اند و خوب 
میشود و اک بشکل نامنظمی باشد جن زده شده و اگر بشکل 
چپار یابه‌ای شود ما منمنرد و این تابوت اوست بعدزمه 
را آب میکنند و پشانی و کف دست و کف با و سینهٌ او را 
خال مسکنند و سپس آب را در کاسه ای ریخته یکی آنرا میبرد 
سر کوچه میریزد برمیگردد و سلام میکند یکی از اهل 
از هراشا هو ار اه وش مت سوه 
چه میکرد ؟ جواب میدهد : جان میکند . میگوید : الپی جانش 
بر | ید ! 

در موقم‌مسافرت ا گر سید باريك سیاهی با مسافرمصادف 


۱- دردهات این‌خودش غذائیاست که | نرادو نی‌میگو ند فقط وفتیکه‌مخصوص 
دندان درآ وردن بچه‌درست بکنند این‌تشر یفات را دارد و«دندونی» نامیده میشود. 


۱۹۹ تیرنگستان 


شود سفر او خوب نیست و بر عکس مصادف شدن با قرشمال 
برایش میمنت دارد. 

وقتیکه مسافر بساعی خوب حرکت میکند ا گر دوباره 
بر گردد خوب نیست و باصطلاح اهالی دهات خراسان چپيك 
میشود وچپيك شدن خوب نیست . 

وقتی که مسافر حررکت میکند اگر پشت سر او آب وجو 
بر یز ند زود برمیگردد . 

ا گر یکی از اهل خانه در سفر باشد و بك قمم کلاغ که 
در خراسان معروف به « کلنجدله » است بالای آن خانه صدا 
کند خبرخوش از مسافر میاید ! 

هر گاه باران نباید در دهات خراسان بحه ها دسته راه 
می‌اندازند و که خری را بسرچوبی قرار داده دم خانه ها مسبرند 
و میگویند : «کله خر هیزم بخر » و بدین طریق مقدار زیادی 
هیزم جمم میکنند و در سر کوهی کله خر را آتش میزنند 
تا باران ساید . 

در خراسان هر گاه بخواهند باران نباید ( قرآن را زنجس 
میکنند ) طلسم مخصوصی را با قرآن و موی سگ و گربه و 
نان و فضلهٌ انسان در آب مریزند که باران بند باید. و 
اگر طلسم چپل «ص > را بدیوار بجسبانند همین خاصیت 
را دارد . 

در مازندران صبح زود که از خانه بیرون میا ند هر گاه 
بزن بر بخورند بدیمن است . 


۱- در مازندران همین عقیده را عده‌بسیاری در مورد يك توع‌زاغ دارند که 
بماز ندرانی « غشنيك » نامیده میشود که همان « خوش و نیک » بابد باشد . 


کون کون ۱۹۷ 

عیادت ناخوش در شب چهار شنبه و یکشنبه برای مر بض 
افت است . 

هر کس روز شنبه پول بدهد تا آخر هفته پول از جیبش 
خارح میشود وبر عکس هر گاه روز شنبه پول بگیردتا آخر هفته 
بولدار است . 

مهمان که شب چپار شنبه وارد میشود نامبارگ است» همچنین 
شب جمعه اگر مهمانی برود بد است چون شب جمعگی خانه 
ی 

در خراسان شب چهارشنبةٌ آخر صفر بابد پلو بپزند و 
بالای خانه ۳ برافروزند و تفنگه خالی بکنند ودر کوزه‌ای سیند 
و ثمك و یثبه دانه و جو پیشرس ( ولگار) 1 کنند و از 
پشت بام بزمين زنند . 

شب ۱۲ شعبان با اول برات حلوا میپزند وبرای آمرزش 
مردگان بگدا میدهند و شب دوم روغن جوش وشب سوم‌در 
هر يك از دالانهای اطاق ها فتلهُ روغتی با شمع روشن مسکنند 
چون مرد کان در آن شب بدیدن خانه های خودشان سا بند. 

اک نم زور عاشورا نان شر‌ننی بیزد و در محالس عزا 
بخواهد بخورد خون خواهد شد . 

اگر زنی سه با چپار مرتبه روز چپار شنبه بحمام برود 
شوهری میمیرد . 

ناخن گرفتن و رخت شوئی در روز چهار شنبه بد است روز 


۸ ۱۹ ترت ان 


جمعه نباید رخت شست چون آبهای روز حمعه همه رو به بپشت 
میرود ونباید کثیف بشود . 

گوشة سفره بنشینند بر کت کم میشود . 

چراغ را نباید شکل مثلت گذاشت . 

هر کس چپل ويك شنبه پیاز بخورد حاجی میشود . 

جمعه نباید پیاز خام خورد چون فرشته نمیآبد بالای 


۳ 


سر آدم . 

اکر کسی دیگ با ظرف سیاهی را از همسایه بعاربه 
بگیرد وآن را بخواهد شب رد بکند نباید قبول کرد بخصوص که 
در خانه ناخوش هم داشته باشند . همچنین گرفتن آب و آتش نزدیك 
توف از انیس بد است و نبایت گذاشت که این دو آخشیج 
را که روشنائی خانه است ازمنزل خارح کنند ". 

نمك روی زمین بپاشند دعوا میشود . 

اگر نزديك غروب از بقال بخواهند نمك بخرند باید 
بگویند : طعام بده و کلمةٌ تم را بزیان ناورند والا بقال نمك 
را نسدهد. 


در شب تباید استاده آب خورد . 


۱- نریزدآب شب راای برادد که رنج و جرم باشد بیحد و مر 
نمی‌باید کشیدن آب از چاه بشب گرغرض باشدای نکوخواه 
بکی‌اهنوبخواند پس کشد آب چراغ آنجا به پیش آرند با تاب 
پس آ نگه‌برفشاند باخورد نیز و گر نبودغرض میکن توپرهیز... 


فر‌ضیات‌نامه داراب‌پالن ص ۰ ۱۹-۲ 


کوناگرن ۱۹۹ 

وقت تحویل دست نماد بقلبان زد. 

دست زیر چانه زدن بدبختی می‌آورد . چنباتمه نشستن 
کت انز 

کسی که برادرش زنده است تباید چشم گوسفند را بخورد. 

کسکه تا چهل روز گوشت نخورد مسلمان ننست باید بیخ 

شش اذان گفت . 

هر کس آب در اجاق (دیگدان) بر یزد جن زده میشود . 

اکر سر جاروب را بسوی آسمان بگیرند دعوا مشود . 

مگس سک روی هر.کس بنشیند پولدار میشود. 

تشارعت کنو نت نتد ساعت شنطان. اسست». 

هر کس پینه دوز (حشره کوچکی که باین نام معروف 
است وغالباً درسبان انگور باقو تی دیده میشود ) بخوردییشباز گر کت 
وی 
اکر در سر سفره نان با آب بگلوی انسان گی رکند یکی 
از فان اه کته است اگر باره نانی راست قرار گرد 
مهمان می‌آید. اگر ظرفی تکان بخورد یکی از اهل خانواده 
خبال قهر دارد و بروایت دیگر روح بپشتی در سر سفره 
حاضر است . 

اکر کسی تنها باشد و بترسد چهار مرتبه « وال خیرحافظا 
رهو ارحمالراحمین » را بخواند و بدور خودش فوت کند همه بلاب 
واجنه از او دور مسشوند . 

ا کر کرد باد سخت بانسان مصادف شود بگویند : « اعوق باله 
من الشیطان الرجیم » فوراً گرد باد فرو کش میکند . 


۵ 7۹ 

ا گر کسی میان در گاه بایستد و دستهایش رابدو طرف در 
بگذارد دعوا مشود برای اينکه دعوا نشود باید دستهایش را 
سه بار بهم یز ند . 

در موقم الو کردن اگر از میان الو زبانه های آتش صدا 
کف با نف افت‌وشد کی عست اسان را عسکنن.. 

هنگامیکه ابزار کار گاه « تون » بارچه بافی را بخواهند 
عوض کنند در صورتیکه هنوز یکی دو گز بیش بافته نشده باشد 
ا گر از اهل خانه آن کربای با پارچه را ببرد با ناخوش می‌شود و 
با میمیرد لذا باید یکتفی ببگانه ایتکار را اتجام بدهد . 

لوله های پنبه ای ( گاله ) را که زنپا برای ریشتنآماده 
میکنند باید حتماً تا شب جمعه تمام شود و اگر گاله‌ای بروز 
شنبه بیفتد برای اهل خانه بداست . 

گاو داران شر با ماست را به کسکه بخواهد آن را 
برای مرهم روی زخم بکار پبرد نمیدهند ومیگوبند این امرسبب کم 
شدان شتر. کاو تقود: 

تابوت مرده را پیش از چال کردن سه بار بزمین میگذارند 
و برمیدارند برای اشکه او را به گور اشنا بکنند . 

در بعضی از دهات خراسان ا کر شب جمعه پروانه‌سفید 
بدور خانه برواز کند سا ۳37 یکی از خویشان بدیدن 
آمده است . 


حرف زخمپای بد که شود مفل سالك ؛ خناز بر و عسره 


گونا گون ۲۰ 
تانق ها ا کف رو وتان هنتف حون ای کن ااست. ان 
زخم را 

برای اینکه در بازی برد باید قمار ‏ باز ها بدستشان 
ی ات 

فا هر کش باه ام را اف وضو : 

بدانه های بر نج قسم مبخورند و مبگویند : همین دانه های 
0 

اسفند درخانه سبز بشود آوار کی ما ورد . 

| کر اب روی قبر بیاشند روح مرده تازه میشود . 

مرده | کر ثوابکار باشد فرشته نورانی‌در قبر باو ظاهر می‌شود؛ 
سيم یی »۱ مسر هت ره کا. کاها: 
باشد با گرز آتشین او را بدوزخ میبر ند . 

معروفست که خانواده ای از تر کهای فجر دارای دم کوتاهی 
شتسه هی 

هرروز هزار نقر منمبرند وهزار و تکتفن بدتبا مبا ند . 


۱- در کتابهای زر تشتی‌بطر زمفصل وشاعرانه‌ای شرح مرده درستکار و کناهکار 
را در قبر میدهد که درستکار سفیده صبح چهارم نسیم خوشبو وملایمی نمشاهش میرسد 
و دختر دلربای درخشانی باو جلوه میکند . روح مرده با تمجب از او میپرسد که 
کیست او شرح میدهد که من نتیجه گفتار و کردار و پندار نيك توهستم و برعکس 
این برای مرده کناهکار اتفاق می‌افتد ( ارداویراژ نامه مبنوخرد - دینکرت) آنچه 
که راجع بمائل ماوراء طبیعی , زندگی روح پس ازمر کث مانند پل صراط ( پل 
چینود) سگك چپار چشم در دوزخ (سکك زرین کوش) وغیره میباشدشباهت غریبی‌با 
همین مسائل‌در نز د زرتشنیان نشان مبدهد که بحث آن حدا کانه مبحث ی‌اندازه‌حالب 
توجهی خواهد بود . 


4 کت 
خوتف,ها ها فنارن و لوا تاره 
ستاره سهیل ا کر بروی دختر بخورد خوشگل و ان 9 
سفید میشود و ا گر به میوه بخورد خوش مزه و بی‌مضرت می‌شود و 
و که نف ود ۱ 
پایان 


۱- تعلیم معلم بکسی ننگه‌ندارد سیبی که سهیلتش نخور د رنکه‌ندارد. 


